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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 صافاتسورۀ 
 23جزء 

 در مکه نازل شده و داراي يکصدوهشتاد و دو آيه و پنج رکوع ميباشد. صافاّتسورۀ 

 :تسميه وجه
که به همانند صفوف نماز گزاران در فرشتگاني به با سوگند الهي افتتاح جهت به هسور اين

 )به صف ايستادگان( مسمي گرديده است.« صافات»آسمان به صف ايستاده اند، به 
در نهاد انسانها و  عقيده ساختن به ، عنايتمکي هاي ساير سوره همچون آن موضوع
 .است آن صور و اشکال در همه رکش   هاياز شائبه آنان پاکسازي
 يادداشت:
نازل شد ومسلمانان ديدند که خداوند به صفهاي به هم پيوسته « والصافات صفا»ي وقتي آيه

و منظم فرشتگان در وقت عبادت و بندگي، سوگند ميخورد، به اشاره ي پيامر صلي الله 
چون دانه هاي مرواريد در رشته  عليه وسلم صفهاي منظم و مرتبي را در وقت نماز هم

 کشيده شده، تشکيل مي دادند و با تمام وجود خود بر بندگي خالق هستي مي پرداختند.

 :هنامگذارى سور
موسوم است تا بندگان را با حال و هواى ملکوت اعلى « ى صافاتسوره»اين سوره به نام 

الَلهيلَ يسَُب حُِونَ »نيستند:و فرشتگان پاک آشنا سازد که هيچگاه از عبادت خدا فروگزار 
 ووظايف محول به آنها رابيان ميکند.،«وَالَنههٰارَ لٰايفْترُُونَ 

 :هتعداد آيات، کلمات وحروف سور
تعداد کلمات صدوهشتادو دو آيه ميرسد،  (182: )طوريکه گفتيم تعداد آيات اين سوره به

هزار ونهصدوسه حرف سه( 3903( کلمه ميرسد، و تعداد حروف آن به: )867آن به: )
 ميرسد.

 يادداشت:
معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات و حروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد تفصيل 

 در سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.

 قبلي: ۀبا سور صاف اتارتباطات سورۀ 
خداوند متعال سورۀ يس را به ذكر قيامت و روز بعث پايان داده و سورۀ صافات را  - 1

 ث شروع نموده است.بَع  مانند آن به ذكر 
سرآغاز اين سوره و پايان سوره ي قبلي، هر دو به قدرتمندي مطلق هستي بخش  - 2

 اشاره مي کنند.
و شعراء پس از ترتيب اين سوره پس از سوره ي پيشين، همانند اعراف پس از انعام  - 3

 فرقان، در بيان احوال گذشتگان است.
 ي پيشين، تفسير ميکند.اين سوره، بيان مجمل احوال مؤمنان و کافران را در سوره - 4

 اين سورۀ: ۀساير خصوصيات خاص
سورۀ صافات اولين سورۀ از قرآن عظيم الشأن است كه اولين آيات آن با سوگندها شروع 

انديشه انگيز، سوگندهايى كه فكر انسان را همراه خود به  مي شود، سوگندهايى پر معنا و
 جوانب مختلف اين جهان مى كشاند، و آمادگى براى پذيرش حقايق مى دهد.
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 محتواي سورۀ صافات:
هاى مکى است که به اصول عقيدۀ طوريکه ياد آور شديم؛ سورۀ صافات از جمله سوره

هاى مکى استحکام ميپردازد ومانند ديگر سوره« توحيد، وحى، وبعث و جزا»اسلامى يعنى 
هاى ايمان رامحور خود قرارداده است. و به ساختن زيربناي عقيده و زدودن وتثبيت ستون

 ها از شرک و آلودگيها ميپردازد.درون 
سورۀ صافات با بحث در مورد فرشتگان نيکوسرشت آغازشده است که در نماز راست  -

را در انتظار فرمان الله تعالي راست ميگيرند، و ابر به هرجا  هايشان ايستند، يا بال مى
ى به بحث پرداخته و آنها را به وسيله« أجنه»که خدا بخواهد سوق ميدهند. آنگاه در بارۀ 

هاى جاهليت  ترتيب اساطير و افسانهشهاب ثاقب در معرض رجم قرار ميدهد، و بدين 
 و اجنه قرابت برقرار است.را رد ميکند که معتقد بودند در بين خدا 

همچنان در سورۀ صافات در بارۀ زنده شدن و جزا داد سخن بحث بعمل آمده وموضوع 
 دانستند.را که: مشرکين منکر آن بودند وآنرا بعيد مى

را يادآور شده و گفتگوى داير در بين آنها را « مؤمن و کافر»در سورۀ صافات داستان  -
نتيجه و سرانجام هر يک از آن دو را خاطر نشان ساخته در دنيا متذکر شده است، آنگاه 

که عبارت است از استقرار دائمى مؤمن در بهشت، و اقامت ابدى کافر در دوزخ و 
 آتش.

ى نوح عليه السّلام شروع درسوره داستان بعضى از پيامبران را پيش کشيده و از قصه -
اسماعيل و بعد از آن کرده و بعد از آن قصۀ حضرت ابراهيم و سپس داستان حضرت 

قصۀ حضرت موسى عليه السّلام و هارون و بعد از آن داستان الياس و لوط را مطرح 
کرده است. و داستان ايمان و امتحان را در حادثۀ ذبح اسماعيل و ماجراى رؤياى ابراهيم 
خليل، به تفصيل بيان کرده است که به ذبح فرزندش مأمور شد و از جانب خدا قربانى 

و بدين وسيله کيفيت اجرا و تسليم در برابر احکم الحاکمين را به مؤمنان ياد داده آمد. 
 است.

در دنيا و آخرت از جانب خدا خاتمه  ءسورۀ صافات با بيان نصرت و يارى پيامبران و اوليا
 يافته و نشان داده است که سرانجام نيکو از آن پرهيزگاران است.

 
 
 

 ترجمه و تفسير سورۀ صاف ات

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه
 به نام خداي بخشايندۀ و مهربان

افهاتِ صَفًّا  ﴾۱﴿ وَالصه
قسم به آن گروهي از فرشتگان که )هنگام عبادت خدا يا شنيدن فرمان او( صف بسته مي 

 (۱) ايستند.
را با يادکردن قسم به بعضى از مخلوقات خود افتتاح کرده  هپروردگار با عظمت اين سور

ترتيب عظمت قدرت ومنزلت آنها را ابراز داشته، و بندگان را به بزرگى قدر و و بدين 
 مقام آنها متوجه گردانيده است. 
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افهاتِ صَفًّا»الصافات: جمع صافه، به صف ايستادگان، صف بستگان.  معنى آن  «وَالصه
خورم که در نماز راست قامت ايستاده يا در  هاى ازفرشتگان قسم مى گروهچنين است: به 

 اند.ها را راست گرفتهانتظار دريافت فرمان الله، بال
ابن مسعود )رض( فرموده است: آنها عبارتند از فرشتگانى که در آسمان براى عبادت و 

 بندند.ذکر صف مى 
 در مقابل پروردگار خود صف نمى مگر مانند فرشتگان»در حديث شريف آمده است: 

کنند و در صف به هاى اول را تکميل مى بنديد؟ گفتيم: چگونه يا رسول الله؟ فرمود صف
)امام مسلم آن را در صحيح خود روايت کرده است، ملاحظه شود « ايستندهم چسبيده مى 

 (.٣/۱٧۴مختصر ابن کثير 
انى عبادت فرشتگان به آنها قسم ياد کرده به منظور نشان دادن مقام والايى و کثرت و فراو

است. آنها با وجود عظمت خلقت و بلندى مقام شان هيچگاه از عبادت الله فروگزار نيستند، 
بندند، آنها براى عبادت، با خشوع و فروتنى طور که مؤمنان در نماز صف مى  و همان

ه تمام خلايق در مقابلش صف ميگيرند و خداى مقتدر را پرستش ميکنند، خداى ذوالجلالى ک
ى آنان فرازان در هيبت وجبروتش خم ميگردد. ازجملهسر تعظيم فرو مي بندند، وگردن 

 حاملان عرش با عظمت و فرشتگان پاک هستند.
 توجه:

قسم در محاورات براي تاکيد است که اکثر در مقابل کفار استعمال ميشود وليکن در بسا 
و  –مهتم بال شان ظاهر کنند نيز استعمال ميکنند  اوقات محض براي اينکه مضموني را

از تتبعو تفکر در قسم هاي قرآن حکيم، ظاهر ميشود که مقسم به عموماً به طور شاهد و 
 يا دليل مقسم عليه ميباشد. )تفسير کابلي(

 خواننده گان محترم!
( در باره موضوعاتي: صافات خداي جهانيان يکي بيش نيست، 21الي  1در ايات متبرکه )

 آراستن آسمان به زيور ستارگان، اثبات رستاخيز و... بحث بعمل آمده است. 

اجِرَاتِ زَجْرًا﴿  ﴾۲فاَلزه
 (۲) رانند.هايي که )شياطين را( سخت مي قسم به آن فرشته

 ها را به اذن و ارادۀ پروردگار هر سو که خدا بخواهد ميو نيز قسم به فرشتگاني که ابر
 دهند. رانند و سوق مي

رَات  » اج  باز دارندگان. منع کنندگان. هدف از آنفرشتگان است که شياطين را از  «:الزَّ
رانند. و يا اينکه مراد رزمندگاني  دارند و ابر ها را بدينجا و آنجا مياستراق سمع باز مي 

دارند، و يا اينکه مراد داعيان و عالماني است که دشمنان را از تجاوز به حريم اسلام باز مي
دارند و مردمان را از را از تجاوز به قرآن و قوانين اسلام به دور مي  ديناناست که بي 

 .)تفسير انوار القرآن( کنند.منکرات نهي مي
 به معنى سوق دادن و تشويق کردن است.« زجر»

بايد گفت که بر علماء، دانشمندان و صالحين است که عوامل که موجب، فساد، گناه وشرارت 
 نمايند. ءويش در مورد ادادر جامعه مي گردد، نقش خ

 ور شد که: انرژى گرفتن از ياد الله تعالي يا از طريق تلاوت قرآنآدر ضمن بايد ياد 

اجِراتِ » و دفاع از حريم حقّ  «فاَلتهالِياتِ ذِكْراً » وَ »همراه با نظم و آماده باش،  «فاَلزه
افهاتِ صَفًّا  ضرورت يك نظام الهى است. «الصه
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بهترين قدرت، « صَفًّا»انجام هر كارى بايد با كيفيتّى عالى همراه باشد. بهترين نظم، 

 است. «ذِكْراً »و بهترين ياد خدا.  «زَجْراً »

 ﴾۳﴿ فاَلتهالِياَتِ ذِكْرًا
 (٣قسم به تلاوت کنندگان ذکر )همه کتب آسماني يا آيات قرآن(. )

يَات  » هاي آسماني را بر  تلاوت کنندگان. هدف از آن فرشتگاني است که کتاب «:التَّال 
 اند.نموده پيغمبران خدا تلاوت مي 

خوانند، و خود به ثناخوانى و  يعنى قسم به فرشتگانى که آيات الله تعالي را بر پيامبران مى
  پردازند.ستايش و سپاسگزارى و تقديس ذات خدا مى 

ك راً »  هاي: نحل ههاي آسماني و از جمله قرآن است )ملاحظه شود سورهدف کتاب «: ذ 
 (.105و  48، انبياءآيات 44و  43آيات 

 ﴾۴﴿ إنِه إلَِهَكُمْ لوََاحِد  
 (4که بي ترديد معبود شما يگانه است.)

پرستيد يعنى قسم به فرشتگانى که داراى چنين صفاتى هستند، خدايى را که انسان! مى 
 باشد و شريک، مانند وهمتا ندارد.مىيگانه و تنها 

کافران مکه ميگفتند: آيا محمد  هـ( ميفرمايد: 150مقاتل بن سليمان )مفسر کبير جهان اسلام 
خدايان را يکى قرار داده است؟ يک خدا چگونه به اين همه مخلوق ميرسد؟ آنگاه الله تعالي 

 (.۱۵/۶۲ر قرطبى به عنوان تشريف و احترام به ملائک سوگند ياد کرد. )تفسي

رَبُّ الَسهمٰاوٰاتِ » بعد از آن خداى متعال معنى يگانگى و الوهيت را بيان کرده و ميفرمايد:
همان خداي يکتا که آفريننده آسمان ها و زمين صافات( ) 5: ۀ)آي «وَ الَْْرَْضِ وَ مٰا بَينهَُمٰا

انگيز، يوه و نظم شگفت زيرا وجود آنها با اين شاست و هر چه بين آنهاست و آفريننده.( 
 باشد. ترين دلايل بر وجود و يگانگى خدا مى ترين و روشناز واضح 

 ﴾۵﴿ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ 
 (5پروردگار آسمان ها وزمين و آنچه ميان آنهاست، و پروردگار مشرق ها.)

ها و زمين، آفريدگار موجودات زمين و آفريدگار آسمان او خداوندي است که فقط وي 
 آسمان، آفريدگار مواضع طلوع آفتاب و آفريدگار ماه و ستارگان ثابت و سيار است.

در اين هيچ جاي شکي نيست که؛ همۀ هستى تحت تربيت و رشد الهى ميباشد، ما نبايد 
 يكى بيش نيست.براي هر چيزى ربىّ به تراشيم، زيرا كه پروردگار همۀ هستى 

نْياَ بِزِينةٍَ الْكَوَاكِبِ   ﴾۶﴿ إِنها زَيهنها السهمَاءَ الدُّ
 (۶)ايم.ستارگان آراسته ما آسمان اين دنيا را به زيور

آسمان دنيا رابا ستارگان پرفروغ و  آراستيم، زينت بخشيديم. به يقين که خداوند«:زَيهنها»
 آيند. هاى جواهر درخشان به نظر مى صورت دانهايم، که به روشن زينت داده و آراسته

بايد گفت که: آفتاب، و نور آن، نقش مؤثرى در زندگى انسان و ساير مخلوقاتي الهي دارد. 
 ها، پرتوى از ربوبيّت الهى است. تزئين آسمان و 

هاى الهى همه زيباست در اين هيچ شکي نيست، زينت و زيبايى يك اصل است. آفريده 
گرايش به زينت و زيبايى، از تمايلات فطرى انسان است و قرآن آن را مورد تأييد قرار 

 داده است. 
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 ﴾۷﴿ وَحِفْظًا مِنْ كُل ِ شَيْطَانٍ مَارِدٍ 
 (٧و آن را از هر شيطان خبيثي حفظ کرديم.)

 نافرمان، سرکش، نافرمان و متمرد. «مَارِدٍ »

و نيز آن را از نفوذ هر شيطانى نافرمان و متمرد و از اطاعت خدا بيرون رفته، محفوظ 
 ايم.نگاه داشته

ري، ميفرمايد: ستارگان به سه هدف خلق شده عامه سَدوسي بَص  اند: رجم مفسر قتَادة بن د 
 .(۱۵/۶۴و زينت آسمان دنيا. )تفسير قرطبى شيطان، و ايجاد روشنايى براى راهيابى، 

 محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي( فرموده است:همچنان و ابو حيان )
ً آسمان دنيا را مخصوص ى ذکر کرده است؛ چون با چشم مشاهده ميشود و تنها به وسيله ا

 .(٧/٣۵۲ها جلوگيرى ميشود. )البحر  ستارگان از نفوذ شياطين به آسمان

مبارکه معلوم ميشود که: در عالم بالا اسرارى است كه شياطين به فكر دستبرد  ۀاز فحواي آي
 ها هستند، ولى قادر به انجام آن نيستند.زدن به آن

ـدرضمن بايد گفت که:  نىّ قدرت دستيابى به غيب را دارند، امّا از آن منع ـنّ و شياطين ج  ج 
 اند.شده

عوُنَ إلِىَ  ﴾۸﴿ الْمَلََِ الْْعَْلىَ وَيقُْذَفوُنَ مِنْ كُل ِ جَانبٍِ  لَا يسَهمه
 (۸هر سو به آنان )شهاب( پرتاب ميشود.) به ]اسرار[ ملأ اعلى گوش نتوانند داد و از

طوريکه در فوق متذکر شديم که: در عالم بالا اسرارى است كه شياطين به فكر دستبرد 
توانند يعني شياطين نمى دسترسي به آن نميباشد،زدن به آنها ميباشد، ولى قادر به انجام و 

. و اگر قصد نفوذ و و استراق سمع کنند به فرشتگان مستقر در عالم بالا گوش فرا دهند

لَى» قصد گوش دادن در عَ  در آسمان را بکنند، فرق نميکند از هر جهت که؛  «ال مَلََ  الأ 

ن  کُلّ  جٰان ب  »صورت گيرد،   هاى آسمانى رجم و رانده مى با شهاب و سنگ «وَ يق ذَفوُنَ م 
 شوند.

 تابدين ترتيب شياطين نتواند به هيچ ازوحي وسخنان فرشتگان عالم دسترسي يابد.
 محترم! ه گانخوانند

 فرادهند. گوش اعلي ملأ توانند بهنمي شياطين ور شديم که:آطوريکه ياد 
 د که: مفسرين در باره موضوع در تفاسير خويش مينويسن

عالم بالا، ساکنان آسمان، جمع برتر، فرشتگان والامرتبه، بزرگان  «:الملَ الْعلي»
ها هستند و آسمان  ساکنان ايشان ناميدند که ملا اعلي آن سبب را به . فرشتگانوالامقام

 باشند.مي زمين  ساکنان اند چراکهاسفل ، ملأنج  و  نسا  اما 
 به و توانمندي را ندارند که قدرت اين مبارکه بيان شد که: شياطين ۀ، در آيبنابراين
ها مورد  فرا دهند، واگر احياناً قصد نفوذ را بکنند، با شهابگوش  اعلي اهلي ملأ سخنان
 شوند.قرار ميگيرند ورجم مي هدف

 هاي پيکرهاز  جداشده کثير مي نويسد که: شهاب ها؛ اجزايي ابن «ها شهاب»درمورد 
 ستارگان است.همه  نه ،ستارگانند

براي دقت بيشتر الله تعالي در تمام موارد از أشياء به خاطر نام ميبرد تا فهم اين مفاهيم 
را براي ذهنيت محدود بشري آسان سازد ورنه از کيف و کان و جزييات و نوع بکار 

ع مختلف وجود دارد که ار به صورت لايتناهي و با انواگيري وسايل براي ان پروردگ
 ۀ جزييات شان به يقين مقصر است.ذهن انسان در درک هم
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 شيوه عرب زء، در کلامجُ ۀ رادا  و  لکُ کر ذ  ، و کل ۀذکر جزء و اراد قابل تذکر است: که
ـ  : شياطينيعني« ميشوندپرتاب  سخت راندن و از هر سو به». است ايشده شناخته
از  ها صعود کنند ـ از هر جانبيآسمان  به منظور استراق سمع به بخواهند چنانچه
 قرار گرفتن هدف گيرند و با اين قرار مي ها مورد هدفشهاب  وسيلهبه  آسمان جوانب
 گردند.مي و طرد و دفع شده از مقصود خود دور ساخته که است

عوُنَ » عوُنَ(در اصل  «:لايسهمه  است. نميتوانند دزدکي گوش فرا دهند. )لايتسََمه

 گروه برتر. مراد ملائکه کرام و فرشتگان والا مقام عالم بالا است. «:الْمَلَِ الْعْلي»

 گردند.شود. رجم مي سوي شان تيراندازي ميبه  رانده مي شوند «:يقْذَفوُنَ »

 ﴾۹﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَاب  وَاصِب  
 (۹شوند، وبراي آنان عذابي هميشگي است.)مي  آنها به شدت به عقب رانده

 دحر(: راندن، تار و مار کردن، دور انداختن، طرد کردن.)«دُحُوراً »

حَرُونَ دُحُوراً » وحي را بشنوند، طرد و  يعني اينکه شياطين توانمندي آنرا بيابند که:«:يدُ 
شان درآتش دوزخ آماده است. شوند و عذاب درد آور، هميشگي وسختي براي  ميرانده 
 (.52آيه:  نحل )سورۀ:

به معنى دفع و دور کردن « دحر»شوند. از امام طبرى ميفرمايد: يعنى طرد و رانده مى 
 .( ۲٣/۲٧است. )تفسير طبرى 

و در آخرت عذابى مستمر و دايمى که هيچ انقطاعي ندارد،  «:وَ لهَُمْ عَذٰاب  وٰاصِب  »
 خواهند داشت.

 در آخرت که است دردناک هميشگي، پيوسته، سخت يعني عبارت از عذاب«:وَاصِب  »
ها دارند. )تفسير با شهاب  قرار گرفتن در دنيا از هدف که عذابي باشد، غير از آنمي 

 ني(.صفواة التفاسير محمد علي صابو

 ﴾۱۰﴿ إِلاه مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فأَتَبَْعهَُ شِهَاب  ثاَقبِ  
مگر آنکه شيطاني خبري را ]دزدانه و[ با سرعت بربايد ]و فرار کند[ که در اين صورت 

 (۱۰گلوله اي آتشين و شکافنده او را دنبال مي کند. )

شوند  هاى آسمانى مأموران الهى هستند كه با هدف پرتاب مىها و سنگ شهاب « شِهَاب  »
 نه تصادفى و بى هدف. 

 کند.بسيار سوزنده که تا عمق استخوان نفوذ مى «ثٰاقبِ  »
« تفسير الميسّر»تفسير الميسّر نوشته دکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير خويش 

از وحي را به سرعت دزدي کند و آن را به ديگري خبر اي مينويسد: مگر شيطاني که کلمه
دهد. باز نفر دوم به سوم خبر دهد و همچنين به ديگران انتقال يابد. گاهي پيش از اينکه 
خبر را به ديگري برساند، شهاب او را ميسوزاند، اما برخي اوقات پيش از اينکه او را 

رسانند و کاهنان ن امر را به کاهنان ميدهد و به تدريج ايشهاب بسوزاند خبر را انتقال مي
 نوشتۀ دکتر عايض بن عبدالله القرني(. ،با آن صدها دروغ را علاوه مينمايند. )تفسير الميسّر

همچنان ساير مفسران در مورد مي نويسند: شيطان خبيث از آنچه که در عالم بالا جريان 
 شهابى آن را دنبال کرده و مى ربايد، اما در موقع فرود آمدن به زميناى مى دارد شمه

ى رود، از جمله سوزاند. امام قرطبى فرموده است: شهابى که براى رجم شيطان به کار مى
کند اما حرکتش قابل رؤيت نيست، در ى ثابت حرکت مىستارگان ثابت نيست؛ چون ستاره
 (۱۵/۶۸شود )تفسير قرطبى ها ديده مى صورتى که حرکت اين شهاب 
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عبارت است  صحيح احاديث شده که مضمون متبرکه هم به اين موضوع اشارهدر حديث 
 رفتند و چونبالا مي  آسمان سوي به سمع منظور استراق به، شياطين از اسلام از: قبل

و گو گفت  آن به راجع آسمان ميراند، اهالي حکم از امور زمين امري خداوند متعال به
 را به آن شنيد و سپسرا مي  سخن بود، آن آمده تا نزديک شان کهيطاني ميکردند و ش

 سخن او را بعد از آنکه شهاب بسا کهکرد و چه بود القا مي تر از ويپايين که شيطاني
را به  سخن اين شياطين سوزانيد. آنگاهنمي  بسا هم سوزانيد و چهبود، مي  را القا کرده

خورد  و به را در آميخته صد دروغ سخن ها با آن آن کردند پس القا مي کاهنان يسو
خداوند متعال  که کردند. اما آنگاهرا باور مي  سخنان آن تمام دادند و جاهلانمي  مردم
 طوري که هيچ به قرار گرفت مورد حراست شدتبه  کرد، آسمان را نازل اسلام آيين

 گونه ! خداوند متعال بدينشهاب ها بگريزد. آري تواند از تيررسديگر نمي  شيطاني
 حفظ نمود. را از دستبرد شياطين خويش وحي

فَ » استماع  خَطِفَ، معني مجازي دزدکي گوش فرا داد ربود. با سرعت بر گرفت. «:خَط 
 خبر و استراق سمع است.

 به سرعت و پنهاني ربودن، به سرعت قاپيدن «:الخطفة»

 (، يعني دنبال کرد. تعقيب کرد.تبَ عَ به معني ) «:أتَ بَعَ »

هَاب  »  رعد وبرق آسمان. «:ش 

سوراخ کننده. مراد سوزاننده است. يعني شهابي که دل فضاي ظلماني و بدن  «:ثاَق ب  »
سوزاند و  را ميو فضاء( )هوا  کند. يا اينکه جوّ شيطان متمرّد را سوراخ سوراخ مي

  دکتر مصطفي خرمدل( ترجمه معاني قرآن تفسير نورزند. )شيطان متمرّد را آتش مي 
مطلع شدن از اسرار بالا به قدرى مهم است كه با آنكه از هر سو  شياطينبايد گفت: براي 

همان زنند. گيرند باز هم به صورت دزدانه به استراق سمع دست مى مورد هدف قرار مى

هاب  ثاق ب  » طوري که قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: شياطين موجوداتى  « 10ـ  فَأتَ بَعهَُ ش 
گيرى هستند.مبارزه با شياطين فرضيه الهي بوده، بايد با شياطين جامعه قابل رؤيت و هدف

برخورد قوي وشکست ناپذيري داشته باشيم. و اضافه بايد کرد که: شياطين موجوداتى 
 مكلفّ و مورد كيفر و باز خواست خداوند هستند. 

 ﴾۱۱﴿ أمَْ مَنْ خَلَقْناَ إِنها خَلقَْناَهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ  فاَسْتفَْتِهِمْ أهَُمْ أشََدُّ خَلْقاً
دشوارتر است يا آفرينش چيزهايي که )در پس از منکران معاد بپرس آيا آفرينش آنان 

 (۱۱.)ايميشان را از گلى چسبنده آفريدهکائنات( آفريده ايم؟ بدون شک ما ا

م  » تفَ ت ه  از ايشان نظر بخواه. مراد از استفتاء در اينجا از منکران حشر بپرس. يعني «: فَاس 
 تنها اطّلاع از ديدگاه ايشان است و بس. والاّ رأي آن انفاقد ارزش است.

 نيرومندتر در آفرينش، در آفرينش سخت تر و دشوارتر. «:خَلْقاً»

 بد.چسمي  دست به که است ايو چسبنده چيز لزج :«لَازِبٍ »
ترند سخت در آفرينش  : آيا آنانبپرس»مبارکه ميفرمايد: ازکفار منکر رستاخيز  ۀدر اين آي
 «.ايمآفريده که يا کساني

ها و زمين ترند يا آسمانتر است؟ آيا آنها قوىيعني کدام يک از لحاظ ساختمان و بنيه قوى
 انگيز؟ و موجودات مابين آنها، از قبيل فرشتگان و مخلوقات عظيم و شگفت 

رو آن را به چسبندگى  مفسر و مؤرخ مشهور اسلام ابن جرير طبري ميفرمايد: از اين
ط با آب است. و نيز فرزند آدم از خاک و آب و آتش و توصيف کرده است که خاک مخلو
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آيد.  هوا ساخته شده است. و وقتى خاک با آب مخلوط شود به صورت گلى چسبناک در مى
 (.۲٣/۲۸)تفسير طبرى 

 شأن نزول آيه:
و  شدتسبب او را به )که کلدهاشدبن درباره کريمه : آيهاست آمده نزول سبب در بيان
 پيکر و نيرومنديتنومندي  به شد که نازل وي ناميدند ( و امثال« اشد» بدنش نيرومندي
 مغرور بودند. سخت خويش اعضاي

 ﴾۱۲﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرُونَ 
 (12بلکه تو )از انکار منکران( تعجب کردي و آنها هم به تمسخر پرداختند.)

ريشخند و تمسخر ، تو را بهگوييمعاد مي تحقيق درباره که اي پيامبر!با آنچه
ميگيرند.درحاليکه آنان همه آثار وقدرت روشن راهم مشاهده ميکنند، تعجب ميکنى، و در 

 کنند.همان حال آنها تو و سخنان تو را در اين مورد مسخره مى
( ميفرمايد: يعنى 982مفسرشيخ ابوسعود)محمدبن محمدبن مصطفي عمادي متوفاي 

 درخلقت اين خلايق عظيم، و اينکه آنها زنده شدن را انکار ميکنند، تعجب ازقدرت الله
ميکنى، وآنها از تعجب تو و اينکه زنده شدن را مقرر ميدارى، تو را مسخره کرده و از 

 .( ۴/۲۶۶کنند. )ابو سعود عملکرد تو تعجب مى

به ريشخند ديگران را به مسخره کردن فرا مي خوانند، يکديگر را :  « يستسخرون»
 کردن مي خوانند

خَرُونَ » ب تَ وَيسَ  تو در پرتو دلائل متعددي، بر قدرت خداي متعال براي ايجاد معاد،  «:عَج 
دانند و صحبت تو درباره معاد و شگفت تو از در شگفتي، و ايشان معاد را مسخره مي 

دشمن به جاى  گيرند. در اين هيچ جاي شکي نيست که: گاهيکارشان را به تمسخر مي
قبول حقّ، حقيقت و منطق، دست به تمسخر زده، ومنطق رسا راهم مسخره ميکنند. وباتمام 

 تمسخر و به بازى گرفتن مقدّسات، مقدّمه كفر و انكار حقايق است.  صراحت بايد گفت که:

رُوا لَا يذَْكُرُونَ   ﴾۱۳﴿ وَإذَِا ذكُ ِ
 (۱٣گيرند. ) و چون پند داده شوند عبرت نمى

 که شوند، از و از آنچهو آنگاه که کافران به وحي الهي )قرآن عظيم الشأن( نصيحت مي
برند انديشند؛ زيرا در غفلت به سر مي گيرند و در معناهاي آن نمي فايده نمي است در آن

 اند. و از حق رو گردان

رُوا»  (.73/  ، فرقان13/  ، مائده57پند داده شدند )سورۀ هاي:  «:ذكُّ 

 شوند.گردند. متذکر و منتفع نمي يادآور نمي«:لا يَذ كُرُونَ »

 ﴾۱۴﴿ وَإذَِا رَأوَْا آيةًَ يسَْتسَْخِرُونَ 
 (14پردازند.)به ريشخند مى چون معجزه اي را ببينند 

 «قَمَرال قُ ش»زمانيکه معجزات رسول الله صلي الله عليه وسلم را مشاهده کنند، از جمله 
اين  (يستسخرون) معني و به زبان آمدن درخت و سنگ، به تمسخر مي پردازند وبه قولي

کنند مي نيز درخواست : که نه تنها خودشان به تمسخر دست ميزنند، بلکه از ديگراناست
 تا پيامبر صلي الله عليه وسلم را مورد تمسخر قرار دهند.

 دليل و برهان. معجزه.  :«ءَايةًَ »
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تَ » رُونَ يسَ  کنند. و به اصطلاح در سخريه ديگران را به مسخره کردن دعوت مي «:س خ 
 کنند.روي مي مبالغه و زياده

 ﴾۱۵﴿ وَقاَلوُا إنِْ هَذَا إِلاه سِحْر  مُبِين  
 (۱۵و مي گويند: اين جز جادويي آشکار نيست.)

 ديگري نيست.اى جز سحرى آشکار چيزي را که براى ما آوردهآن چيزي کفار ميگويند 
در البحر مينويسد: )هذا( اشاره است به خوارق اعجاز انگيزى که  مفسرالإمام أبو حيان

 ..(٧/٣۵۵توسط حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ آورده شد. )البحر 

 ﴾۱۶﴿ أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً وَعِظَامًا أإَِنها لمََبْعوُثوُنَ 
ما مرديم و خاك و استخوان شديم بار ديگر برانگيخته خواهيم  گويند آيا هنگامي كهآنها مي
 (۱۶شد!)

هاي ما بپوسد و گويند: زمانيکه ما بميريم، جسدهاي ما خاک شود، استخوان کافران مي
شويم؟ در گرديم و از قبر هاي خويش بر انگيخته مي پارچه پارچه شود، دوباره زنده مي 

 اينجا ملاحظه مي شود که:
براى انکار و استهزا آمده که از عادت هميشگي کافران در طرح سؤالات و نشر  استفهام

 عقايد فاسد خويش از آن استفاده مي کردند.
مشركان، بصورت مطلق دست به انکار قيامت مي زنند  در آيه مبارکه ملاحظه نموديم که:

ه ميشوند هم وحتي زنده شدن نياكان خويش را ويا اينکه خودشان بعد از مرگ دوباره زند
بعيد مي شمارند، به تمام وضاحت بايد گفت: که به هيچ صورت: خاك شدن انسان، مانعى 

ى او نيست، درضمن بايد گفت:که ايجاد قيامت براى خداوند آسان براى زنده شدن دوباره
است، مشرکان در مورد انکاراز روز قيامت وحشر منطق و استدلال صحيحى به همراي 

 كنند.شه به جاى استدلال فقط استبعاد استفاده مىخود ندارند، همي

لوُنَ   ﴾۱۷﴿ أوََآباَؤُناَ الْْوَه
 (۱٧و آيا پدران پيشين ما ]هم برانگيخته ميشوند؟[)

مفسرجاري الله زمخشرى در مورد اين آيه مبارکه مي نويسند:يعنى آيا پدران ما نيز زنده 
شوند؟ شگفتى وتعجب بيشتري را در بردارد. منظور آنها اين است که پدران قديمى  مى

 (۴/٣۰آيد. )تفسير کشاف ترند، بنابر اين زنده شدنشان بيشتر بعيد به نظر مى

 ﴾۱۸اخِرُونَ﴿قلُْ نَعَمْ وَأنَْتمُْ دَ 
 (۱۸)شما ذليل خواهيد بود.شويد، در حاليكه ، همه شما زنده مي يبگو آر

جمع داخر، انسان هاي زار و زبون و خوار و پست، فروتنان. يعني به آنها « دَاخِرُونَ »
 باشيد.شويد درحاليکه خوار و ذليل مى شما هم زنده مى  شديد خاک کهبعد ازآنبگو: بله، 

انكار لجوجانه مشرکين از قيامت سبب خوارى و ذلت شان در روز قيامت است. بايد متذکر 
شد که: بر پا شدن قيامت دفعى است نه تدريجى، و حالت مشرکين در اين روز طوريکه 

 گرند. گفته آمديم؛ حيران و پريشان به حال زار خود نظاره

رُونَ »  جمع داخر، خوار و پست. ذليل و فرمانبردار )ملاحظه شود سورۀ هاي: نحل «:دَاخ 
 (.60، غافر آيه 87آيه  ، نمل48آيه 

 ﴾۱۹﴿ فإَِنهمَا هِيَ زَجْرَة  وَاحِدَة  فإَِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ 
 (۱۹همانا )قيامت( يک صداي مرگبار است، پس ناگهان آنان صحنه قيامت را مينگرند.)

در صور  که استعليه السلام  از اسرافيل تندي نعره با يک از مرگپسشدن  : زندهيعني
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ايستند و در ميدان محشر مى دمد ويکباره مرده ها از قبر شان بر خواسته ومي  ايبا نفخه
 خداي ميپردازند که وعذابي قيامت هولناک هايصحنه نظاره و به کنند.به يکديگر نگاه مى

 بر کفار مقرر داشته است. لمتعا
 شيخ قرطبى در مورد مي نويسد: الزجرة يعنى بانگ، و آن، دميدن دوم است.

موسوم گشته است که صورت هى کردن و راندن شتر و فيل و گله  «زَجْرَة  »رو به  از اين
 (.۱۵/٧۲را دارد. )تفسير قرطبى 

ينِ   ﴾۲۰﴿ وَقاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ هَذَا يوَْمُ الد ِ
 (۲۰مي گويند: اي واي بر ما! اين روز جزاست! ) و

و کافران در آن هنگام ميگويند:. ياويلنا: اي واي بر ما، هلاکت و زيان بر ما باد! اين همان 
روز حساب است که در دنيا به ما وعده داده شد، اما به آن تکذيب کرد. آنگاه ملائک بر 

 گويند:سبيل توبيخ و سرزنش به آنها مى

بوُنَ هَذَا يَ   ﴾۲۱﴿ وْمُ الْفَصْلِ الهذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذ ِ
 (21)بلي(اين همان روزجدايي )حق ازباطل( است که آن رادروغ ميپنداشتيد.)

اين همان روزي است که ميان خلايق حکم دهند؛  مي پاسخ سخن را با اين آنان فرشتگان
دنيا بدان تکذيب کرده و از آن شود و روزي است که شما در  و فيصلۀ الهي صادر مي

 نموديد.انکار مي

نيکوکار و بدکار ، ميان زيرا در آن ، قضا وفيصله استحکمروز جدايي، روز  «:الْفَصْلِ »
 شود.مي افگنده و فاصله جدايي

يعنى قضاوت و جدا کردن « فصل»مفسر شيخ ناصرالدين عبدالله بيضاوي ميفرمايد: 
 .(۲/۱٣۸سير بيضاوى نيکوکار از بدکار. )تف

ل  » قضاوت وحکم، سخن قاطعانه و نهائي در حل و فصل کشمکش بين دو طرف  «:ال فصَ 

ل  » دعوا است.و جدائي ميان حق و باطل. مُ ال فصَ   مراد روز قيامت است. «:يوَ 
 خواننده گان محترم!

سؤال ( بحث در باره اينکه مشرکان در روز قيامت مورد 61الي  22در آيات متبرکه )
 قرار ميگيرند، سزاي آنان و مکافات مؤمنان مخلص، توضيح و بيان گرديده است.

 ﴾۲۲﴿ احْشُرُوا الهذِينَ ظَلمَُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَعْبدُُونَ 
و هم رديفان آنان و معبودهايي را که همواره به جاي الله مي  ظالمان]آن گاه ندا رسد:[ 

 (۲۲)پرستيدند، گرد آوريد. 
آلله تعالي به فرشتگان هدايت ميدهد که: کافران را با شريکان باطل و خدايان ساختگيي که 

پرداختند گردهم آوريد. و هر شخص را فرد را با همنوع و همکيش خود شان مي به عبادت
 در کنار هم قرار دهيد.

قرطبى ميفرمايد: زناکار با زناکار، و شراب خوار با شراب خوار، و دزد با دزد کنار هم  
( وي اين قول را به حضرت عمر خطاب رضى الله ۱۵/٧٣قرار ميگيرند. )تفسير قرطبى 

 عنه نسبت داده است. 
با  هر کافري پس پيوند ان شان از شياطينو هم  ؛ همراهانآنان ازواج»ميگويد:  ضحاک
 با يکديگر محشور ميگردند لذا زناکاران گنهکاران شود. همچنين خود محشور مي شيطان
 هر گروهي گونهبا همديگر و همين با همديگر، شرابخواران ، رباخوارانشانسلکان با هم 
 «.شوند...ميخود گرد آورده  جنسانبا هم
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ت: ستمکاران را با همسران کافرشان ابن عباس)رض( در اين مورد فرموده اسهمچنان 
باشد. )اين دو گردهم آوريد. و نيز از او نقل است که منظور افراد نافرمان مانند آنها مى 

 .( ٧/٣۵۶از ابن عباس)رض( نقل کرده است،« بحر المحيط»قول را صاحب 

که در روز گشا نيستند بلكه خود نيز گرفتارند. انسان ها بدبخت معبودهاى باطل نه تنها گره
جان محشور شود. همچنان بايد گفت: كسى كه هدايت الهى را در دنيا هاى بى قيامت با بت

نپذيرد، در قيامت به دوزخ هدايت ميشود. در نهايت امر همانا؛ پايان شرك و كفر دوزخ 
 است. 

ِ فاَهْدُوهُمْ إلِىَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ   ﴾۲۳﴿ مِنْ دُونِ اللَّه
 (۲٣)راهنمايي کنيد.پرستيدند، و همه را به راه دوزخ  که به جز خدا مي

اي فرشتگان! کافران را با شريکان باطل و خدايان ساختگي آنان به شدّت و با توبيخ به 
 سوي آتش سوق دهيد. يعني راه دوزخ را به آنها نشان بدهيد و آنها را به سويش روانه کنيد.

 ﴾۲۴﴿ ئوُلوُنَ وَقِفوُهُمْ إِنههُمْ مَسْ 
 (۲۴.)و آنان را متوقف کنيدكه ايشان بازخواست كردنى هستند

اي فرشتگان! کافران را با خدايان باطل آنان پيش از وارد شدن به بهشت در راه متوقف 
کنيد و نگه داريد؛ زيرا خداوند متعال با توبيخ و تهديد از اعمالي که در دنيا انجام دادند و 

 سازيد، و سپس متوقف حساب را براي آنانيعني کند. از سخناني که گفتند از آنان سؤال مي
 برانيد. دوزخسوي ، به عد از حسابب

الله صلي الله عليه وسلم رسول  که است مسعود )رض( آمدهابن  روايت به شريف در حديث

 : عنخمس عنيسأل  حتي عند ربه القيامة من يوم آدم قدما ابن لا تزول»فرمودند: 
، وماذا أنفقهوفيم  اكتسبه أين من ماله ، وعنفيما أبلاه شبابه ، وعنأفناه فيم عمره
نمي  دور ساختهاز نزد پروردگارش  در روز قيامت فرزند آدم قدمهاي ».فيما علم عمل

 قرار نگيرد: چيز مورد سؤال شود تا از پنج
 .است را فنا کرده آن چيزي در چه که از عمر خويش -1
 .است کرده و فرسوده را کهنه آن هيرا در چه که اشاز جواني -2
 .است آورده دسترا به از کجا آن که خويش از مال -3
 .است کرده خرج راهي را در چه خويش مال کهاز اين -4
 «.است کرده عملي چه در آن که خويش و از علم -5

 ﴾۲۵﴿ مَا لَكُمْ لَا تنَاَصَرُونَ 
شما راچه شده که يکديگر را ]براي رهايي از عذاب[ ياري نمي دهيد؟ ]به آنان گويند:[ 

(۲۵) 

 است. (لا تتَنََاصَرُونَ )دهيد. اصل آن همديگر را ياري نمي  «:لا تنََاصَرُونَ »
شود که شما را چه شده است با وجود اينکه در حين گرفتاري به عذاب براي آنان گفته مي 

کمک نمى رسانيد؟ در حاليکه در دنيا يار و ياور همديگر  همه در اينجا حاضريد به يکديگر
 بوديد؟

ما »مفسران ميفرمايند: اين بيان به سخنان ابو جهل در روز بدر اشاره دارد که گفته بود: 
 .(۱۵/٧۴)تفسير قرطبى «. پردازيمهمه به يارى يکديگر مى 

 خواننده گان محترم!
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توانند هيچ يارى و كمكى يامت، مجرمان نمىدر ق از فحواي آيۀ مبارکه معلوم ميشود که:
به يكديگربرسانند، در اين هيچ جاي شکي نيست که: مجرمين در قيامت خود را تبرئه مي 

 اندازند.کنند و گناه خود را به گردن ديگران مى
بايد ياد آور شد که در روز قيامت، هيچ كس حاضر نيست گناه و جرم ديگران را به عهده 

 خود گيرد.

 ﴾۲۶﴿ بَلْ هُمُ الْيوَْمَ مُسْتسَْلِمُونَ 
 (۲۶اند.)آنان امروز تسليم ]نه[ بلكه امروز

ً هم کافران در روز قيامت ذليل و سر به زير و تسليم شدگانند و از غلبه و يارى  واقعا
 رساندن ناتوانند و مالک رساندن نفع و ضرري براي خويشتن نيستند.

 افراد منقاد و مطيع. «:مُسْتسَْلِمُونَ »

 ﴾۲۷﴿ وَأقَْبلََ بَعْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ يَتسََاءَلوُنَ 
 (27كنند.)و از هم سؤال ميو بعضي از آنان به بعضي ديگر روي کرده 

آورند و يک ديگر را لومه و  بعضي از کافران به برخي ديگر در روز قيامت رو مي
 پردازند. مخاصمه مي سازند و حتي با يکديگر بهسرزنش و ملامت مي 

مفسر شيخ ابو سعود در تفسير خويش: )ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتاب الکريم( 
پرسند و جدل ميکنند. )تفسير ابو سعود مينويسد: به طريق توبيخ و خصومت از هم مى 

۴/۲۶۸ ). 

يکديگر کنند. به گونه کشمکش و سرزنش از از همديگر بازخواست مي «:يَتسََآءَلوُنَ »
 نمايند. کنند و همديگر را مقصّر وضع موجود قلمداد ميسؤالاتي مي

 ﴾۲۸﴿ قاَلوُا إِنهكُمْ كُنْتمُْ تأَتْوُنَناَ عَنِ الْيمَِينِ 
]پس پيروان گمراه به رهبران گمراه کننده[ ميگويند: همانا شما از راه خيرخواهي به سوي 

 (۲۸نبود![)ما مي آمديد، ]ولي کارتان جز فريب و نيرنگ 
ترين کرديد و با قوى آمديد و باطل را براى ما آراسته و مزين مىيعني شما از هر جهت مى

داشتيد )ابن کثير اين قول را از سدى نقل کرده دلايل ما را از تبعيت از راه حق باز مى 
 است و اظهر نيز همان است( 

چپ و راست به نزد ما آمده و ما  برخي از مفسران در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايند: از
را و سوسه ميکرديد و بر در پيش گرفتن راه انحراف تشويق مي نموديد. )در فى ظلال 

 که از جهت لغت سند و مدرکى ندارد اما لطيف است.(اين معنى آورده شده است. و با اين

ين  » از طريق خير خواهي و دلسوزي. از راه دين. از راه قدرت. هدف اين  «:عَن  ال يمَ 
است که شما گفتيد: ما خيرخواه شما هستيم، و ديني که داريد حق است، و با زور و ادار 

 دکتر مصطفي خرمدل(. ترجمه معاني قرآنتفسير نور )به گمراهي مان کرديد. 

 ﴾۲۹قاَلوُا بلَْ لَمْ تكَُونوُا مُؤْمِنِينَ﴿
 (29)آنها در جواب( ميگويند: ]ما را تقصيري نيست[ بلکه خود شما اهل ايمان نبوديد.)

گويند: آن طوري که شما مي گوييد نيست؛ ما شما را به سرکردگان کفر براي ناتوانان مي
گمراهى وادار نکرديم، و شما را از ايمان مانع نشديم، بلکه خود کافر شديد و به ميل و 

 مان نياورديد.اختيار خودتان اي
بريد نيست، بلکه قلب و نهاد طور که شما گمان مى  ابن کثير گفته است: يعنى موضوع آن

 .(.٣/۱٧٧خودتان منکر ايمان و پذيراى کفر و نافرمانى بود. )مختصر ابن کثير 
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 ﴾۳۰وَمَا كَانَ لَناَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتمُْ قوَْمًا طَاغِينَ﴿
 (٣۰شما هيچ تسلطي نبود، بلکه شما خود قوم طغيان گر و سرکش بوديد.) و ما را بر

زور و قدرتى نداشتيم که شما را از هدايت باز داريم، بلکه شما خودتان از  يعني ما هيچ
 حد تجاوز کرديد و با قبول کفر بر خويشتن اسراف ورزيديد.

ه بر اثر فشار که از بيرون بايد گفت که: زمينه و عامل انحراف، از درون منحرفان است ن
 آورده شده باشد.

 سلطه و قدرت. مراد زور و اجبار است. «:سُل طَان  »

 ﴾۳۱فَحَقه عَلَيْناَ قوَْلُ رَب نِاَ إنِها لذََائِقوُنَ﴿
 (٣۱گمان ماچشنده )طعم عذاب( خواهيم بود.)بي وحكم پروردگارما در حق ما تحقق يافت،

فرمان الله تعالي در باره ما محققّ گشت که ما گمراها نبايد روز قيامت  «:فحََقَّ عَليَ نَا...»
 عذاب را بچشيم.

 چشيم.ما بدون ترديد اين عذاب را مى  «إِنّٰا لَذٰائقِوُنَ »

 ﴾۳۲فأَغَْوَيْناَكُمْ إنِها كُنها غَاوِينَ﴿
 (٣۲و ما شما را بدين سبب گمراه کرديم همانگونه كه خود گمراه بوديم.)

رو که پيش از شما گمراه بوديم، شما هم سبب گمراهي و کفرتان به خداوند شديم. از آن و 
 با پذيرش کفر از ما پيروي کرديد و همه ما زيانمند شديم.

ينَ »  91، شعراء آيات 42، حجر آيه: 175آيه: گمراهان )سورۀ هاي: اعراف «:غَاو 
 (.94و

 ﴾۳۳شْترَِكُونَ﴿فإَِنههُمْ يوَْمَئذٍِ فيِ الْعذََابِ مُ 
 (٣٣پس در حقيقت آنان در آن روز در عذاب شريك يكديگرند.)

طور که در گمراهى شريک بودند. اما همان آنها در روز قيامت در عذاب شريکند، همان 

 ،«وَ لَنْ ينْفعََکُمُ الَْيوْمَ إِذْ ظَلَمْتمُْ أنَهکُمْ فِي الَْعَذٰابِ مُشْترَِکُونَ » طوريکه فرموده است:
چيزى سودى به حالشان ندارد. و به هر گروهي بخشي از جزا داده ميشود؛  امروز هيچ

 همچنان که در کفر و گمراهي در دنيا شريک و سهيم بودند.

 ﴾۳۴إِنها كَذَلِكَ نَفْعلَُ باِلْمُجْرِمِينَ﴿
 (٣۴.)کنيمما اين چنين با مجرمان مي

هد و از آنان کارهاي بدشان را جزا ميدسنتّ الهي دربارۀ کافران و بدکاران اين است که 
 گيرد.انتقام مي

ينَ » م  ر   اينگونه با مجرمان رفتار ميكنيم. «:كَذل كَ نفَ عَلُ ب ال مُج 
 عذاب، جرم انسانسنّت عدل الهى نسبت به مجازات مجرمان يكسان است. ريشۀ  واقعاً هم
 هاست. 

ُ يسَْتكَْبرُِونَ﴿إِنههُمْ كَانوُا إذَِا قِيلَ لَهُمْ لَا   ﴾۳۵إلِهََ إِلاه اللَّه
تکبرّ  الله )يگانه(،زيرا آنان چنين بودند که هرزمان به آنان ميگفتند: معبودي بر حق جز 

 (35مي کردند.)
آري! زمانيکه کافران به سوي کلمۀ لا إله إلا الله و به سوي پذيرش و تحقيق معني اين کلمه 

کردند و خود را کردند، و تکبر مى شدند نافرماني مي و عمل به مقتضايش فرا خوانده مي 
 دانستند.بزرگ مى 
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 ﴾۳۶وَيَقوُلوُنَ أئَنِها لَتاَرِكُو آلِهَتِناَ لِشَاعِرٍ مَجْنوُنٍ﴿
 (٣۶و ميگفتند: آيا معبود هاي خود را به خاطر )سخن( شاعري ديوانه ترک گوييم؟ )

 شاعري خاطر گفته آيا ما به»گفتند: د، مىشدن وقتي کافران به سوي توحيد فرا خوانده مى
 کنندهترک»گويد مي و برهميدرهم  کند و سخنانسير مي خويش درخيال که« ديوانه

منظور شان از شاعر ديوانه، پيامبر است. الله تعالي در جواب آنها « ؟خود باشيم معبودان
 فرمود:

 
 
 

ِ وَصَدهقَ   ﴾۳۷الْمُرْسَلِينَ﴿بَلْ جَاءَ باِلْحَق 
)چنين نيست که آنها پنداشتند( بلکه )محمّد صلي الله عليه وسلم پيغمبر بزرگي است که براي 
تعليم و هدايت خلق عالم( با برهان روشن حق آمد و )حجت و معجزاتش( صدق پيغمبران 

 (37پيشين را نيز اثبات کرد.)
صلي الله  : پيامبريعني« را آورده او حق بلکه»يعنى موضوع برطبق افتراى آنها نيست، 

، ، آوردهاست و وعيد و ديگر امور حق بر توحيد، وعده مشتمل را که عليه وسلم، قرآني
محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ توحيد و اسلام و همچنان « است کرده را تصديق و پيامبران»

 ورده است.حق درخشان و مطالبى همانند مطالب پيامبران پيشين را آ
مشرکان يگانگى و رسالت را با هم انکار نموده و سخن خود را  الإمام أبوحيان ميفرمايد:

باشد که به  مخلوط کردند؛ زيرا شاعر فهم و درايتى دارا مى« شاعر مجنون»ى با گفته
کشد و آن را در قالب کلمات زيبا و بديع شکل انگيز را به نظم مىى آن معانى شگفت وسيله
ى آنها خلط و هزيان است )تفسير رو گفتهارد، از اين دهد، ولى ديوانه چنين قدرتى را ندمى 

 .(.٧/٣۵٧البحر 
بايد گفت از فحواي آيات متبرکه معلوم ميشود که: تعاليم همه انبيا يكى است و تمام انبيا 

كردند و پيامبر اسلام محمد صلي الله عليه وسلم نيز مردم را به توحيد و حقّ دعوت مى 
ر اين هيچ جاي شکي نيست که سزاي كسانى كه از روى علم كرد. و دآنان را تصديق مى

و آگاهى، قرآن عظيم الشأن را شعر و پيامبر را مجنون بحساب مي آورد، به عذاب دردناک 
 مبتلا ميشود.
 يادداشت:

گفتند: آيا معبود هاي خود را به خاطر )سخن( شاعري و مي»( خوانديم: 36در آيه مبارکه )
با هم ضد و « شاعر و مجنون»اين مورد بايد گفت که: آوردن  در« ديوانه ترک گوييم؟

شعر مي سرايد؛ در  -يعقل استکه زاده  -نقيض هستند: شاعر از روي درک و انديشه 
 صورتي که ديوانه از اين خصوصيت محروم است.

 چرا پيامبر بزرگوار اسلام را شاعرخطاب مي كردند؟
ان اثر گذار بود و عواطف و احساسات انسان چون سخنانش آن به قدري در قلب وروان انس

را به خود جذب مي کرد و مي ربود، که گويا آهنگين ترين شعر را زمزمه مي کند، حال 
آنکه گفتارش هرگز شعر نبود؛ بلکه سخني والاتر و بالاتر از شعر؛ يعني، کلام دلنشين و 

 شيواي آفريدگار بود.
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؛ چون رنگي محيط شرک آلود را به خود نمي و نيز بدين سبب او را ديوانه مي ناميدند
گرفت و در برابر عقايد خرافي جامعه، قاطعانه ايستاده بود که گمراهان، اين ويژگي را 
جنون و ديوانگي بحساب مي آوردند، در صورتي که مهمترين ارزش کار پيامبر صلي الله 

 عليه وسلم، همين ايستادگي در برابر کفر و شرک و خرافات بود.
امبر صلي الله عليه وسلم بمثابه خاتم الانبيا با توحيدي دور از آلودگي و خالص و نور پي

درخشان و روشن، که همان حق است و ساير پيامبران بر آن اجماع کرده بودند، نزد مردم 
آمد و ابدا نه نامه اش شعر بود و نه در وجود مبارکش ديوانگي احساس مي شد. اين سخنان 

تقليدي از پيشينيان مشرک بود که پيامبران خود را به شيوه هاي گوناگون، ياوه ي دشمنان، 
 [.۴٣متهم ميکردند و مي آزردند. ]فصلت/

پس اي کافران و اي بي باوران و مشرکان به دليل سرپيچي از حق و بي باوري به پيامبر 
بدانيد بچشيد و  -که موافق کردار زشت شماست  -و کتابهاي آسماني، بايد کيفر سخت را 

 [.۴۶، ]فصلت/۱۹که خدا به کسي ستم روا نمي دارد. ]کهف/[

 ﴾۳۸إِنهكُمْ لذََائقِوُ الْعذََابِ الْْلَِيمِ﴿
 (38شما حتماً عذاب دردناک را خواهيد چشيد.)

جويي خود با الله و رسولش طور  اي کافران! به يقين که شما به سبب کفر، تکذيب و ستيزه
 اليم دوزخ را خواهيد چشيد.قطعي از عذاب دردآور و 

 ﴾۳۹وَمَا تجُْزَوْنَ إِلاه مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿
 (39و جز آنچه که همواره انجام مي داديد، سزا داده نمي شويد.)

ايد و الله تعالي چشيد، به سبب اعمال بدي است که در دنيا انجام داده عذابي را که اکنون مي
 بر شما هيچ ظلم روا نداشته است.

مفسر صاوى گفته است: چون کيفر بد با بدى همسان است، به عکس پاداش نيک که چند 
 .(٣/٣٣٧برابر است )تفسير صاوى 

ِ الْمُخْلَصِينَ﴿  ﴾۴۰إِلاه عِباَدَ اللَّه
 (۴۰به جز بندگان مخلص الله.)

در قيامت سزاي متناسب و برابر براى خلاف كاران در نظر گرفته  قبل از همه بايد گفت:
ميشود، ولي براي بندگان برگزيده خدا فراتر از عملكرد شان، اجر و ثواب و بخشش در 

 نظر گرفته واعطا مي گردد.

ينَ » لصَ  آنچه سبب برگزيدگى انسان نزد پروردگار متعال مي بايد ياد آور شد که: «: مُخ 
آلايش باشند،کساني که خداوند ايشان را از نقائص اشخاصيکه بي دگى است.گردد، همانا بن

پاکيزه و و منزه کرده است و تمام همّ و غمّ )غم واندوه( خويش را صرف طاعت الله تعالي 
 (.46، صفحه 24آيه  اند. )ملاحظه شود سورۀ هاي: يوسفنموده 

مند اند، عذابى نمى شان اخلاص  تاما بندگان راستکارو مخلص و موحد الله، که در عباد
گذرد و در بينند و در محاسبه و بازخواست جدلى ندارند، بلکه خدا از گناهان آنان در مى

صد برابر پاداش دارند. آنگاه پاداش آنها اند ده برابر تا هفت مقابل عمل نيکى که انجام داده
 را يادآور شده و ميفرمايد:

 ﴾۴۱مَعْلوُم ﴿أوُلَئكَِ لَهُمْ رِزْق  
 (۴۱براي آنها )بندگان مخلص( روزي معين و خاص است.)
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آن راد مردان نيکو سرشت بامدادان و شامگاهان در مخلص، براي  گروه : براي اينيعني

وَ » گونه که در جاى ديگرى از قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: بهشت روزى دارند. همان
 ، پاکيزگيدر نيکويي روزي و اين سوره مريم( 62آيه ) «عَشِيا لهَُمْ رِزْقهُُمْ فِيهٰا بکُْرَةً وَ 

 شوند.برخوردار مياز آن  و شام ها صبحو آن و مقرر است خود، معلوم انقطاع و عدم
مفسر ابو سعود گفته است: رزق و روزى بهشتيان خصوصيت هاي معلوم و مشخصى 

انگيز. )ابو سعود  ى دلدارد از قبيل شکل و صورت زيبا، طعم لذيذ و دلچسب و رايحه
 ( ودر ذيل به تعريف و تفسير رزق اهل جنت پرداخته ميفرمايد:۴/۲۶۸

 ﴾۴۲فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴿
 (42ميوه هايي ]گوناگون[ درحاليکه مورد اکرام خواهند بود.) )برايشان انواع(

ها براي جنتيان ميوه انواع : يعني اينکه در جنت انواع مختلف ميوه بوده وخوردن همهفواکه
 چيزي ترينو پاکيزه ها گوارتر اينميسر مي باشد، در ضمن خصوصيت ومزه اين ميوه

دارد.  و رغبت ميل بدان هايشان نفس که است چيزي ينخورند و لذيذترمي ايشان  که است
كاميابى مادى و هم امتيازات معنوى به وفرت و در  ديده مي شود که براي اهل جنت هم،

 كنار هم قرار دارد. الله تعالي نصيب ما بگرداند.

 ﴾۴۳فِي جَنهاتِ النهعِيمِ﴿
 (۴٣هاي پر نعمت )بهشت(.)در باغ

هاي پر از نعمت جاودان و دايمي، در نشست گاهي با  ابرارند، در بهشتاين گروه که 
 کرامت و به جوار خداوند رحمان و رحيم هميشه جايگزين ميباشند.

 ﴾۴۴عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِِينَ﴿
 (44در حاليکه بر تخت هايي روبه روي يکديگر ]تکيه زده اند،[)

هاي بهشت ها، بر تختزيادت لذتّيابي از نعمتايشان به منظور انُس و الُفت با يک ديگر و 
 گيرند.روبروي يک ديگر قرار مي

 ها.جمع سَرير، تخت «:سُرُر  »

 روي همديگر. رو به «:مُتقََاب ل ينَ »

 ﴾۴۵يطَُافُ عَليَْهِمْ بِكَأسٍْ مِنْ مَعِينٍ﴿
 (45آيند.)با جامى از باده ناب پيرامونشان به گردش درمى 

يي به نوشيدنى جنتيان نموده ميفرمايد:  براي هاي اهل جنت، اشارهبعد ازذکر خوردنى 
هايي از شراب طهور از جويبارهاى جوشيده  گروه ابرار در مجالس انس و خوشنودي، جام

 کنند.ساران بهشت، از آنها پذيرايى مىاز چشمه
ر بهشت محدود بايد گفت: كاميابى دگردد.  شود و نه قطع مي اين نعمت ماندگار نه تمام مي

 شود.  ها از هر سو گرد جنتيان چرخانده مىبه جهت خاصّى نيست، بلكه نعمت

گويند و گاهى كلمه كأس گفته « كأس»ظرف خالى است كه هرگاه پر شود به آن  «قدح»
 شود ولى مراد از آن شراب است نه ظرف آن.مى 

گر شراب است که بيانسار جاري  جاري. يعني رود خانه روان. هدف چشمه :«مَعِينٍ »
زحمت  تهيه و خريد و فروش، و ها و بي  درد سري نگهداري در خُمرهفراواني و بي 

 (.18/مصون از کهنگي و تباهي است )ملاحظه نمايد سورۀ: واقعه
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امام صاوى گفته است: شراب بهشت اين چنين توصيف شده است؛ زيرا مانند آب جوشيده 
 .(٣/٣٣٧صاوى از چشمه جارى است. )تفسير 

به کار رفته است منظور شراب « کأس»ابن عباس)رض( گفته است: در قرآن هر جا 
 .(۲٣/٣۴است، و معين يعنى جاري )تفسير طبرى 

و بي  عجيب و لذتي سپيدتر از شير است بهشتي شراب»: است گفته بصري)رح( حسن
 «.مانند دارد

 ﴾۴۶﴿ بَيْضَاءَ لذَهةٍ لِلشهارِبِينَ 
 (46شرابي كه سفيد و درخشنده و لذتبخش براي نوشندگان است.)

کنندگان لذت بخش است و هر کس آن را بنوشد اين شراب، سفيد رنگ و براى مصرف
 ازآن لذّت فراواني مي برد.

 رنگ سفيد از رنگ( است. و علما مي افزايند که كَأ س  سفيد رنگ. صفت ) «:بَي ضَآءُ »
 ى روشنى، زيبايى، صحت و خوشايند و دلنواز است. هاى بهشتى است كه نشانه

( به معني )لذيذ( و يا اينکه مصدر است و لَذّ لذيذ. خوشگوار. اين کلمه مؤنثّ ) «:لَذهةٍ »
 براي مبالغه به عنوان وصف به کار رفته است.

در هيچ  دکتر مصطفي خرمدل( ي قرآنترجمه معانتفسيرنور )است.  (كَأ س  )صفت  دوم
هاى جسمى مربوط به جاي شکي نيست که در جنت هم نعمت؛ معنوي وهم نعمت ها ولذّت

 شكم و شهوت، وجود دارد.

 ﴾۴۷لَا فِيهَا غَوْل  وَلَا هُمْ عَنْهَا ينُْزَفوُنَ﴿
 (۴٧شرابي كه نه در آن مايه فساد عقل است نه موجب مستي ميگردد.)

که: چيزيکه عقل آنان را ببرد ميفرمايد که خصوصيات اين شراب اينستدرتعريف شراب 
 و مختل کند درآن نيست و مانند شراب دنيا آنها رامست نميکند.

ميگرداند و  و تباه برده را از بين عقل هايشان شراب آن : نهيعني« است غولي در آن نه»
 آيد.مي به سراغ شان تکليف و دردسري از آن نه
 و نه«. »ميباشد مراد از )غول(، درد شکم که از مجاهد است قول صحيح»کثير ميگويد:  ابن

و  دردسر، مستي )چون و مضراتي زيرا الله تعال آفات« افتندمي  بد مستي به از آن ايشان
 .است کرده نفي بهشت ، از شرابدنيا متصور است در شراب ( را کهو امراض ديگر آفات

 ابن کثير مي افزايد:

الله شراب بهشت را از آفاتى که در شراب دنيا است از قبيل سردرد و شکم درد و زوال 
باشد. منظور از عقل، پاک و منزه کرده است. شراب بهشت طعمش مانند رنگش نيکو مى 

د است. گفتۀ ابن عباس)رض( سردرد است. و قتاده گفته است: سردرد و شکم در «غَوْل  »
 .(٣/۱٧۹)مختصر 

﴿  ﴾۴۸وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطهرْفِ عِين 
 (48که )جز به شوهر خود( به هيچ کس ننگرند.) استدر نزدشان زنان بزرگ چشم 

فقط بر  هستند که هاي زيبا رويهاي پر نعمت بهشت زن در نزد گروه ابرار در باغ: يعني
 خواهند.را نمي دارند و غير آنان چشم خويش همسران

ين  »  بي درشت چشمانباشد، نه  و زيبا داشته درشت چشماني که است عينأ: زني جمع« ع 
 .و ناموزون قواره
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باشند. طبرى ميفرمايد: يعنى چشمانى  علاوه بر عفت داراى چشمانى درشت و زيبا مى
يعنى « عين»يعنى زن درشت چشم و زيبا و باجمال. « عيناء»درشت و زيبا دارند. جمع 

 (۲٣/٣۶زيباترين نوع چشم. )تفسير طبرى 

به معناى تخم شتر مرغ است كه رنگ آن سفيد و درخشنده « بيضه»جمع  «بَيْض  » کلمه
وكمى متمايل به زردى است كه حيوان آن را زير پر خود ميپوشاند تا غبارآلود نشود. 

 كند. عرب، زنان زيبا را به آن تشبيه مى
ف  » رٰاتُ الَطَّر  ن دَهُم  قٰاص  وى عفت و در کنار آنها حورالعين قرار دارند، که از ر«وَ ع 

دهند، و از بس که با حيا و آزرم پاکدامنى نظر خود را فقط به شوهران خود اختصاص مى 
ف  »کنند. ابن عباس)رض( گفته است: اند ديگرى را نگاه نمى رٰاتُ الَطَّر  يعنى عفيفانى « قٰاص 

 ..(٣/۱٧۹کنند. )مختصر که به غير از شوهران خود کسى را نگاه نمى
﴿كَأنََّهُنَّ بَي   نوُن  هاي )شتر مرغ( هستند که )در )از شدت سفيدي( گويا آنان تخم  ﴾۴۹ض  مَك 

 اند.زير پروبال آن( پنهان شده
 تشبيه شتر مرغ تخم را به بهشتي رعنا و دلرباي طوريکه ياد آور شديم الله تعالي زنان

زنان بهشتي مانند  ازباد و غبار محفوظ ميدارد، پرخويش وسيله را به آن شترمرغ ميکند که
 شترمرغ هستند که نه دست و نه چشمي بدان افتاده است.

 زنان در ميان رنگ زيباترين واين استزردي  به ، سپيد متمايلبهشتي رنگ چهره حوران
 ميکنند. تشبيه شتر مرغ هايتخم را به  سپيد زيبا روي ، زنان. اعراباست

 ﴾۵۰فأَقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ يَتسََاءَلوُنَ﴿
 (50پس برخي از آنان به برخي ديگر رو کرده از ]حال[ يکديگر مي پرسند.)

پرسند د و از روزهاي گذشتۀ شان در دنيا مي آورنبه يک ديگر رو مي بهشت :اهليعني
 .که چگونه خداوند متعال آنان را از عذاب نجات داد و با بهرۀ بزرگي کرامت بخشيد

هاى خود را پردازند، نعمتدور هم نشسته و در مورد وقايع دنيا به بحث مى همچنان آنان 
 و اين آورند،را به ياد مىى ايمان شوند، و وضع و حال دنيا و ثمر و نتيجهيادآور مى 

و  نعمت ساراندر سايه  فارغبال که است ها در بهشت آن کامل و عشرتنمايانگر عيش 
 نشينند.مي هم و گوي گفت ، بهلذت

﴿  ﴾۵۱قاَلَ قاَئلِ  مِنْهُمْ إنِ يِ كَانَ لِي قَرِين 
 (51داشتم.) گوينده اي از آنان مي گويد: همانا من ]در دنيا[ هم نشيني

گويد: به راستي من در دنيا يکي از جمع گروه ابرار نيکوکار که در بهشت قرار دارد مي
 دوست و رفيقى داشتم که منکر زنده شدن بعد از مرگ بود.

ين  »  همنشين. دوست. «:قرَ 

قِينَ﴿  ﴾۵۲يَقوُلُ أإَِنهكَ لمَِنَ الْمُصَد ِ
 (52کنندگان هستي؟)گفت: آيا تو )به روز آخرت( از باور که مي

کرد؛ در ضمن از من شدن بعد از مرگ انکار مي رفيقي که خودش از روز قيامت و زنده
 سؤال مي کرد آيا شما به زنده شدن و جزاء ايمان دارى؟

 ﴾۵۳أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً وَعِظَامًا أإَِنها لمََدِينوُنَ﴿
ها تبديل شويم )دو باره زنده شده( سزا و جزا  استخوانو به خاک و آيا زماني که ما مرديم 

 (53بينيم؟)مي 

ينوُنَ » ين، بازخواست و بازجوئي شدگان. «:لَمَد   جمع مَد 
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کفار هميشه مصروف طرح همچو سؤالات بودند و مي گفتند! آيا بعد از اينکه بميريم و 
در برابر  خواهيم شد، و آيااستخوان هاي ما پوسيده و به خاک تبديل شود، دو باره زنده 

و محاکمه قرار خواهيم گرفت؟ طرح  مورد محاسبه اعمال که در اين دنيا انجام داده ايم،
 بر سبيل تعجب و تکذيب و دور دانستن مطرح مي ساختند.را آنان  والاتاين نظريات وس

 ﴾۵۴قاَلَ هَلْ أنَْتمُْ مُطهلِعوُنَ﴿
 (54خبري بگيريد؟)توانيد )از حال او(  : آيا شما )جنتيان( ميگويد)سپس( مي

 کافر هم آن که« داريد آيا شما اطلاع» گويد:به برادران بهشتى خود مى مؤمن شخص آن
 را به سخن اين خود را که همنشين بزنيم تا آن سري دوزخ اهل ؟ بياييد بهکجاست اکنون
 دارد؟. جايگاهي چه در دوزخ که دهم شما نشان ، بهميگفت من

وحالات که دوزخيان مبارکه معلوم مي شود که جنتيان مي توانند از وضع ۀ از فحواي آي
در آن موقعيت دارد، اطلاع حاصل نمايند، ديده مي شود که منکرين در قعر دوزخ قرار 

 خداوند متعال ميفرمايد:دارند.
 

 ﴾۵۵﴿ فاَطهلعََ فَرَآهُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِيمِ 
 (۵۵پس خود او به دوزخ سر مي کشد و هم نشينش را وسط دوزخ مي بيند.)

جستجو رفيق کافرش مي شود، رفيق منکر ديروز دنيوي خويش را  اينجاست که جنتيان به
 بيند!که به عذاب دردناک وآتش سوزان گرفتار است ناگهان او را در وسط جهنم مي

(. اين آيه و آيات ديگري در قرآن 47آيه  وسط. )ملاحظه شود سورۀ: دخان «:سَوَآء  »
اي به جنتيان عطاء العادهرت ديد فوق گر اين واقعيت است که در قيامت قدعظيم الشأن بيان

( و 44آيه  شود که فاصله مکاني براي ايشان چندان مطرح نيست )سورۀ: اعراف مي
، 31آيه  ، فصّلت102نبياء آيه  أمطالب و مقاصد هم بدون ثغور و حدود است )سورۀ: 

دکتر  معاني قرآنترجمه )تفسير نور (. 42آيه  ، مرسلات21آيه  ، واقعه71آيه  زخرف
 .مصطفي خرمدل(

ِ إنِْ كِدْتَ لَترُْدِينِ   ﴾۵۶﴿ قاَلَ تاَللَّه
 (56به اوگويد: قسم به الله که نزديک بود مرا )همچون خود( هلاک گرداني.)

گويد: سوگند به خدا که نزديک بود با زينت دهي باطل، مرا  او براي رفيق کافر اش مي
 دوزخ داخل نمايي.هم گمراه سازي و با خود به آتش 

 ﴾۵۷﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَب يِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ 
 (57و هرگاه نعمت پروردگارم نبود من هم به دوزخ )نزد تو( از حاضر شدگان بودم.)

ينَ » ضَر  اند )ملاحظه شود کسانيکه فرشتگان ايشان را در ميان دوزخ گرد آورده «:ال مُح 
 (.61آيه   ، قصص75و  53و  32آيات  ، يس38، سبأ آيه 16آيه   سورۀ: روم

در اين آيه مبارکه مي فرمايد: اگر فضل و کرم الله تعالي مرا بر ايمانم ثابت نگاه نمي 
ويا اگر  کرد،ان به من رحمت و احسان نميداشت، اگر پروردگار با عظمت هدايت و ايم

الهي بر من نمي بود وبر دين مقدس اسلام مفتخر نمي شدم، و يا هم اگر قرآن و  رحمت
اکنون در آتش  سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم را رهنمايي عمل خويش قرار نمي دادم،

 در کنار تو بوده و در عذاب دوزخ مثل تو مي سوختم.

 !محترم نه گاخوانند
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هيچ جاي شکي نيست که اشخاص فاسد وگمره هميشه تلاش وسعي خويش را براي  در اين
فاسد کردن ساير انسان ها به خرچ مي دهند، واقعاً فضل و مرحمت الهي است که انسان 

قطع شود، سقوط الهي بر انسان يك لحظه لطف را از شر اين مفسدين نجات مي دهد. اگر 
 هاي مفسده حتمي است. در همچو منجلابانسان 

تا لب سقوط در منجلاب با مفسدين  شايد هم برخي از انسانها مخلص بنابر اشتباهات انساني
ولي مطمين هستيم که لطف الهي آنان را از  ، آنان را همراهي کند،ءندانسته و يا هم خطا

 شر آنان نجات مي دهد.
ور شدکه: همينکه انسان از اسيب پذيري مفسدين نجات يابد، اين هم در آ در ضمن بايد ياد

 يك نعمت بزرگي الهى به شمار مي رود.ذات خويش 

 ﴾۵۸﴿ أفَمََا نَحْنُ بمَِي ِتِينَ 
 (58)و از خوشحالي گويد( آيا ديگر ما را مرگي نخواهد بود؟)

 شوقو از روي  خود بازگشته بهشتي وگو با همنشينانگفت به مؤمن شخص يعني اينکه آن
؟. قرار داريم بهشت و نوازش در ناز و نعمت و جاودانه« ميريمآيا ما ديگر نمي »گويد: مي

 ها و کرم خدا را نيز در ضمن دارد. و سپاسگزارى از نعمت

 ﴾۵۹الْْوُلىَ وَمَا نَحْنُ بمُِعذَهبِينَ﴿إِلاه مَوْتتَنَاَ 
 (۵۹جز همان مرگ اول )که در دنيا مرديم( و ديگر هيچ رنج و عذابي بر ما نخواهد بود؟)

البته اين کلام واستدلال شخصي مؤمن است که روي خوشحالي وشادماني و نعمت بزرگي 
مي  را چنان سخن و اينا بهشت برين الله تعالي نصيب شان فرموده است مي گويند. البته

 شود. افزوده بشنود و روحاً بر عذابش در دوزخ کافرش همنشين گويد تا آن

تتَنََا الأوُلي»  مرگ پيشين ما.«: مَو 
وُلى»از فحواي جمله  تتَنََا الأ  معلوم ميشود، که در جنت ديگر مرگ و نيستى در « إ لاَّ مَو 

 شوند. ميرند و دوباره زنده مى مجرمان در اثر عذاب مىميان نيست، بر خلاف جهنمّ، كه 
نُ ب مُعَذَّب ينَ »جمله  روند و سپس به مؤمنان گنهكار، ابتدا به جهنّم مىميرساند که: « وَمَا نَح 

 بهشت. زيرا عذاب پس از بهشت معنا ندارد. 

 ﴾۶۰إنِه هَذَا لَهُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ﴿
 (۶۰است )که نصيب ما شده است(.)يقيناً اين کاميابي بزرگي 

يمُ » زُ ال عَظ   پيروزي بزرگ. رستگاري سترگ. «:ال فوَ 
 سالم ماندن انسان در محيط هاى فاسد، كارى ممكن ولى مشكل است. بايد گفت که:

يمُ » زُ ال عَظ  همانا نجات از دوستان بد در دنيا و عذاب دوزخ در آخرت، رستگارى  «لَهُوَ ال فوَ 
 بزرگ است. 

بناءً کوشش وسعي به عمل اريم تاكارهاى انسان در دنيا بايد براى رسيدن به هدفى عالى و 
 رستگارى بزرگ باشد وگرنه حسرت و خسارت است.

 با تمام صراحت بايد گفت: که ايمان به تنهايى كافى نيست، عمل لازم است. 

 ﴾۶۱لِمِثلِْ هَذَا فلَْيَعْمَلِ الْعاَمِلوُنَ﴿
 (۶۱عمل کنندگان بايد کار کنند. ) براي چنين )نعمتي(

براي اينکه مؤمن مسلمان براي نعمت کريمانه، نايل شود، بايد همه تلاش، سعي و کوشش 
 عمل کنندگانبايد عمل خويش را بخرچ دهد. و براي به دست آوردن چنين کاميابي بزرگ،

در پذير و ناپايدار. بايد زوال دنياي  براي عمل ، نهاست سودآور اين کنند زيرا تجارت
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 زندگي دنيا به انجام عبادات بپردازند و کوشش نمايند تا اين مراتب بلند را حاصل کنند.
که هشت هزار مفسران مي نويسند که: آيات شريف به داستان دو شريک اشاره مي کند 

رست بود و در تجارت و امور دنيوي کوتاه مي آمد، و آن ـدرهم داشتند، يکي از آنان خداپ
يکي در انديشه ي افزودن مال و ثروت بود، و از شريکش جدا شد. و هر وقت خانه يا 

کشيد. و به وسيلۀ کثرت کنيز يا باغ و عقاري مي خريد، آن را به رخ رفيق با ايمانش مى
شنيد به ميزان آن او فخر فروشى ميکرد، و شخص با ايمان هر وقت چنين مى مال بر 

داد، تا در بهشت قصرى خريدارى کند. )شما مي توانيد اين داستان را در تفسير صدقه مى 
 .به تفصيل ذکر شده است.( ٣/۱۸۱و مختصر ابن کثير  ۲۸/٣۸طبرى 

 رم!ـخواننده گان محت
الي  62نعمت هاي که براي شان داده مي شود، در آيات )بعد از ذکر حال واحوال نيکان و

( به داستان اشرار و عذاب و آتش تهيه شده براى آنان پرداخته، تا تفاوت بين دو گروه 74
عليه السلام و پند و « ابراهيم»عليه السلام و قصۀ « نوح»مشخص گردد. پس از آن قصۀ 

 مايد:اندرز مکنون در آن دو را براى اهل عبرت باز مي ن

قُّومِ   ﴾۶۲﴿ أذََلِكَ خَيْر  نزُُلًا أمَْ شَجَرَةُ الزه
 (۶۲رنعمت[ براي پذيرايي بهتر است يا درخت زقوّم؟)پُ آيا اين]بهشت جاودان 

هاى بهشت بهتر است يابا دارى با نعمتمبارکه ميفرمايد: آيا پذيرايى ومهمانۀ دراين آي
 بهتر و برتر است؟ثمردرخت زقوم که درجهنم قراردارد؟ کدام يک 

ها و ثمر لذيذ، خوراک بهشتيان، و زقوم، غذاى اهل آتش است. منظور از آن توبيخ  ميوه 
 کفار است.

قُّوم  » اي رويد و شيرهاي است که در سر زمين تهامه مي نام درختچه بدبو و تلخ مزه «:الزَّ
 ترجمه معاني قرآن خرمدل(تفسير نور ) کند.دارد که اگر به بدن انسان بخورد، ورم مي

ميشوند، که  در خت بد مزه زقوم مجبور ساخته تناول به همان طوري که گفتيم: اهل دوزخ
 مي باشد. آنان و ضيافت آنان آنرا به سختي مي خورند، که اين همان ميهماني

از مسافرت به خانه  که است از کسي پذيرايي براي غذا و نوشيدني کردن آماده «:نزُُلً »
 کسي مي ايد، فرق نمي کند مهمان باشد ويا غير مهمان.

 ﴾۶۳﴿ إِنها جَعلَْناَهَا فتِنْةًَ لِلظهالِمِينَ 
 (۶٣ما آن را مايه درد و رنج ظالمان قرار داديم.)بدون شک 

با  ايم.مايۀ بلا و عذاب قرار دادهو عقوبتي ستمکاران گمراهان وما درخت زقوم را براى 
وجود  کهايمقرار داده ستمکاران آزمون را مايه يا ما آن در دوزخ آن بر خوردن اجبارشان

 کنند.را در دنيا انکار مي آن

خوردن چنين زحمت و محنت. رنج و عذاب. مراد اين است که دوزخيان وادار به «: ف ت نةًَ »
شوند به جاي اينکه وسيله راحت باشد، باعث عذاب و رنج بيشتر درخت بدبو و تلخي مي 
( را به معني آزمايش دانست. در اين صورت اشاره به اين است ف ت نَةً ميگردد. ممکن است )

که زقوّم در دنيا وسيله آزمايش است، چرا که کافران گفته و ميگويند: مگر درخت در آتش 
 .)تفسير نور ترجمه معاني قرآن دکتر مصطفي خرمدل( يد؟!ميرو

اند: وقتى کفار نام زقوم را شنيدند، گفتند: درخت چگونه در آتش ميرويد در مفسران گفته 
دانيد زقوم سوزاند؟ ابو جهل به يارانش ميگفت: آيا مى صورتى که آتش درخت را مى 

چيست؟ زقوم يعنى بادام زمين و خرما، آنگاه براى آنان بادام زمين وخرما آورد وميگفت: 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

22 

ترساند. )تفسير ريد، اين همان زقومى است که محمد)ص( ما را از آن مى بياييد زقوم بخو
 ..(۲٣/۴۱طبرى 

 ﴾۶۴إِنههَا شَجَرَة  تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الْجَحِيمِ﴿
 (64آن درختي است که در قعر دوزخ مي رويد)

طوريکه ياد آور شديم پروردگار با عظمت در باره درخت زقوّم، ميفرمايد که اين درخت 
روياند؛ روييدن درخت زقوم در قعر دوزخ براي بي باوران آزموني ر دوزخ مي در قع

است. آنان ميگويند: چگونه درخت در ميان آتش به بار مي آيد، حال آن که درخت درآتش 
ميسوزد؟! اما اکنون چيزهايي ميبينيم که در آتش نمي سوزد. پس براي خداوند بسيار آسان 

ياند. پروردگار با عظمت ما قدرت آنرا دارد که: دو است که در درون آتش درخت برو
 چيز ضدّ يک ديگر، يعني سر سبزي و آتش را باهم جمع گرداند.

تذکر يافته همان درخت [. ۶۰قابل يادآوري است: شجره ي ملعونه که در سوره ي ]إسراء/
 زقوم است.

رُجُ »  رويد. دمد. مي بيرون مي «:تخَ 

ل»  ته. ،قعر «:أصَ 

 :64 ۀنزول آياسباب 
گفت: اين رفيق شما گمان ک: ابن جرير از قتاده روايت کرده است: ابو جهل مي -906
سوزاند. به خدا کند که در بين آتش دوزخ درخت است. در حاليکه آتش درخت را ميمي

ها از وجود درخت در قعر دانيم. چون آن سوگند ما زقوم را به جز خرما و مسکه نمي

( را نازل 64)«إِنههَا شَجَرَة  تخَْرُجُ فِي أصَْلِ الْجَحِيمِ »د. خداي عزوجل آيۀجهنم تعجب کردن
 روايت کرده مرسل و ضعيف است.(. 29398کرد)طبري 

 .(.63، صفحه 23و از سدي به همين معني روايت کرده است )تفسير طبري، جلد  -907

 ﴾۶۵طَلْعهَُا كَأنَههُ رُءُوسُ الشهياَطِينِ﴿
 (۶۵شكوفه آن مانند سر هاي هاي شياطين است.)ها و خوشه
 شياطين ميماند. هاي، به منظرکله و قباحت زشتي، از نهايت درخت : بار وبر آنيعني

ً مزّه و طعمش چه قدر بد خواهد بود.  زمانيکه شکل ميوه چنين باشد، مطمينا
شياطين تشبيه کرده است ابن کثير در اين مورد ميفرمايد: از اين جهت آن را به سرهاى 

)هر چند که آن ميوه براى مخاطبان آشنا و شناخته شده نيست(که زشتى منظر شياطين در 
 (.٣/۱۸۲نهاد انسان مستقر است. )مختصر ابن کثير 

بر سر  هستند که در اينجا، مارهايي« شياطين»برخي از مفسرين ميفرمايند که: مراد از 
 شکل ترين مارها مي باشند.دارند و از جمله بد خود تاجي

 أنعامشود )سوره هاي: طلع، شکوفه. نخستين ميوهايکه بر درخت ظاهر مي  «:طَل عهَُا»
 (.148، شعراءآيه 99آيه 

ين  » ها نماد نهايت زشتي قيافه است که بر اساس انعکاسات ذهني انسان «: رُؤُوسُ شَّيَاط 
 )تفسير نور ترجمه معاني قرآن(. گردد.ترسيم مي

 ﴾۶۶فإَِنههُمْ لَْكِلوُنَ مِنْهَا فمََالِئوُنَ مِنْهَا الْبطُُونَ﴿
 (66خورند که شکم ها پر ميسازند.)اهل دوزخ از آن درخت )خباثت( آن طور مي 

 پرُ کنندگان. «:مَال ئوُنَ »
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کافران که در جهنم بسر مي برند، به سبب شدت گرسنگى مجبور آند ازآن تناول کنند و از 
شوند تا شکم  مي مجبور ساخته از آن و يا به خوردن شود، ر مىپُ آن بخورند تا شکمشان 

. ودر اين هست( بهشت روزي جاي)به آنان غذا و ميوه شود پس پر مي از آن هايشان
 مجازاتي براي بحساب ميايد. اينضمن 

از زقوم در درياهاى دنيا ريخته شود،  ۀاگر تنها يک قطر»آمده است: شريف در حديث 
شود، پس حال آنکه آن را ميخورد بايد چگونه  ها خراب و مختل مىزندگى تمام انسان 

 .)ترمذى آن را روايت کرده و گفته است: حسن صحيح است.( .«باشد
 ازوي پروا داشتن حق پروا کنيد به از خداوند متعال»: است آمدهديگري همچنان در روايتي

ميگرداند  تباه زمينرا بر اهل  دنيا بچکد، قطعاً زندگي درياهاي به اززقوم ايزيرا اگرقطره
 «. باشد؟ وي غذاي زقوم کسيکهحال است چگونه پس

، فهم انساني است که مسلم به اختن به فکراين همه مثال هاي و کيفيت براي نزديک س
 جزييات کيف و کان آن خود الله تعالي ميداند.

بلي خداوند متعال کيفت نوشيدني و خوردني اهل دوزخ را به نحوي نزديک به فهم بشري 
 بعدي ذکري از نوشيدني هاي بعمل آورده ميفرمايد:ۀ بيان ساخت و در آي

 ﴾۶۷وْباً مِنْ حَمِيمٍ﴿ثمُه إنِه لَهُمْ عَلَيْهَا لشََ 
 (۶٧نوشند.) سپس روي آن آب داغ متعفني مي

بعد از اينکه دوزخيان از خوردن درخت زقوم سير مي شوند، تشنگى بر آنان غلبه ميکند، 
ترتيب گردد، و بدين کشند و با خوراک مخلوط مىنهايت داغ را سر مىمخلوطى از آب بى

 شود.آنها تلخى زقوم و حميم جمع مى و به منظور شدت بخشيدن به عذاب 

« ً  شَوب، آلوده. آميخته. مراد آلوده به زردابه و خونابه است. «:لشََوبا
آيه   ، حاقه25ّ، نبأ آيه 57آيه  )غرض مزيد معلومات مراجعه شود به سوره هاي: ص

36.) 

ميم  »  ِ  (.19آيه  ، حجّ 4آيه  ، يونس70آيه  آب داغ و جوشان. )نگا: انعام «:حَ
در ضمن بايد ياد آور شد که براى اجتناب از غذاهاى دوزخى براي دوخيان نه راه فرارى 
است و نه راه طفره رفتن. دوزخيان به حدي گرسنه هستند كه از بدترين غذا شكم هاي خود 

 كند.ر مىپـُرا 

لىَ الْجَحِيمِ ثمُه إنِه مَرْ   ﴾۶۸﴿ جِعَهُمْ لََِ
 (68سپس بازگشت شان حتماً به سوي دوزخ است.)

بايد گفت که دوزخيان مانند جنتيان داراي، خوردنى ها و آشاميدنى هاي ميباشد، که اين 
نوشيدني ها و خوردني ها، نه تنها لذيذ و خوش مزه نيستند، بلكه بد شكل و بد مزه و آزار 

 دهنده نيز مي باشد.
 درخت زقوم و خوردن جوش آب آب جوش را نوشيدن، از نوشيدنبعد از اينکه دوزخيان 

آنان را دوباره به قعر دوزخ بر مي گردانند، اين بدين معني است که دوزخيان پس از 
سازند، و بعد از نوشيدن وارد مي  آن محل به جوش ، آنان را براي نوشيدن آبزقوم خوردن

 گردانند. وزخ بر ميدوباره به د
مقاتل گفته است: حميم در خارج از دوزخ قرار دارد، آنها را براى نوشيدن آن بيرون مى 

ى گردانند. و ابو سعود گفته است: زقوم و حميم وسيله برند و سپس آنها را به دوزخ بر مى
  .(۴/۲٧۱پذيرايى بوده که قبل از ورود به آتش به آنان داده ميشود )ابو سعود 
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 مي نويسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور 

عهُُم  » ج  رجوع و برگشت ايشان. مراد اين است که دوزخيان براي خوردن زقوّم به «:مَر 
( و براي نوشاندن آب داغ و سوزان به 64آيه شوند )سورۀ: صافاّت قعر دوزخ برده مي

(، سپس هر کسي را به جايگاه 44آيه )رحمنمکان ديگري که قرآن روشن نفرموده است 
 گردانند.عذابش بر مي

 خارج )حميم( در موضعي جوش آبمبارکه معلوم مي شود که: از فحواي مجموع آيات 
 )جحيم( قرار دارد. از دوزخ

 قابل ياد دهاني مي دانم که:
لذيذ و دلپسند نيست  دوزخيان نيز همچون بهشتيان، خوردنى و آشاميدنى دارند، امّا نه تنها -

 بلكه بد شكل و بد مزه و آزار دهنده است.

 براى فرار و عدم تناول از غذاهاى دوزخى نه راه فرارى است و نه راه عدم تناول. -
 كند.دوزخيان به قدرى گرسنه هستند كه از بدترين غذا شكم خود را پر مى -
 بلكه دوزخ قرارگاه ابدىمقطعى باشد، براي کفار هاى قيامت فکر نه کنيد که: عذاب  -

 است. کفار
لىَ »مبارکه بر مي آيد طوريکه برخي از مفسران نوشته اند:  ۀاز فحواي آي عهَُم  لَإ  ج  ثمَُّ إ نَّ مَر 

يم   برند و )شايد دوزخيان را براى خوراندن و نوشاندن زقوّم و حَميم به جايى مى « ال جَح 
 .(.گردانند دوباره آنها را به محلّ اول بر مى

 ﴾۶۹إِنههُمْ ألَْفوَْا آباَءَهُمْ ضَال ِينَ﴿
 (۶۹چرا كه آنها پدرانشان را گمراه يافتند.)

درمورد اينکه آنان چرا سزاور سزاي سخت گرديدند، همين است که آنان در حاليکه پدران 
 ءاقتدا آنان ـ به حجتي گونههيچ از روي تقليد ـ و نه خويش را گمراه يافتند، با آنهم از روي

 واز آنا پيروي نمودند.

 ﴾۷۰فَهُمْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ﴿
 (70روند.)پدرانشان شتابان ميپس با اينحال با سرعت به دنبال 

م  » ه   (.6، کهف آيه  46آيه  هاي: مائده هدر راه ايشان. به دنبال آنان )سور«: عَليءَاثاَر 

رَعُونَ »  (.78سرعت روانه مي گردند. )سورۀ: هود آيه  ميشوند. بهبه شتاب رانده «: يهُ 
يعني طوريکه در آيه فوق متذکر شديم آنها از پدران خويش با تمام شتاب پيروي کردند، 

که به سرعت به مجاهد ميفرمايد: پيروى کردن آنها را به دويدن تشبيه کرده است، مانند آن
 شتابد.سوى چيزى مى

لِينَ وَلَقدَْ ضَله   ﴾۷۱﴿ قَبْلَهُمْ أكَْثرَُ الْْوَه
 (71البته پيش از آنان اکثر پيشينيان )نيز( گمراه شدند.)

ل ينَ »  گذشتگان.،پيشينيان«:الأوَّ
 فار اينکُ از  : پيشيعنيمبارکه پروردگار با عظمت به بيان اين واقعيت مي پردازد  ۀدر آي

و  تقليد کورکورانه بر اثر همان« شدند گمراه» گذشته مت هاياُ از « بيشتر پيشينيان» متاُ 
 .درست و انديشه نگرش عدم

 ﴾۷۲﴿ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ فيِهِمْ مُنْذِرِينَ 
 (72و به راستى ما در ميان آنان هشدار دهندگانى فرستاده بوديم.)

داشتند  يعني در ميان اين اقوام پيامبرانى زيادي اعزام داشتيم که آنها را از عذاب برحذر مى
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بجاي  تأثيري هيچ امر در آنان اما اين ترساندند، و حق را براي شان بيان مي داشتند، و مى
د روى خويش ادامه دادن گمراهى و کجبه حال شان بوجو نيامد، و به  سودي نگذاشت وهيچ

 و در آن فرورفتند.

ينَ » ر  هايشان آشنا بيم دهندگان. مراد پيغمبراني است که آنان را به مسؤوليت «:مُنذ 
کردند و ايشان را از فرجام شرک و کفر و بدکرداري و بيدادگري و تقليد کور کورانه مي

 .دکتر مصطفي خرمدل(، )تفسير نور ترجمه معاني قرآن دادند. از ديگران بيم مي
 

 ﴾۷۳﴿ فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذَرِينَ 
 (73نگر سرانجام بيم داده شدگان چگونه بود؟)ب  پس با تأمل 

که انجام سرنوشت کافران، و تکذيب کنندگان تفکر کن يعني اى محمد! بنگر، بينديش و 
و  .و نيست نبوده دوزخ جز آتش چيزيشان  سرانجامچگونه بود. آيا آنها را نابود نکرديم 

 ى پند و عبرت و ضرب المثلي براي جهانيان شدند.؟!آنها را مايه

ِ الْمُخْلَصِينَ   ﴾۷۴﴿ إِلاه عِباَدَ اللَّه
 (74به استثناى بندگان مخلص ما.)

اما نه آن بندگاني که در عبادت خويش اخلاص ورزيدند و تنها از خداوند متعالي اطاعت 
را به فضل و رحمتش مخصوص ساخت و به بهشتش کرامت تعالي ايشان نمودند، حق 

 بخشيد.
 خواننده گان محترم!
پرداخته ميشود، « نوح عليه السلام»( به داستان و قصۀ 82الي  75در آيات متبرکه )

 طوريکه مي فرمايد:

 ﴾۷۵﴿ وَلَقدَْ ناَدَاناَ نوُح  فلََنِعْمَ الْمُجِيبوُنَ 
)و ما دعاي او را اجابت كرديم(، و چه خوب اجابت  نوح ما را به فرياد خواندو به راستى 

 (75)اي هستيم. كننده

مقدمه قسم است. يعنى قسم به  «وَ لقََدْ نٰادٰانٰا نوُح  فلََنعِْمَ الَْمُجِيبوُنَ »در آيۀ مبارکه « لام»
از  شد مأيوس از قومشکه قومش او را تکذيب کردند خدا نوح به ما پناه آورد و بعد از اين

 پس هستم مغلوب پروردگارا! من» [.10]قمر:« أنَ ِي مَغلوُب فٱَنتصَِر»ما يارى خواست، 
 طوفان وسيله را به و قومش کرديم اجابت وجه نيکوترين او را به : دعاي. يعني«کن ياريم

ه الله کننده بوديم. در اين هيچ جاي شکي نيست کو ما چه نيک اجابت گردانيديمهلاک 
 اي است.تعالي؛ بهترين پذيرندۀ دعاست؛ زيرا او بهترين دوست و نيکوترين ياري کننده

رسند و هنگامى كه كار بر  واقعيت امر اينست که مردان الهي هيچ وخت به بن بست نمى
آنان سخت شود وبه مشکل مواجه شوند، با دعا و استمداد از پروردگار با عظمت استمداد 

 ايند. حل مشکل مي نم
خداى متعال در اين سوره مفسر بزرگ جهان اسلام صاوي در تفسير خويش مي نويسد: 

هفت قصه را آورده است: قصۀ نوح، قصۀ، ابراهيم، قصۀ اسماعيل ذبيح، قصۀ موسى و 
هارون، قصۀ الياس، قصۀ لوط و قصۀ يونس. تمام اين داستان ها وقصه ها رابه منظور 

اّللّ عليه وسلّم و برحذر داشتن افراد کافر آورده است. تسلى خاطر حضرت محمد صلىّ 
 .(.٣/٣۴۰)تفسير صاوى 
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يْناَهُ وَأهَْلهَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ   ﴾۷۶﴿ وَنَجه
 (76اش را از اندوه بزرگ رهائي بخشيديم.)و او و خانواده

 (.76نبياء آيه: أ، 64آيه:  نعامأغم و اندوه )سورۀ هاي:  «:الْکرْبِ »
الله تعالي هم نوح عليه السلام، و خانواده اش را، يعني هم کساني را که از اهلش مؤمن 

در تفسر نجات داد. ( شدن همانا غرقبودندهمه را از اذيت کافران و از هلاکت و تباهي )
و در نتيجه به فوز و انوار القرآن آمده است: تعداد آنان به هشتاد نفر زن و مرد مي رسيد 

 )تفسير انوار القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي.( و آخرت نايل آمدند.فلاح دنيا 

يهتهَُ هُمُ الْباَقيِنَ﴿  ﴾۷۷وَجَعلَْناَ ذرُ ِ
 (٧٧زمين( باقى گذاشتيم.)ي و ]تنها[ نسل او را )رو

الله تعالي به نوح عليه السلام احسان کرد و کرامت بخشيد. طوريکه بعد از نابود شدن قوم 
 نوح در سرزمين باقى ماندند.نوح ذريت و نسل 

ى زمين از ذريت و نسل نوح ميباشند. )البحر ابن عباس)رض( گفته است: تمام ساکنان کره
 .(. ٧/٣۶۴المحيط 

که مردم در طوفان غرق شدند و نوح و همراهانش در التسهيل آمده است: چون بعد از اين
ها از نسل سه فرزند او يعنى سام و حام و يافث متولد شدند.  در کشتى نجات يافتند، انسان

 .( ٣/۱٧۲)التسهيل 
 .است و روم و فارس پدر اعراب : کهسام - 1
 .است پوستانپدر سياه : کهحام - 2
 و مانند آن و ژاپن چين از اقوام و مأجوج خزر و يأجوج ، اهاليپدر ترکان : کهيافث - 3

 .(.. )تفسير انوار القرآن: عبدالرؤوف مخلص هرويهاست
 مي نويسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي مفسر تفسير نور

يَّتهَُ...» ّ اند که تمام نسل بشر بعد از نوح، از برخي، از اين آيه چنين برداشت کرده «:ذرُ 
شوند. امّا دودمان او به وجود آمده و تمام نژادهاي روي زمين به فرزندان وي منتهي مي 

از ايشان هم فرزنداني باقي مانده است )سورۀ: قاعدتاً مؤمنان ديگري در خدمت نوح بودند، و 
ن چه بسا طوفان نوح بخش بزرگي از معموره زمين را فرا گرفته باشد (. همچني40هود آيه: 

اند؟ به اند و زاد و ولد نداشتههاي ديگر مردماني نبوده)التفسير القرآني للقرآن( مگر در بخش
 هر حال، چه اين باشد و چه آن، مسأله مهمّي نيست.

 ﴾۷۸وَترََكْناَ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرِينَ﴿
 (78هاي آينده يادگار و نام نيک به جا گذاشتيم.)ان ملتو براي او در مي

عليه السلام در دنيا ذکر خير و ستايش نيکويي را  پروردگار سبحان وتعالي براي نوح
بر  پيوسته : جهانيانيعنيماندگار ساخت؛ ذکر و ياد خير او را تا روز قيامت پايدار کرديم 

از او ياد کنند،  ميفرستند و چون و درود و رحمت کردهاو دعا  ميگويند و براينيک  او ثناي
: . يعنيخداوند متعال بر نوح از سوي است سلامي : اينقوليبه  «بر نوح سلام»ميگويند: 

 باد! جهانيان در ميان ما بر نوح از جانب سلام

ينَ » ر  است که بر زبان  آيندگان. مراد ذکر جميل و نام نيکو دعاي خير براي او«: الآخ 
، 50آيه:  گردد )ملاحظه شود سورۀ هاي: مريمهمه پيروان اديان آسماني جاري مي

 (.84شعراءآيه: 

 ﴾۷۹سَلَام  عَلىَ نوُحٍ فيِ الْعاَلمَِينَ﴿
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 (79سلام و تحيت بر نوح )خدا پرست( در ميان عالميان باد.)
عليه السلام ميسّر است و از  نوحاز جانب الله تعالي رحيم و رحمان امن و سلامتي براي 

اينکه توسط آيندگان به بدي ياد شود محفوظ است؛ بلکه همه جهانيان او را به خوبي ستايش 
 نمايند.مي 

( باشد، جملۀاخباري هُوَ ( خبر مبتداي محذوف )سَلام  اگر کلمه ) «:سَلام  عَلي نوُح ...»
 است و معني آن در بالا گذشت.

بشمار آيد، جمله انشائي و براي دعا است و معني چنين است: درود  ( مبتداسَلام  و اگر )
 خدا تا قيامت بر نوح باد.

ينَ »  ها و نهايت دنيا است. در ميان همه جهانيان. مراد تا پايان عمر انسان «:ف ي ال عَالَم 
 .)تفسير نور ترجمه معاني قرآن(

 خواننده گان محترم!
ي حضرت نوح عليه السلام بمثابه پيامبر که فضيلت در قرآن عظيم الشأن در آيات متعدد

هاي خاصي خود راداشت و اينکه نمونه مقاوت بود، و زندگي آن براي پيامبر صلي الله 
سبب دل گرمى و آرامش بوده، مطرح شده است. واقعاً هم حضرت ابراهيم عليه عليه وسلم 

 السلام دارايي خصوصيات خاص خود که از جمله ميتوان گفت:
ناميده  ءنبياحضرت نوح عليه السلام اولين پيامبر اولوالعزم است كه به عنوان شيخ الأ -

 شده است.
 نوح)ع( تنها پيامبرى است كه مدّت رسالتش در قرآن مطرح شده است. -
ف ي » به نوح عليه السلام داراي خصوصيت خاصي بوده و عبارتمتعال سلام خداوند  -

ينَ   .تبه آن اضافه شده اس «ال عالَم 
نوح عليه السلام پيامبرى است كه حتىّ يكي از فرزندانش و همسرش با او مخالف بودند  -

 و به او ايمان نياوردند.

 ﴾۸۰إِنها كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿
 (۸۰به راستي ما نيکوکاران را اين گونه ثواب مي دهيم.)

 و بر آن معروف و نيکوکاري احسان نيکوکار، بهو عملش  در سخن را که : ما کسييعني
 بخشيم.و در عبادت پروردگارشان راستکار باشند کرامت مي  باشد، قدمپايدار و ثابت 

 

 ﴾۸۱إِنههُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ﴿
 (۸۱به راستى او از بندگان مؤمن ما بود.)

بزرگ بود. نوح عليه  درواقعيت نوح عليه السلام ازبندگان راستکار واخلاصمند خداوند
 السلام در بندگى الله تعالي مخلص بود، و ايمان و يقينش کامل بود.

ى بيضاوى گفته است: به منظور نشان دادن والايى قدر و منزلت ايمان و اصالت در حاشيه
امرش، اين اکرام و فضل را مبتنى بر احسان قرار داده و سپس احسان را مبتنى بر ايمان 
قرار داده است تا شکوه و اصالت امر ايمان را نمايان سازد. و دنيا را از نسل او پر کرده 

 .( ٣/۱۵٧زاده  بر سر زبان جهانيان جاويدان بماند. )شيخ است، تا يادش

 ﴾۸۲ثمُه أغَْرَقْناَ الْْخَرِينَ﴿
 (82ديگران را غرق کرديم.) سپس
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مبارکه آمده است، آنعده از کافران که به نوح عليه السلام ايمان نياوردند، تا آخرين  ۀدر آي
 ن باقى نماند.نفر غرق کرديم. به طورى که آثار و نام و نشانى از آنا

 خواننده گان محترم!
( داستان حضرت 113الي  83بعد از ختم داستان وقصه نوح عليه السلام اينک در آيات )

ابراهيم عليه السلام و شکستاندن بتها و بحث ذبح حضرت اسماعيل عليه السلام مورد بيان 
 قرار ميگيرد. طوريکه ميفرمايد: 

بْرَاهِيمَ﴿وَإنِه مِنْ شِيعَتهِِ   ﴾۸۳لََِ
 (83و به راستي ابراهيم از پيروان نوح بود.)

در آيه مبارکه ميفرمايد: همانا ابراهيم خليل از جمله افرادى است که بر سنت و روش نوح 
 عليه السلام بودند، و طريقه، روش و آيين او را در پيش گرفت.

 الله تعالي و يگانگي سوي به عوتعليه السلام در د با نوح بود که و از کسانيوي از جمله 
، و بصورت کل وي از جمله ياران و هواداران با وفا او به به شمار مي کرد موافقت وي

 رفت.
شريعت  که بعيد نيست» شيخ ناصرالدين عبدالله بيضاوي مفسر تفسير بيضاوى ميفرمايد:

وي «. باشد بوده ها، نيز يکيآن  ر غالب، يا ددين فروع در همه دو پيامبر اولوالعزام الهي اين
صد و چهل سال بود. در فاصله بين نوح و ابراهيم عليهم السلام دوهزار و شش ميافزايد:

و « هود»اين فاصله دو پيامبر از جانب الله تعالي مبعوث شدند، که عبارت بودند از 
 ( ۲/۱۴۱عليهما السّلام. )تفسير بيضاوى « صالح»

يعةَ  »  «:ش 
و  گرد آمده بر امري که و هر گروهي است و ياران پيروان معني به «شيعه» کلمه اصل
 هستند. « متشيع»امر  آن ها برايشوند، آن  متفق برآن

يعةَ  »در مورد « ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور  مينويسد: «:ش 
يعةَ  » روي، تداوم خطّ فکري و رو. وهدف از آن پيروي و دنباله دنباله  ،يعني پيرو «:ش 

نبياء، همه مبلغّان يک مکتب و استادان يک دانشگاه هستند، أمکتبي است. به عبارت ديگر: 
و توحيد و عدل و تقوا و اخلاص و بسياري ديگر از کردارهاي پسنديده و خصال حميده، 

 دگان خدا بوده است.تغيير ناپذير و شيوه متبّع همه فرستا

 ﴾۸۴إذِْ جَاءَ رَبههُ بقِلَْبٍ سَلِيمٍ﴿
 (۸۴هنگامي که با قلب سليم به پيشگاه پروردگارش آمد.)

بعد از اينکه ابراهيم عليه السلام با )قلب سليم( يعني دلي پاک از هر اعتقاد باطل و اخلاق 
 الله روآورد.بد، با قلبى پاک و مصفا و خالص و خالى از شک و ترديد به سوى 

 :سليمقلب 
 (.89)سورۀ: شعراء آيه  «:قلَ ب  سَل يم  » سالم. پاک از شرک. «:سَل يم  »

پاک و  و شرک عبارت از قلب است که از شک« قلب سليم»طوريکه در فوق تذکر داديم 
 باشد. ابن خير خواه خلقش پروردگار با عظمت، براي رضاي منظور کسب و به منزه بوده،

 «.دهد گواهي الاالله لااله به که قلبي استسليم  قلب»)رض( ميفرمايد:  عباس

 ﴾۸۵بيِهِ وَقوَْمِهِ مَاذَا تعَْبدُُونَ﴿إذِْ قاَلَ لَِْ 
 (۸۵پرستيد؟ )وقتي که به پدر و قوم خود گفت: چه چيزي را مي 
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 ها و ناپسند شمردن کار پدر را دارد. ها چه چيزند؟ سؤال، جنبه تحقير بتاين «: مَاذَا»
يعني بعد از اينکه حضرت ابراهيم عليه السلام با انکار و به عنوان توبيخ و سرزنش به 

کنيد در  ها را عبادت مي پدرش، آزر و قومش گفت: چه مفهومي دارد که شما اين بت
 توانند؟! حاليکه به شما نفع ضرري رسانده نمي 

 م داشته است.بدين ترتيب ابراهيم عليه السلام انکار و سرزنش خود را اعلا

ِ ترُِيدُونَ﴿  ﴾۸۶أئَِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّه
 (۸۶آيا به جاي خدا معبودان دروغين را مي خواهيد.)

گفت:آيا شما  و معترض کنانسرزنش« گفت پدر و قومش به»حضرت ابراهيم عليه السلام 
او معبود کنيد و از عبادت پروردگاري که جز خدايان ساختگي و موهومي را عبادت مي

 گردانيد؟بر حقيّ وجود ندارد و تنها او مستحقّ عبادت است رو مي

افک يعنى بدترين دروغ که هرگز پايدار »ميفرمايد که:  «إفْك»شيخ قرطبى در معني 
 .(۱۵/۹۲باشد. )قرطبى  نيست و هميشه آشفته مى

 مينويسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نورهمچنان 

« ً ، 12و  11هاي: نور آيات  هترين دروغ )ملاحظه شود سوردروغ محض. کثيف «: إ ف كا
 (.17آيه  ، عنکبوت11آيه  ، احقاف43، سبأ آيه 4آيه  فرقان

ً »همزه براي استفهام توبيخي است. کلمه  «:أإَ ف كاً ءَال هَةً » تواند مفعول به و کلمه مي «إ ف كا

ً )بدل، و يا اين که  «ءَال هَةً » مفعول به باشد. در صورت اخير،  (ءَال هَةً )مفعول له و  (إ ف كا
 معني آيه چنين ميشود: آيا محض دروغ، معبودهائي جز خدا را خواستاريد؟

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۸۷فمََا ظَنُّكُمْ برَِب 
 (87پس گمانتان در باره پروردگار جهانيان چيست؟)

بريد وقتى غير او را پرستش داريد؟ آيا گمان مى يعنى درباره پروردگار جهانيان چه گمانى 
 کند؟کنيد، شما را بدون عذاب و کيفر رها مى

طبرى گفته است: يعنى اى قوم! اگر غير خدا را پرستش کنيد و در محضر او حاضر 
 ..(۲٣/۴۵کند؟ )تفسير طبرى شويد، خداوند با شما چه کار مى

 ﴾۸۸﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ 
 (۸۸.)سپس نگاهى به ستارگان انداخت

حضرت ابرهيم عليه السلام بعد از اينکه به خاطر پرستش غير خدا آنان را توبيخ و سرزنش 
هاي را که آنان مصروف عبادت شان است سود و کرد، خواست به آنها نشان دهد که بت 

در فکر حيلۀ  زيانى رسانده نمي تواند! و خواست در خلوت آنها را بشکند. تلاش کرد و
 شد، که براى شرکت در مراسم جشن با آنها همراهي نکند. لذا مانند عادت آنها که ستاره

دهد فردا مريض شناس بودند به آسمان نگاه کرد، و به آنها وانمود کرد که ستاره نشان مى 
ر خواهد شد. آنگاه گفت: اگر با شما بيرون بيايم مريض خواهم شد. اين حيله دروغ به شما

 هايى است که براى نيل به مقصود شرعى جايز است. رود، بلکه از جمله حيله نمى
آميز به از ، پس دروغى مصلحت«مصلحت دروغ را جايز ميدارد»طوريکه ميگويند: 

که آنها بت را پرستش ميکنند قلبش مريض انگيز. يا منظورش اين بود از اينراستى فتنه 
 ..(۱۵/۹٣است. )تفسير قرطبى 
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رَةً...» مي نويسد« ترجمه معاني قرآن»صطفي خرمدل مفسر تفسير نور م  «:نَظَرَ نَظ 
نگاه ابراهيم به ستارگان آسماني، جنبه مطالعه در اسرار آفرينش بود، هر چند ايشان آن را 

 پنداشتند.مي« منجّمانه»نگاه 
عليه السلام  ابراهيم اند: نگاهگفته ستارگان بهعليه السلام  ابراهيم نگريستن در باره مفسران

 کردند بلکهکار را مي اين قومش کهها نبود چنان آن و تقديس منظور تعظيم ، بهستارگان به
آن  را کهآنچه  او هم کند که ءلقاا  را  ذهنيت ها اين ، در آننگاه بود تا با اين او اين هدف

 اين کند. پسميتکيه  انند، ميداند و در امور خود بر ستارگاندمي  ستارگان ها در باره
 و آسمان در کائنات کار، تأمل از اين او انديشيد. يا قصد وي بود که ايصرفاً حيله وي نگاه

دراز  و زماني تفکر است در حال که شخصي براي اعراب»ميگويد:  قتاده کهبود. چنان
: ، يعني«نگريست : در ستارگانالنجومگويند: نظر في ، ميفرو رفته هدر فکر و انديش

 .بسيار در فکر فرو رفت
من »: که وي سخن و اين ستارگان بهعليه السلام  ابراهيم : نگريستناينکه خلاصه
 خود داشت به مخصوص هدفي سخن : او از اينبود. يعني« توريه» ، از باب«مريضم
 ، برداشتداشتاو اراده  غير از آنچه چيز ديگري ها از آنآن  که خواست حال در عين ولي

 که ذکر است اجرا گذارد. شايان به خود را در مورد بتانشان بتواند نقشه وسيله کنند تا بدين
 آمده شريف در حديث چنانکهاست  مباح« تعريض»و « توريه»منظور  به گفتن دروغ

، سربسته هايدر سخن  گمانبي» «.الكذب لمندوحة عن المعاريض في إن»: است
 . )تفسير انوار القرآن(.«است از دروغ گريزگاهي

 توريه چيست؟
يعني: اين که انسان از سخن خود منظوري داشته باشد که با ظاهر کلام مخالف « توريه»

 است:است. توريه به دو شرط جايز 

 اول: اين که کلمه، احتمال آن را داشته باشد.
]لا أنام إلا علي وَتدَ[ من  دوم: اين که ظلمي در آن صورت نگيرد. پس اگر شخصي بگويد:

نمي خوابم مگر بر روي ميخي. ]وتد[ چوبي است که به ديوار زده ميشود و وسايل به آن 
اين توريه درست است؛ چون  آويزان مي کنند. شخص بگويد منظورم از ميخ، کوه است،
 کلمه احتمال آن را دارد و در آن بر کسي ظلم هم نشده است.

اگر کسي بگويد: ]والله لا أنام إلا تحت السقف[ سوگند به خدا که بجز زير سقف در جايي 
ديگر نمي خوابم، سپس بالاي سقف بخوابد و بگويد منظورم از سقف آسمان بوده است، اين 

وَجَعَل نَا »مان هم سقف ناميده ميشود. چنان که خداوند متعال ميفرمايد: درست است، چون آس
فوُظًا ]  .]و آسمان را سقفي حفاظت شده قرار داده ايم[« : انبياء[32السَّمَاءَ سَق فاً مَح 

اگر توريه براي ستم کردن بر کسي به کار رود جايز نيست؛ مانند کسي که حقي از انساني 
اضي برود و مظلوم گواه نداشته باشد؛ آنگاه قاضي از گيرندهء حق را بگيرد و سپس پيش ق

بخواهد که سوگند بخور که چيزي با تو نيست، و او سوگند بخورد والله او نزد من چيزي 
ندارد، آن وقت قاضي به نفع او حکم کند. سپس وقتي مردم در اين مورد با او حرف بزنند 

م دروغ انسان را به دوزخ مي برد، چنان که و بگويند که به دروغ قسم خورده اي و قس
 َ ر  لَق ي اللَّّ ل م  وَهُوَ ف يهَا فَاج  ئ  مُس  ر  عَ ب هَا مَالَ ام  ين  صَب ر  ل يق تطَ  پيامبر ميفرمايد:]مَن  حَلَفَ عَليَيم 

] بَان   .وَهُوَ عَلَيه  غَض 
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 حيله و فريب يا کيد در اسلام:
و نيرنگ و پيمان شکني در شريعت اسلام حرام  قبل از همه بايد گفت که: حيله و فريب

 إِنه شَره »:است، چنانکه الله متعال انسان فريبکار را مورد سرزنش قرار داده ميفرمايد

نوُنَ  م  ينَ کَفرَُوا  فهَُم  لاَ يؤ  ندَ اّللّ  الَّذ  دَهمُ  *الدَّوَاب ّ ع  ن هُم  ثمَُّ ينقضُُونَ عَه  ينَ عَاهَدتَّ م  الَّذ 
ة  وَهُم  لاَ يتَّقوُنَ ف ي   (.56)سوره انفال « کُل ّ مَرَّ

آورند، يعني: به يقين، بدترين جنبندگان نزد خدا، کساني هستند که کافر شدند و ايمان نمي
شکنند؛ و )از همان کساني که با آنها پيمان بستي؛ سپس هر بار عهد و پيمان خود را مي 

 پيمان شکني و خيانت( پرهيز ندارند.

أن رسول الله صلي الله »حديث صحيحي از ابو هريره رضي الله عنه آمده که گفت:  و در
عليه وسلم مر علي صبرة من طعام. فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا. فقال: يا 
صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام 

(. يعني: رسول 1315صحيح الترمذي ) «غش فليس مناحتييراه الناس؟ ثم قال: من 
ي گندم )انباشته براي فروش( گذشت، دستش را در خدا صلي الله عليه وسلم ازکنار کوپه

« اين )تري( چيست؟»گندم ها فرو برد، انگشتانش خيس شد، خطاب به فروشنده فرمود: 
پس چرا آن )گندمهاي »)او( گفت: اي رسول خدا! باران باريده و تر شده است، فرمود: 

هر کس اهل تقلب و فريب باشد از »خيس( را ظاهر نکردي تا مردم ببينند؟ سپس فرمود: 
 «.ما مسلمانان نيست

إِنه الْغاَدِرَ ينْصَبُ لهَُ لِوَاء  يوْمَ الْقِيامَةِ »همچنان درباره خيانت و عهد شکني فرمودند: 
در روز قيامت براي هر خيانت »يعني: متفق عليه ) «.نٍ فَيقاَلُ: هذِهِ غَدْرَةُ فلُانَِ بْنِ فلُاَ 

گردد )و براي مردم معلوم و مشخص کار و پيمان شکني پرچم و علامت مشخصي تعيين مي
 «.شود که اين پيمان شکن، فلان پسر فلان است شوند( و اعلام مي مي

أرَْبَع  مَنْ کنه فِيهِ کَانَ » و عبدالله پسر عمرو گويد: پيغمبر صلي الله عليه وسلم فرمود:
مُنافقِاً خَالِصًا، وَمَنْ کانتَْ فِيهِ خَصْلَة  مِنْهُنه کانتَْ فِيهِ خَصْلَة  مِنَ النِ فاقِ حَت ييدَعَهَا: إذِا 

 متفق عليه «.اؤْتمُِنَ خَانَ، وَإذِا حَدهثَ کَذَبَ، وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خَاصَمَ فجََرَ 
صفت هستند که اگر همه آن در کسي موجود باشند آن شخص منافق کامل چهار »يعني: 

نمايد يک است، و کسي که يکي از اين خصلتها را داشته باشد تا وقتي که آن را ترک مي 
 صفت منافق در او موجود است، اين چهار صفت عبارتند از:

 هرگاه به عنوان ايمن قرار داده شود، خيانت کند. - 1
 دروغ بگويد. به هنگام سخن گفتن - 2
 هر وقت عهد و پيماني ببندد، آن را نقض کند. - 3
به هنگام عداوت و دشمني از حق تجاوز کند و به دروغ و دسيسه و نسبتهاي نادرست  - 4

 متوسل شود.
فريب دادن کافر در حال جنگ  با وجود حرام بودن مکر و خيانت و غدر در اسلام، اما

 عنه گويد: پيغمبر صلي الله عليه وسلم فرمود: ، چنانکه جابر بن عبدالله رضي اللهجايز است

«  ٌ باشد )و با جنگ با کافران مشتمل بر فريب و تاکتيک مي»يعني:  «.الْحَرْبُ خُدْعَة 
 (.58( ومسلم )3029بخاري ) «.فريب و تاکتيک بايد آنان را شکست داد(
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ر در جنگ هرگونه علماي اسلاف اتفاق نظر دارند که فريب کفا»امام نووي رحمه الله گفته: 
که امکان داشته باشد جايز است، مگر آنکه فريب موجب نقض پيمان يا امان شود که در 

 «.اينحالت جايز نيست
پس اسلام غدر و پيمان شکني و خيانت را حرام گردانيده و پيمان شکستن از جمله خدعه 
ين و فريب جايز درجنگ محسوب نميشود، چراکه نقض عهد وخيانت از صفات مسلم

نيست، حتي اگرپيمان را با کفار بسته باشند خود را ملتزم به اجراي عهدنامه ميکنند 
 مگرآنکه طرف مقابل غدروپيمان شکني کند.

ا ستئلا بلندي و ولي علماي اسلام فرمودند: بکار بستن حيله براي دفع ظلم و يا استيفا ي
ممکن نباشد و در آن حيله حق، مباح است، يعني اگر ستاندن حق جز به کمک حيله برتري

ضرري متوجه ديگران نگردد، استفاده از آن مباح است. مثلاً کارمندي که در يک شرکت 
اشتغال داشته و اکنون صاحبان شرکت حقوق و دستزمزد او را نميدهند و حتي در فکر آن 

گر هستند که دستمزد ماهيانه اش را الغاء کنند، اگر اين کارمند از طريق هاي مشروع دي
نتواند حق خود را بستاند، برايش جايز است که از حيله براي گرفتن حقش استفاده کند 

 بشرطيکه ديگران از حيله او متضرر نگردند.

اگر قرار باشد کسي با دروغ گفتن به »مي گويد:  «زادالمعاد»امام ابن قيم رحمه الله در
خود و ديگري دروغ گويد، حق)پاي مال شده اش(دست يابد، براي اوجايز است که با نفس 

 «.بشرطي که آن دروغ موجب ضرر به ديگران نشود
البته استفاده از توريه بجاي دروغ بهتر است، و توريه يعني گفتن کلامي که دو معني داشته 
باشد، مخاطب از ظاهر کلام معنايي برداشت کند اما گوينده معناي ديگري در باطن آن 

 سخن در نظر دارد.

بدانکه اگر »باب )آنچه از دروغ رواست( ميگويد:  «رياض الصالحين» امام نووي در
چه اصل دروغ حرام است، ولي در بعضي حالات و روي شرط هائي رواست که در کتاب 

ذکر نمودم که فشردهء آن اين است که سخن وسيله ايست براي بيان مقاصد و هر « اذکار»
باشد، دروغ گفتن در آن حرام است  مقصد نيکي که رسيدن به آن بدون گفتن دروغ ممکن

 .و اگر رسيدن به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و رواست
پس اگر مقصود او مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر واجب باشد، دروغ گفتن، 

 .واجب است
، پنهان هرگاه مسلماني از ظالم و ستمگري که مي خواهد او را بکشد، يا مالش را بگيرد

شد، يا مالش را پنهان نمود و از شخصي در بارهء وي سؤال شد، واجب است که دروغ 
 .بگويد و آنرا مخفي بدارد

همانطور هرگاه نزد او مالي به و ديعت نهاده شده باشد و ظالمي بخواهد که آن را بگيرد، 
 .واجب است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد

ن است که توريه کند، و معناي توريه اين است که از عبارتش و محتاط تر در اين موارد اي
مقصد صحيحي را در نظر داشته باشد که نسبت به آن دروغگو نيست، هر چند در ظاهر 
لفظ و نسبت به آنچه که مخاطب آن را مي فهمد، دروغگو است. و هرگاه توريه را گذاشته 

اشد. و علماء براي روا بودن و عبارت دروغي را ذکر نمود، در اين حال حرام نمي ب
دروغ گفتن در اين حال به حديث ام کلثوم استدلال جسته اند، که گفت: از رسول الله صلي 
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آورد، پس الله عليه وسلم شنيدم که ميفرمود: کذّاب کسي نيست که در ميان مردم اصلاح مي
 .خبري را مي رساند، يا خبري را مي گويد

افزوده که ام کلثوم رضي الله عنها گفت: و نشنيدم در چيزي و مسلم رحمه الله در روايتش 
جنگ، و آشتي در ميان  :از آنچه مردم مي گويند، رخصت داده باشد، مگر در سه چيز

پايان نقل قول از کتاب رياض «. مردم، و سخن مرد به همسرش و سخن همسر به شوهرش
 الصالحين.

ني را ذکر مي کنيم؛ وقتي که يوسف در اينجا براي فهم بيشتر موضوع يک ماجراي قرآ
عليه السلام در مصر به مقام و فرمانروايي رسيد، و هنگامي که يعقوب عليه السلام 
فرزندانش را براي آوردن آذوقه به مصر روانه کرد، يعقوب عليه السلام فرزند محبوبش 

عقوب هم به بنيامين را به ديگر فرزندانش توصيه نمود که از او مراقبت کنند، فرزندان ي
او قول دادند که از او حفاظت نمايند، وقتي که به مصر رسيدند و يوسف عليه السلام 
خواست که بنيامين را از چنگ بردارانش درآورد و نزد خود نگهدارد، مجبور شد که از 
حيله اي براي رسيدن به مقصودش استفاده کند، براي اين کار او چون مي دانست در 

السلام جريمه دزدي اينست که دزد را يکسال به بردگي بگيرند، لذا شريعت يعقوب عليه 
حيله اي بکار بست تا بنيامين دزد تلقي شود و بدين طريق بنيامين را از چنگ برادرانش 
خلاص کند و يکسال نزد خودش نگهدارد، )داستان به تفصيل اش درسورۀ يوسف آيات: 

 (. تذکر رفته است.76-56
م با بکار بستن يک حيله کاري کرد که بنيامين بعنوان جريمه و سزاي لذا يوسف عليه السلا

دزدي اسير شود و او با اينکار برادرش بنيامين را نزد خود نگهداشت و از دست برادران 
 حسودش نجات داد.

 ﴾۸۹فَقاَلَ إِن يِ سَقِيم ﴿
 (۸۹و با قومش گفت که من مريضم )و نتوانم به جشن عيد بتان آيم(.)

تذکر است که گفتن اين بهانه که حضرت ابراهيم عليه السلام براي قومش پيش کرد قابل 
 که: من مريض هستم از جمله عذري است که؛ در آن تعريضي وجود دارد.

 مينويسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور 

زار دل از پندارگرائي و هدف ابراهيم، مريضي روح و آ «:إ ن يّ سَق يم  »مريض «: سَق يم  »
پرستي مردم، و برداشت ايشان از سخن او بيماري ظاهري بود. به اين ترتيب عذر اوهام 

 خود را ازعدم شرکت در جشن ساليانه ايشان خواست.
نهادند تا متبرّک شود، و خودشان از شهر ها مي گويا سحرگاهان غذاهائي در کنار بت

 خوردند.ها مي گشتند و از آن خوراکي مراسم صحرا بر ميرفتند. شامگاهان از بيرون مي 

 ﴾۹۰فَتوََلهوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴿
 (۹۰قوم از او دست کشيده برگشتند.)

 و همه باهم به مراسم عيد خود رفتند. قوم ابراهيم عليه السلام او را تنها گذاشته

 ﴾۹۱فَرَاغَ إلِىَ آلِهَتهِِمْ فَقاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ﴿
 (۹۱سوي معبود هايشان رفت و )مسخره کنان( گفت: آيا نميخوريد؟) پس شتابان و نهان به

 مخفيانه و شتابان رفت.  «:رَاغَ »
هاي قومش رفت و و شتاب به سوي بت  سرعتخود به  قوم عليه السلام درغياب ابراهيم

و » رفت معبودانشان سويبه طور نهاني ها گفت: و بهبه گونۀ استهزا و تمسخر براي آن 
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چرا از اين « خوريد؟نمي آيا چيزي»استهزا و تمسخر:  از روي بتان آن به خطاب« گفت
 اند؟. نمي خوريد. رفته خويش جشن اند، وخود بهکه مشرکان براي شما گذاشته غذايي

که آنها بيرون رفتند، ابراهيم به نهانى و سرعت خود را به ابن کثير گفته است: بعد از اين
  (.٣/۱۸۵آنها رساند. )تفسير ابن کثير 

 ﴾۹۲﴿ مَا لَكُمْ لَا تنَْطِقوُنَ 
 (۹۲)زنيد؟ شما را چه شده است که حرف نمي 

نيستند و  بيش ها جماداتيآن که دانستميعليه السلام  ابراهيمدر آيه مبارکه آمده است که 
 باشند.قادر نمي  گفتن سخن به

که گپ نميزند، وچرا به سؤلات من جواب نمي  ؟شما را چه شده است «:مَا لَكُم  »گفت: 
 دهيد، اگر توان سخن گفتن را داريد؟

ميفرمايد: پيشنهاد خوردن و در خواست سخن گفتن را ابراهيم عليه السلام  الإمام أبو حيان
تر بودند؛ چون به عنوان تمسخر و استهزا مطرح کرده است؛ زيرا آنها از پرستندگان پست 

 ..(٧/٣۶۶گفتند. )البحر المحيط ا هم خوراک ميخوردند و هم سخن مىهآنان به عکس بت 

 ﴾۹۳﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً باِلْيمَِينِ 
 (۹٣)پس با دست راست بر آنها ضربه محکم وارد کرد. 

 بر سر آنان و شدت وبه تمام قوت عليه السلام بعد از اينکه به سوي بت ها رفت، ابراهيم
 و نيروي . در مورد اينکه آنان را چر با دست راست خويش ميزد، اينست که قوتکوفتمي

 .شديدتر است با آن بيشتر و زدن وي راست در دست انسان

براى نشان دادن زور و قدرت ابراهيم  «يَمِينِ »امام بيضاوى ميفرمايد: مقيد کردن آن به 
العمل تند و شديد است. ى عکس دهنده عليه السلام است؛ چون نيرومندى ابزار کار نشان

 .(۲/۱۴۲)تفسير بيضاوى 

اختصاص داده است؛ « يمين»قرطبى ميفرمايد: حضرت ابراهيم عليه السلام زدن را به 
دت ضربه خويش را بر بت ها وارد توان بش تر است و با آن مىچون دست راست قوى
 .(۱۵/۹۴نمايد. )تفسير قرطبى 

اي محكم با دست راست و با توجه بر پيكر آنها فرود آورد )و همه را جز بت  سپس ضربه

آمده « نبياءأ» آن در سورۀ داستان تفصيل راکه بزرگ جز بتبزرگ در هم شكست( 
 مي نويسد:« قرآن ترجمه معاني»مصطفي خرمدل در تفسير نور  است.

م  »  از بالا بر آنها فرو کوفت. «:رَاغَ عَلَي ه 

ين  »  (.67با دست راست. با قدرت و قوّت )سورۀ: زمر /  «:ب ال يمَ 

« ً با م  ضَر  ً )کلمه «:رَاغَ عَلَي ه  با به اعتبار معني باشد.  (رَاغَ )تواند مفعول مطلق  مي (ضَر 

ً ضَرَبَهُم  »چرا که معني چنين است:  با يا اينکه مصدر است و در معني اسم فاعل  «.ضَر 

ً »است:  با م  ضَار  و يا اين که مفعول له و معني آن چنين است: براي زدن به  «.رَاغَ عَلَي ه 
 شان رفت. سراغ

 ﴾۹۴﴿ فأَقَْبلَوُا إلَِيْهِ يَزِفُّونَ 
 (۹۴.)سوي او روي آوردندپس مردم شتابان به 
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بعد از اينکه قوم اطلاع حاصل نمودند با عجله و شتاب و قهر و غضب، غرض گرفتن 
کار را  او اين زيرا دانستند کهانتقام در حاليکه يک ديگر را مي زدند به سوي او آمدند، 

 وگفتند:!است ها آورده بر سر آن
 ان در جواب آنها گفت:کنشکنى؟ توبيخ  پرستيم و تو آنها را مىواى بر تو! ما آنها را مى 

 محاکمه حضرت إبراهيم عليه السلام:
بعد از حضور ابراهيم عليه السلام در جمع مردم اولين سوالي که برايش مطرح کردند 

يمُ َ» ه  إ برَٰ ال هَت نَا يَٰ َِ ذَا ب  گفتند: آيا تو اي ابراهيم اين ( )62الأنبياء: ﴾ )سورۀ 62﴿أنَتَ فعََلتَ هَٰ
 .اي؟(ما آوردهکار را بر سر خدايان 

ابراهيم عليه السلام از حکمت کار گرفت، وجواب حکيمانه براي شان ارايه داشت وگفت: 
ذَا فَس» قوُنَ  َقَالَ بَل فعََلَهۥُ كَب يرُهُم هَٰ [ بلکه اين ]بت( )63الأنبياء: « )﴾63﴿لوُهُم إ ن كَانوُا  يَنط 

آنان بپرسيد.( با پيش کردن بزرگشان آن ]کار[ را کرده است، که اگر سخن ميگويند از 
خطاب به يک ديگر جواب منطقي توانستکه غفلت شان را بيدار کند.در اين وخت آنان در، 

ل مُونَ »گفتند: 
)آنان به خود آمدند( و به خويشتن گفتند: شما ( 64)الأنبياء:  ﴾64﴿إ نَّكُم أنَتمُُ ٱلظَّٰ
ايد تا به اين درد مبتلا شوند رها کردهها را بدون حافظ و نگهبان زيرا بت حقيقتاً ستمگريد.(
ها ايمان ندارد آنان را از بين ببرد. بعد از چند لحظه فکر شان به هوش و کسي که به آن

قوُنَ »امد و گفتند:  ؤُلَآء  يَنط  ها سخن دانستي اينتو مي ( )65الأنبياء: ﴾ )65﴿لَقَد عَل متَ مَا هَٰ
 ها فرا ميگويند چگونه ما را به سؤال از آن زي نميها چيداني اينتو که مي  گويند.(نمي

داني جامد و کر هستند و توان شناخت پيرامون خود را ندارند خواني درحاليکه خود مي 
ن »اينجا بود كه حضرت ابراهيم عليه السلام از فرصت استفاده کرده گفت:  قَالَ أفَتَعَبدُُونَ م 

كُمدُون  ٱللََّّ  مَا لَا ينَفَعكُُم شَي ن دُون  ٱللََّّ ِۚ أفََلَا تعَق لوُنَ  ﴾66﴿ا وَلَا يَضُرُّ  ﴾67﴿أفُّ لَّكُم وَل مَا تعَبدُُونَ م 
پرستيد که کمترين سود و زياني گفت: آيا به جاي خدا چيزهايي را مي ( )67 -66الأنبياء: )

 يا نميپرستيد آ رسانند واي بر شما و واي بر چيزهايي که به جاي خداوند ميبه شما نمي 
قوُهُ وَٱنصُرُوٓا  »چون مفتضح شدند و راه علاجي فرا رويشان نماند گفتند:  فهميد؟( قَالوُا  حَرّ 

ل ينَ  ع  خواهيد کاري کنيد ابراهيم را گفتند: اگر مي( )68الأنبياء: ﴾ )68﴿ءَال هَتكَُم إ ن كُنتمُ فَٰ
مبري و پيغمبران در )رسالۀ: پيغسخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد.(

 قرآن کريم شيخ علي صابوني(.

 ﴾۹۵قاَلَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ﴿
 (۹۵ابراهيم گفت: آيا رواست که شما چيزي به دست خود بتراشيد و آن را پرستش کنيد؟ )

کنيد که  هايى را عبادت مىعليه السلام با تمام شجاعت قوت از آنان پرسيد: آيا بت  ابراهيم
تواند ايد؟ و چگونه چيز خود ساخته مي دست خود آنها را تراشيده و خود آنها را ساختهبه 

 معبود باشد؟

توُنَ »  (.149، شعراء / 74/  تراشيد )سورۀ: اعرافمي  «:تنَ ح 

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۹۶وَاللَّه
 (۹۶.)ميكنيد، آفريده استوحال آنكه خداوند شما را وچيزهايى را كه بر سر آنها كار 

شما چگونه عبادت خالق لايزال را ترک ميکنيد و مخلوق را پرستش ميکنيد؛ در حاليکه 
که خداوند عز و جل خود شما و عمل شما و تمام موجودات و همه چيز را هستى بخشيده 

 .است
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و ابن جوزى گفته است: به نظر بعضى از مفسران )ما( مصدرى است، پس يعنى خدا شما 
اعمال شما را خلق کرده است و به نظر آنها اين آيه در مورد خلق اعمال انسان اساس و 

است، پس « الذى»آيد. و به نظر بعضى )ما( موصول است و به معنى قاعده به شمار مى
تر ايد خلق کرده است. و اين ديدگاه به سياق کلام مناسب هايى را که ساختهيعنى شما و بت
 .(٣/۱٧٣تراست. )التسهيل پرستان قوىبر بت  و در اتمام حجت

 ﴾۹۷قاَلوُا ابْنوُا لهَُ بنُْياَناً فأَلَْقوُهُ فِي الْجَحِيمِ﴿
از آتش در جهنمي گفتند: براي او چهار ديوار بزرگي )مانند کوره( بسازيد و او را 

 (۹٧بيفكنيد!)

« ً /  ، کهف26/  ، نحل110و  109/  ساختمان )ملاحظه شود سورۀ هاي: توبه «:بنُ ياَنا
 (. در اينجا مراد چهار ديواري است.21

يم  » يم  »آتش عظيم و سوزان و وشعله گر، در ضمن  «:ال جَح  يکي از نام هاي  «:ال جَح 
 دوزخ است.

 ابراهيم قوموب ساخت، بعد از اينکه ابراهيم عليه السلام آنان را با دليل و منطق قوي مغل
عليه السلام غرض مجازات وي به مشوره پرداختند، در نتيجه به اين فيصله رسيدند که او 

 هيزم پركردند آنگاه و آن را از هيزمرا در آتش به سوزاند، بناءً اتش داني از سنگ ساختند 
 را آتش زدند، و حضرت ابراهيم را در آتش انداختند.

 شود:م به آتش انداخته ميابراهيم عليه السلا

او را و جزا طوريکه در فوق يادآور شديم بعد از پايان محاکمه، خواستند بعنوان عتاب 
در آتش دانستند که لازم ايشان مقرر کردند و چگونه؟ درين فکر ميکردند که بسوزانند. اما 

آنجا شروع به  ور سوزان انداخته شود تا باعث تسکين آلام ايشان گردد. از اينجا وشعله 
ها را آتش زده، ابراهيم عليه السلام را فداي خدايان خود  آوري هيزم نمودند تا آنجمع 

آوري هيزم  کردند اگر شفا يابند به جمع زنان مريض نيز نذر ميۀ از عد نمايند تا آنجا که
خت ابراهيم چون آتش برافرو ،ها را آتش زدندهاي زياد آنآوري هيزم بپردازند. بعد از جمع

م»را در آن انداختند ليکن خداوند بلافاصله دستور داد )عليه السلام(  نَارُ كُون ي برَدا وَسَلَٰ ً يَٰ  ا
يمَ  ه  ما به آتش دستور داديم که اي آتش سرد و سالم باش بر ( )69]الأنبياء: ﴾69﴿عَلَىٰٓ إ برَٰ
سوزان )به امر خدا( ي بزرگ خدايي به وقوع پيوست وآتش بدين وسيله معجزهابراهيم.( 

کرد و کيد هاي آن احساس سرما ميآن چنان سرد گرديد که ابراهيم عليه السلام در بحبوحه
پيغمبري و پيغمبران در قرآن  :ۀدشمنان خدا به سوي خودشان برگشت. )ملاحظه شود رسال

 .شيخ علي صابوني(، از: کريم

 ﴾۹۸﴿ لِينَ فأَرََادُوا بهِِ كَيْدًا فَجَعلَْناَهُمُ الْْسَْفَ 
کر و ستمش کردند ما هم آنان را خوار و نابود ساختيم )و آتش را بر او مَ نمروديان قصد 
 (۹۸گلستان کرديم(.)

انديشي. در اينجا طرح نابودي ابراهيم عليه السلام و نقشه  نيرنگ. چاره «:کيد» «:كَي داً »
 برچيدن اثرات تبليغ قولي و عملي او مراد است. 

فلَ ينَ »  ستان و خواران. به زير افتادگان و شکست خوردگان.پَ «: الأس 
عليه السلام براى کشتن ابراهيم عليه السلام  طوريکه در آيۀ فوق تذکر يافت: قوم ابراهيم

ما بر او سرد  فرمان به آتش،حيله ونيرنگ به کار برند، ولى ما او را از آتش نجات داديم
و آن را به صورت مرد سالم در او نکرد. هم وئيتأثير س شد و کمترين بخشو سلامتي 
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آنان را خوار و زيانمند ساخت؛ چون نيرنگشان در مورد ابراهيم  متعالدرآورديم اما خداوند 
 عليه السلام اجراوکارگر نشد.

 مناظرۀ حضرت ابراهيم عليه السلام و نمرود:
گمراهي و شرک اعتقادي ابراهيم عليه السلام در زماني زندگي ميکرد که: مردم در اوج 

بردند. در زمان او پادشاهي جبار و متمرد، که ادعاي ربوبيت را داشت ظهور بسر مي
اند: چهار نفر )دو مسلمان کرده و يکي از چهار پادشاه مشهور جهان آن وقت بود. زيرا گفته

يمان ي دنيا را در تسخير خويش داشتند، مسلمانان ذوالقرنين و حضرت سلو دو کافر( همه
اند، غير از اين چهار نفر کسي ود و از کافران نمرود و بختنصر بوده ؤعليه السلام پسر دا

اند مانند فرعون همۀ دنيا را فتح نکرده است، بلکه کشوري يا چند کشور را در اختيار داشته
 که فرمانرواي سرزمين مصر بود.

دت اهل طغيان و جبروت سال حکمراني کرد طي اين م 400نويسند: نمرود  مؤرخين مي
تکبر و سرکشي بود ادعاي خدايي داشت با حضرت ابراهيم عليه السلام به مناظره پرداخت 

 چون ابراهيم عليه السلام بر او وارد شد پرسيد: 
 خداي تو کيست؟ 

 آيا غير از من خدايي داري؟ 
 اد و گفت:حضرت ابراهيم خليل الله در کلامي برگرفته از ايمان و منطق به او جواب د

يتُ » ي يحُي ۦ وَيمُ   (258البقرة: ) «رَبّ يَ ٱلَّذ 
و پروردگار قادري است که ميراند.( ا گرداند و مي پروردگار من کسي است که زنده مي)

کند پس زنده ميراند بعد او را زنده ميتواند انسان را از عدم به وجود آورد او را مي مي 
الله تعالي است. نمرود به شنيدن اين سخن بعد از تمسخر کردن و ميراندن، از مظاهر قدرت 

يتُ » بر او خنديد و گفت: گردانم و او گفت: منهم زنده مي( )258البقرة: ) «أنََا أحُي ۦ وَأمُ 
باشم.  يعني آنچه را خداي تو ميتواند انجام دهد منهم قادر بر انجام آن ميميرانم.( مي 

 ابراهيم عليه السلام گفت: چطور؟

فوراً به نگهبان امر داد دو زنداني بياوردند که هر دو محکوم به اعدام بودند دستور داد سر 
يکي را از تن جدا کردند و ديگري را آزاد کرد، او به اين عمل حماقت خويش ميخواست 
درمقابل خدا وقدرت او ابراهيم عليه السلام قدرت نمايي کند و احياء و اماته را که هر دو 

 ويژه خالق اند به خود نسبت دهد.جزو صفات 
چون ابراهيم عليه اسلام  بيعقلي و حقارت او را ديد متوجه امر ديگري شد که اصلاً نمرود 

ق  فَأت  ب هَا » را توان احتجاج و لجاجت در آن نبود گفت: نَ ٱلمَشر  َ يأَت ي ب ٱلشَّمس  م  فَإ نَّ ٱللََّّ
ب   نَ ٱلمَغر  آورد تو آن را از مغرب از مشرق بر ميآفتاب را  ( )الله تعالي258البقرة: ) «م 
با اين حجت و دليل او را مبهوت کرد، زيرا اگر خدا است بايد توان ايجاد تغيير  در آور.(

در نظام آفرينش را داشته باشد و مسير طلوع و غروب آفتاب را بتواند تغيير دهد. و اين 
 چنين حق پيروز و باطل شکست خورد.

اين مناظره  ، معروف به سدّی كبير، ميفرمايد:«سماعيل بن عبدالرحمانابومحمد ا»سدي 
پيغمبري و  است. )ملاحظه شود رساله:بين ابراهيم ونمرود در روز خروجش از آتش بوده

 .(.شيخ علي صابوني ، از:پيغمبران در قرآن کريم

 ﴾۹۹وَقاَلَ إِن يِ ذَاهِب  إلِىَ رَب ِي سَيَهْدِينِ﴿
 (۹۹او مرا راهنمايي خواهد کرد. )[ گفت من رونده به سوى پروردگارم هستم، و]ابراهيم
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ابراهيم عليه السلام، بعد از اينکه الله تعالي او را از آتش و نيرنگ آنها نجات داد، از ميان 
، کردند عليه السلام، پيامبرانشو تکذيب  سبحان خداي کفر بهقوم خود هجرت کرد قوم که 

يعنى گفت: من از شهر خود کوچ وهجرت از وطن کافران به وطني که به عبادت و طاعت 
 سوي به هجرت مرا به من خداي که کنممي هجرت جايي بهاو تعالي پرداخته بتوانم يعني 

 وي آنها را )کافران( را به حال خود رها کرد.، شام سرزمين و آن داده فرمان آن
ه است: ابراهيم عليه السلام اولين انسانى بود که با سارا به سرزمين شام کوچ مقاتل گفت

 .(۱۵/۹٧کرد. )تفسير قرطبى 
خود  شعاير دينبرپا داشتن  به مؤمن انسان که است از جايي هجرت بر وجوب دليل آيه اين

 .در آنجا قادر نيست
ر اسلام دلالت دارد؛ البته آنگاه که اين آيه به مشروعيت هجرت از دار کفر به سوي دا

 تعالي را نداشته باشد. شخص مؤمن توان انجام عبادت الله

 داستان مهاجرت ابراهيم عليه السلام به مصر:
بعد از اينکه قحطي و خشک سالي سراسر شام و فلسطين را فرا گرفت. ابراهيم عليه السلام 

د به مصر هجرت کرد، يکي از با همسرش سارا که زني بسيار صاحب حسن و جمال بو
جاسوسان بدسرشت به پادشاه ستمگر مصر خبر داد که مردي آمده و زني آن چناني همراه 
دارد، اين پادشاه يکي از امراي عرب به نام سنان پسر علوان بود عادتش بر اين بود هرگاه 

عليه السلام شنيد که مردي زني زيبا همراه دارد آن را از او غصب ميکرد چون ابراهيم مي
ورده و مورد تجاوز قرار آاين ستمگر خواست سارا را از او بدست  ،وارد مصر گرديد

ابراهيم عليه السلام را به نزد خود فراخواند و پرسيد: اين زن چه نسبتي با  که دهد اين بود

إ نَّمَا » تو دارد؟ ابراهيم عليه السلام گفت: خواهرم است و منظورش خواهر ديني بود
نوُنَ إ خوَة ابراهيم را از نزد فقط مؤمنان برادران همديگرند.( . )[10]الحجرات: «ٱلمُؤم 

خود بيرون کرد چون به نزد سارا برگشت گفت: اگر اين ستمگر بفهمد تو همسر من هستي 
گيرد لذا اگر از تو سؤال کرد تو خواهر ديني من هستي چون در روي تو را از من مي

ا مسلماني وجود ندارد، پادشاه ستمگر دنبال او شخصي فرستاد چون زمين غير از من و شم
او را نزد پادشاه بردند و بر او وارد گرديد مفتون زيبايي او شد در مورد ابراهيم عليه 
السلام از او سؤال کرد گفت: من خواهر او هستم پادشاه ستمگر نسبت به او قصد بدي 

ه طرف خود جذب کند دستش از حرکت داشت به سوي او دست دراز کرد که او را ب
بايستاد و دچار اضطراب چناني شد که نزديک بود از شدت ترس بميرد. گفت: از خدا 

 رسانم.بخواه مرا شفا دهد کاري به شما ندارم و زياني به تو نمي 
سارا دعا کرد شفا يافت چون به حالت قبلي برگشت دوباره قصد تجاوز و تعدي نمود، براي 

حرکت شد دوباره از او خواست از خدا دعا کند خوب شود ستش خشک و بي بار دوم د
برايش دعا کرد شفا يافت، پادشاه به سوي نگهبانان در بانگ برآورد که اين شيطان است 

ايد نه انسان. دستور داد او را آزاد کنند و کنيزي به او بخشيد. که نامش که به نزد من آورده
د پادشاه بردند ابراهيم به اقامه نماز و راز و نياز با خدا مشغول هاجر بود. وقتي سارا را نز

گرديد و از خدا خواست شر ستمگري از همسرش دفع کند چون برگشت ابراهيم عليه السلام 
ي دست پرسيد چه بر سرش آمده؟ گفت: خداوند شر و فتنه ستمگر را از من دفع با اشاره

حضرت  اند.(استان را بخاري و مسلم روايت کردهدکرد و هاجر را به کنيزي من در آورد. )
ابو هريره گويد: اين است مادر شما اي فرزندان آب آسمان )ملت عرب(، که خداوند به 
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عنوان احترام خليلش )ابراهيم عليه السلام( او را از شر پادشاه ستمگر حفظ نمود. )ملاحظه 
 .(.صابونيپيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علي  شود رساله:

الِحِينَ  ِ هَبْ لِي مِنَ الصه  ﴾۱۰۰﴿ رَب 
 (۱۰۰پروردگارا! مرا )فرزندي( که از صالحان باشد عطا کن. )

ينَ » ال ح   (.86و  72شايستگان )ملاحظه شود سورۀ هاي: انبياء /  «:الصَّ

ينَ » ال ح  نَ الَصّٰ عليه السلام به حضور پروردگارش دعا  بعد از آن ابراهيم «:رَبّ  هَب  ل ي م 
ربت انيس و همدمم باشد. غُ کرد پروردگارا! فرزندى از صالحان به من عطا فرما که در 

 باشد. مونسم ، در غربتقومم جاي کند و به ياري طاعتت مرا بر انجام که

 وي به ارث برد. پروردگارا! فرزند صالحي عطا فرما تا علم و دعوت را از
ابن کثير گفته است: منظورش فرزندانى مطيع بود که جانشين قوم و عشيرتش بشوند که 

 ..(٣/۱۸۶آنها را ترک گفته بود )ابن کثير 

 ﴾۱۰۱فَبشَهرْناَهُ بِغلَُامٍ حَلِيمٍ﴿
 (۱۰۱پس او را به پسري بردبار مژده داديم. )

برد بار  پسري او را به قبول و استجابت کرد.خداوند متعال دعاي ابراهيم عليه السلام را 
 گردد.و بردبار مي  حليم شود و در بزرگيمي  بزرگ داد، فرزندي که مژده

که در  شد داده مژدهفرزند پسري  طوريکه ياد آور شديم حضرت ابراهيم عليه السلام به
 خورد سالي هوشيار و در همه امورش با برکت بود.

وسيله خدا سه مژده را به او داده است: مژده داد که پسر است  ابو سعود گفته است: بدين
متصف نميشود. « حلم»و به سن رشد ميرسد و با حلم و حوصله خواهد بود؛ چون صغير به 

چه حلمى با حلم او برابرى ميکند که وقتى پدرش به او پيشنهاد ذبح و قربانى شدن کرد، 
شود انجام بده، به خواست خدا مرا از شکيبايان  چه را به تو امر مىپدر جان! آن»گفت: 

.( و جمهور مفسران بر اين نظرند پسرى که ۴/۲٧٣)تفسير ابو سعود « خواهى يافت
ى ذبيح ى قصه؛ چون خدا بعد از خاتمه«اسماعيل»ى تولدش داده شد عبارت بود از مژده

حٰاقَ »فرموده است:  نٰاهُ ب إ س  ينَ وَ بشََّر  ال ح  نَ الَصّٰ ى تولد اسحاق را به او داديم و مژده «نبَ يا م 

دهد که ذبيح، اسماعيل است. که پيامبرى از صالحان خواهد بود. پس اين بيان نشان مى 
بخوانيد  ٧٣ى از مؤلف تفصيل و دليل موضوع را در صفحه «ءنبياالنبوة و الأ»)در کتاب 

 .حاوى بحثى لطيف است.( مراجعه کنيد که ٣/۱۸۶و به ابن کثير 
که  است پسري زيرا او اولين عليه السلام است فرزند، اسماعيل اين»کثير ميفرمايد: ابن 

تر بزرگ ( از اسحاقکتاب و اهل مسلمين اتفاقشد و او )به  داده مژده آن عليه السلام به ابراهيم
 تولد اسماعيل عليه السلام، عليه السلام در زمان يمابراه که است شانکتاب  در نص بلکه است

تفسير انوار القرآن: عبد )«.داشت سال نودونه تولد اسحاق و در زمان سال هشتادوشش
 .(.الرؤوف مخلص هروي

 اسماعيل عليه السلام:

بعد از اينکه ابراهيم عليه السلام همراه همسرش سارا و کنيزش هاجر از مصر به فلسطين 
فرزندي شوهرش ابراهيم عليه السلام مهاجرت کرد. چون سارا عقيم بود و از تنهايي و بي 

گي نداشت زيرا عمرش از برد و خود نيز به عمري رسيده بود که انتظار حاملهرنج مي 
بود. سارا کنيز خود را به ابراهيم عليه السلام بخشيد و از او خواست بر هفتاد تجاوز کرده 

او وارد شود شايد خداوند فرزندي به او عنايت کند که در دوران پيري کمک و معين پدر 
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باشد، ابراهيم عليه السلام تسليم نظر او شد و چون با هاجر ازدواج کرد، فرزند زيبايي 
اسماعيل عليه السلام است و رسول الله صلي الله عليه وسلم  براي او به دنيا آورد که همان

باشد. بعد از پيدا شدن اين فرزند درون و روان ابراهيم آسوده گشت از سلاله پاک او مي
 سالگي رسيده بود. 86زيرا به عمر 

ا بلَغََ مَعهَُ السهعْيَ قاَلَ ياَ بنَُيه إِن يِ أرََى فِي الْمَناَمِ أنَ يِ أَ  ذْبحَُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا ترََى فلَمَه
ابرِِينَ﴿ ُ مِنَ الصه  ﴾102قاَلَ ياَ أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنِي إنِْ شَاءَ اللَّه

توانست با او بايستد، )پدر( در کار و کوشش به سني رسيد که مي هنگامي كه )فرزندش( 
بيني و کنم، پس بنگر که چه مي ام که من تو را ذبح مي گفت: فرزندم! من در خواب ديده

اند، انجام بده، كه به [ گفت پدر جان آنچه فرمانت داده]اسماعيل عليه السلامنظرت چيست 
 (۱۰۲.)زودى مرا به خواست خداوند، از شكيبايان خواهى يافت

بعد از اينکه اسماعيل عليه السلام به سن و سالي رسيد که توانمندي کار وبار را با پدر 
خويش دارد، يعني اينکه اسماعيل جوان شد، و کمک رسان پدر خويش گرديد، مفسران 

قٰالَ يٰا بنَُي إ نّ ي أرَىٰ ف ي »اند: يعنى به سن سيزده سالگى رسيد پدرش براي او گفت:  گفته
 از جانب پروردگاربه خواب ديدم و مرا به ذبح تو مأمور ساخته است.« أنَّ ي أذَ بحَُکَ الَ مَنٰام  

ابن عباس)رض( ميفرمايد: رؤياى پيامبران وحى است و اين ايه را خواند. و محمد بن 
آمد؛ زيرا کعب گفته است: در حال خواب و بيدارى از جانب خدا به پيامبران وحى مى

رود اما قلوب آنها به خواب نميرود. )تفسير قرطبى مى  چشمان پيامبران به خواب
۱۵/۱۰۲).. 

 رأي تو در اين باره چيست؟  «فَان ظُر  مٰا ذٰا ترَىٰ »
تر باشد و صبر ابن کثير ميفرمايد:از اين جهت پسرش را با خبر کرد که کار بر او آسان 

 .(٣/۱۸۶ايد. )مختصر اش را در مورد اطاعت از فرمان الله بيازمو حوصله و عزم و اراده
اگر سؤال بعمل ايد: که چرا در مورد امرى که از جانب الله تعالي قطعى است، با او 
مشاوره کرد؟ در جواب بايد گفت: حضرت ابراهيم عليه السلام با اسماعيل عليه السلام 
مشاوره نکرد که به نظر او عمل کند، بلکه به اين منظور با او مشاوره کرد که او را از 
خواب خود مطلع بسازد، و به او ثبات قلب بدهد و او را بر صبر و شکيبايى استوار کند و 

 رو به نيکوترين وجه به او جواب داد:به او قوت قلب بدهد. از اين 

ينَ » اب ر  نَ الَصّٰ ُ م  دُن ي إ ن  شٰاءَ اَللّّٰ مَرُ سَتجَ  اسماعيل گفت: پدر جان!  «قٰالَ يٰا أبَتَ  ا ف عَل  مٰا تؤُ 
، بر ذبح« يافت خواهي شاءالله مرا از شکيبايان ان»فرمان الله را در مورد ذبح عملى کن، 

. و اين جواب انسانى است که تحمل و صبر و امتثال امر و پروردگار متعاليا بر قضاي 
 رضايت به قضاى خدا به او عطا شده است.

 به ايگوينده ديد که در خواب« ترويه»ليه السلام در شب مفسرين ميفرمايند که ابراهيم ع
 «.دهدمي  فرمان فرزندت ذبح الله تعالي تو را به»ميگويد: وي 

، يا از الله تعالي است از جانب خواب آيا اين که فکر فرو رفت زماني که صبح شد، در اين
 ؟ شيطان سوي

 خواب آن شد که متيقن هنگامديد، در اين  مانند آن خوابيفرا رسيد، بار ديگر  شب باز چون
در  ديد پس مانند آن نيز خوابيسوم  در شب . سپسو تعالي است سبحان خداي از جانب

، «ترويه» را ايام گانهسه ايام ، اينجهت گشت. بدين مصمم فرزندش بر ذبح هنگام اين
 ناميدند.« قرباني»و « شناخت»، «تفکر»: يعني« نحر»و « عرفه»
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زيرا  استعليه السلام  مأمور شد، اسماعيل آن ذبح بهعليه السلام  ابراهيم که فرزندي البته
 بشارتاين  دنبالنيز به  وي ذبح باشد و بيان مي وي ، مربوط بهحليم پسري به بشارت
مي  مطرح تولد اسحاق به ( بشارت112)در آيه که اينهاست بعد از بيان ، سپساست آمده

 اين ،اسحاق نه استعليه السلام  اسماعيل کند، ذبيحمي اثبات که از دلايلي شود. همچنين
«. کن را ذبح خود اسحاق يکدانه ! فرزند آغازينابراهيم اي»: است آمده در تورات که است

 نيز نبود بلکه وي عليه السلام و فرزند يکدانه ابراهيم فرزند آغاز ين اسحاق که در حالي
از « اسحاق» کلمه ميشود که ملاحظه بود پساسماعيل  وي و يکدانه فرزند آغازين

را  فرزندشعليه السلام  ابراهيم . و چوناست آنان هايو تحريف  کتاباهل  هايافزوده
نيز  فرزند ديگري وي به تعالي نمود، حق اطاعت خويش کرد و از خداي آماده ذبح براي

 تفسير انوار القرآن(.. )است عليه السلام اسحاق همان کرد که ارزاني
 ... اما مناست عليه السلام اسحاق ذبيح برآنند که علم از اهل گروهي»کثير ميفرمايد:  ابن
 گرفته نشأت ديگري ، از جايکتاب اهل علماي ، جز از منابعبرداشت اين که مکننمي گمان

خدا  ذبيح عليه السلام اسماعيل پدرشان که فضل بر سر اين با اعراب باشد... زيرا يهوديان
 نهگو افزودند، همان را بدان اسحاقو کلمه  برده دست باشد، حسد ورزيدند لذا در تورات

نيز صلي الله عليه وسلم  اکرم رسول از احاديث در بعضي و حتي ريخيأت در روايات که
 کرد. نيز سرايت از صحابه بعضي ميان برداشت گونهاين بردند تا بدانجا که دست

الله صلي اکرم فرموده رسول ، ايناست ، اسماعيلکند: ذبيحمي اثبات که از دلايلي همچنين
 ها جدشاناز آن  يکي که«. هستم فرزند دو ذبيح : منالذبيحين انا ابن»: عليه وسلم است

 بود که نذر کرده ؛ زيرا عبدالمطلبعبدالله است پدرشان عليه السلام و ديگري اسماعيل
 تن ده ا بهاو ر سازد، يا فرزندان را آسان زمزم حفر چاه برايش خداوند متعال چنانچه

 را بر وي خداوند کار حفر زمزم چون نمايد. پس را قرباني از فرزندانش برساند، يکي
 نامبه  کند و قرعه ها را ذبح از آن يکي کهانداخت  عهقرُ فرزندانش ، ميانساخت آسان

 داد. عبدالله، صد شتر فديهذبح  جاي به عبدالله برآمد. سر انجام

ا أسَْلمََا وَتلَههُ لِلْجَبيِنِ﴿  ﴾۱۰۳فلَمَه
پس چون )پدر و پسر( هردو )به امر الله( گردن نهادند و )ابراهيم( فرزندش را به پيشاني 

 (۱۰٣بر زمين خواباند.)

لَمَا»زمانيکه ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام هردو  و  تسليم قضا و قدر الهي شدند «:أسَ 
فرمان الله را پذيرفتند، و ابراهيم فرزند خود اسماعيل را بر جبينش بر زمين خواباند تا ذبح 

ل جَب ين  » کند؛ عليهم االسلام  ، اسماعيل: ابراهيميعني يعنى او را روى شکم خواباند. «وَ تلََّهُ ل 
بر  مبادا قلبش را نبيند که اشچهره ذبح خوانباند تا در هنگام خاک به اشرا بر پيشاني 
 تا فرزندش خواستعليه السلام  ابراهيم که ؛ محليآيد. يادآور ميشويم رقت به فرزند دلبندش

بود.  در شام محل : اينقولي بود. به جمرات رمي در محل نيم کند، قربانگاه ذبح را در آن
 تفسير انوار القرآن(.)

 ﴾۱۰۴﴿ وَناَدَيْناَهُ أنَْ ياَ إِبْرَاهِيمُ 
 (۱۰۴کرديم که اي ابراهيم!) ءو او را ندا

عليه السلام را در آن حالت هولناک و بزرگ مخاطب قرار داد و  خداوند متعال ابراهيم
کرد:اى ابراهيم! مأموريت خود را انجام دادى و با خواباندن فرزندت براى ذبح ندايش 

 مقصود رؤيايت حاصل شد.
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 روايت شده است که چندين بار کارد را به تندى بر گلويش کشيد اما آن را نبريد.
که الله تعالي ابراهيم عليه السلام امام صاوى ميفرمايد: حکمت اين امر عبارت است از اين

ه عنوان دوست برگرفت، پس وقتى از خدا تمناى فرزند کرد و خدا فرزند را به او را ب
عطا کرد، فرزند مورد علاقه و محبت ابراهيم عليه السلام قرار گرفت، آنگاه الله فرمان 
ذبح فرزند محبوبش را داد، تا پاکى و صفاى دوستيش نمايان شود. لذا ابراهيم عليه السلام 

 آورد و محبت خدا را بر محبت فرزند ترجيح داد.فرمان خدا را به جا 
ابن عباس)رض( گفته است: وقتى ابراهيم عليه السلام قصد ذبح پسرش را کرد و او را 
خواباند، پسر گفت: پدر جان! دست و پايم را ببند تا مضطرب نشوم و دست و پا نزنم، و 

خاطر  ا نبيند و افسردههايت را جمع کن تا به خون من آغشته نشوند و مادرم آن رلباس
شود. و تيغت را تيز کن و به سرعت آن را بر گلويم بکش تا مرگ بر من آسان شود، و 

توانى لباس مرا به وقتى نزد مادرم بازگشتى سلام من را به او برسان، و اگر خواستى مى 
م! در ى تسلى خاطرش شود. ابراهيم عليه السلام گفت: فرزند دلبنداو بدهى که شايد مايه

 .(٣/٣۴٣باشى! )تفسير صاوى مورد اجراى فرمان خدا چه نيکو ياورى مى 

ؤْياَ إِنها كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿ قْتَ الرُّ  ﴾۱۰۵قدَْ صَده
خوابت را تحقق دادي ]و فرمان پروردگارت را اجرا کردي[، به راستي ما نيکوکاران را 

 (۱۰۵و خالص شان را به جاي عمل مي پذيريم.[ )اين گونه پاداش مي دهيم ]که نيت پاک 
اي ابراهيم! به راستي که آنچه را پروردگار متعال به تو در خواب فرمان داده بود انجام 

 دادي.
خداوند  .پيوستي و راستي حقيقت را به ساختي و آن خود را راست ! رؤيايابراهيم اي

نکرد  او را ذبح هرچند که فرزندش بر ذبح مشعز صرف متعال ابراهيم عليه السلام را به
 کرد و عملاً هم را فراهم کار ذبح مقدمات کرد زيرا او تمام معرفي رؤيايش کننده راست
 تفسير انوار القرآن(.داد. ) راستا انجام بود، در اين وي در امکان را که آنچه

 ﴾۱۰۶إنِه هَذَا لَهُوَ الْبلََاءُ الْمُبِينُ﴿
 (۱۰۶به يقين اين همان آزمايش روشن بود.)

عليه السلام به ذبح فرزندش امتحان و  در حقيقت چنين امرى فرمان الهي بر ابراهيم
که جز صاحبان عزم به انجام چنين کاري استقامت آزمايشى سخت و آشکار بود، چنان

 کنند.نمي

 ﴾۱۰۷وَفدََيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ﴿
 (۱۰٧در برابر قرباني بزرگي ]از ذبح شدن[ رهانيديم)و ما اسماعيل را 

عليه السلام گوسفند قوچ بزرگي را فديه داد تا ابراهيم  خداوند متعال به عوض اسماعيل
هاي مؤکّد عليه السلام آن را به جاي فرزندش ذبح کند و در نتيجه اين امر از جملۀ سنتّ 

 در عيد قربان شد.
بزرگ که چهل سال در بهشت چريده بود. )تفسير ابن  ابن عباس)رض( ميفرمايد: قوچى

 .(٣/۱۸٧کثير 
اما ابو  است سنت واجد شرايط آن براي قرباني ءنزد جمهور علما که وري است:آ قابل ياد
و بر  است شهرها واجب از اهالي متمکن مقيم بر اشخاص قرباني»ميگويد:  )رح(حنيفه

: اگر اند کهکردهاستدلال  حکم اين بر اثبات آيه با اين احناف همچنين«. نيست مسافر واجب
 شود.مي لازم گوسفندي ذبح کند، بر وي را ذبح فرزندش نذر کرد که کسي
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 ﴾۱۰۸وَترََكْناَ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرِينَ﴿
 (۱۰۸و در ميان آيندگان براي او ]نام نيک[ به جا گذاشتيم.)

 نيک و آوازه آيند، ناممي از وي پس که متهايياُ  در ميانعليه السلام  ابراهيم يعني: براي
 .گذاشتيم باقي

 ﴾۱۰۹سَلَام  عَلىَ إِبْرَاهِيمَ﴿
  (۱۰۹بر ابراهيم باد!)درود و سلام 

عليه السلام باد که  تحفۀ مبارک، سلامتي از همه آفات و امان از هر ترسناکي نثار ابراهيم
 خداوند رحمان بود.خليل 

 ﴾۱۱۰كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ﴿
 (۱۱۰دهيم.)ما نيکوان را اين چنين پاداش نيکو مي

همانطوريکه خداوند متعال ابراهيم عليه السلام را به خاطر حسن پذيرش فرمانش پاداش 
 مايد.نعطا کرد، به همه بندگاني که دستورش را به وجه نيکو بپذيرند پاداش نيکو عطا مي

 ﴾۱۱۱إِنههُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ﴿
 (۱۱۱بي ترديد او )ابراهيم( از بندگان مؤمن ما بود )

واقعاً هم ابراهيم عليه السلام از بندگان راستکار و اخلاصمند خداوند متعال؛ از بندگاني که 
 به گونۀ شايسته از او تعالي اطاعت کردند.

 عليه السلام: سلسله نسب حضرت ابراهيم
رسد. فاصله ابراهيم پسر تارح، پسر ناحور، پسر ساروغ... نسبتش به سام پسر نوح مي 

بين او و نوح بيشتر از هزار سال است، اين نسب را مؤرخان به نقل از تورات ذکر 
اند، اما در قرآن کريم آمده که اسم پدرش آزر بوده که اين يکي، قول صحيح و معتمد کرده
توان بر تمامي ، زيرا به عقيده مسلمانان تحريف به تورات و انجيل راه يافته و نمي باشدمي 

 ها اعتماد کرد. منقولات آن
ليکن جاي تعجب است که بعضي از مفسرين به اعتماد بر منقولات اين مؤرخين نام پدر 

وادار به اين اند: آزر کاکاي او بوده است آنچه ايشان را  ابراهيم را تارح ذکر کرده و گفته
سخن کرده اينکه: حضرت ابراهيم ابو الأنبياء بوده و پسنديده نيست فردي همچو او از 

کند،  پدري مشرک بدنيا آمده باشد، اما اين مسئله هيچ خللي در قدر و منزلت او ايجاد نمي
کند. چون هدايت بدست خداست هر که را بخواهد هدايت و هرکس را بخواهد گمراه مي

عون مؤمن بود اما پسر نوح کافر از دنيا رفت و اين امر منجر به تنقيص قدر همسر فر
 نشد. ءنبياأ

 رسول الله صلي الله عليه وسلم تصريح فرموده که: پدر ابراهيم عليه السلام آزر بوده است.
 در حديث بخاري منقول از رسول الله صلي الله عليه وسلم آمده است:

روز قيامت پدر خود )آزر( را ملاقات ميکند در حاليکه  حضرت ابراهيم عليه السلام در»
غبار و سياهي صورت او را پوشانيده، ابراهيم به او ميگويد: نگفتم: مرا نافرماني نکن؟ 

کنم. ابراهيم گويد: خدايا تو وعده داده بودي در  گويد که: امروز تو را نافرماني نميمي
آورتر است که پدرم دور از ز اين شرمروز قيامت مرا شرمنده نکني و چه شرمندگي ا

ام. سپس به ابراهيم گويد: رحمت تو باشد؟ خداوند گويد: من بهشت را بر کافرين حرام کرده
 به زير پاهايت بنگر.
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رجوع کنيد به )« آلودي مشاهده ميکند که در آتش انداخته ميشودکند جنازه خون نگاه مي
 صحيح البخاري.(

اينکه اسم پدر ابراهيم آزر بوده است و اين مطلبي صحيح است اين حديث صريح است در 
 که بايد آن را بپذيريم.

هخِذُ أصَناَمًا ءَالِهَةً »مفسرابن کثير )رح( ميفرمايد:  هِيمُ لِْبَِيهِ ءَازَرَ أتَتَ ]الأنعام: « وَإِذ قاَلَ إِبرَٰ
اين گيري.( خدايي مي و بدانگاه که ابراهيم به پدر خود آزر گفت: آيا بت هاي را به. )[74

آيه به صراحت نام پدر ابراهيم را آزر دانسته، جمهور نسب شناسان از جمله ابن 
اند: لقب عباس)رض( بر اين هستند که نام پدرش تارح و به گفته تورات تارخ بوده، و گفته

کرد تارح بوده است. ابن جرير طبري گويد: قول اصح اينکه اسم بتي که آذر پرستش مي
ش آزر بوده و احتمال دارد دو اسم بنام آزر و تارح يا يک نام و يک لقب داشته است پدر

 .(142صفحه  1البداية والنهاية جلد و الله اعلم. )

 کنيۀ ابراهيم عليه السلام:

ابن عساکر به نقل از عکرمه گويد: ابراهيم مکني به )ابوالضيفان( يعني پدر مهمانان بود. 
آمدند و هرکس به اند که مهمانان بسيار به خانه او مي آنجا به او دادهگويم: اين کنيه را از 

آمد مورد احترام و تکريم فراوان واقع مي شد، بسيار سخي بود براي مهمانان خانه او مي
ابراهيم طعام فراواني »بريد. ابن جرير به نقل از سدي گويد: گوسفند و گاو و شتر سر مي 

قرآن داستان مهمانان ملائک را که براي هلاک قوم لوط « اد...دبه مردم و مهمانان مي
ي آمده بودند بازگو ميکند. در راه خود به سوي قوم لوط بر ابراهيم گذر کردند تا مژده

عطاي يک پسر از سوي خداوند به او بدهند چون ايشان را بديد گمان کرد انسان هستند 
ها آورد از آن نخوردند. از آنها در ترس آن اي براي آنان سر بريد چون غذا، پيش گوساله

ها مينگريست. بدو خبر دادند که نترسد ملائکه هستند.  و شک افتاد و با حذر و خوف به آن
 سورۀ الذاريات(. 28ـ  24)آيات 

 تولد حضرت ابراهيم عليه السلام:
سرسبز اي ي دمشق )ساحهبعضي از مؤرخين ميگويند: ابراهيم عليه السلام در غوطه

ي دمشق در دهي بنام برزه، واقع در کوه قاسيون خيز جنوبي دمشق( منطقه غوطهوحاصل 
به دنيا آمده اما قول مشهور نزد اهل سير و تاريخ اين است که در بابل )سرزمين کلدانيان( 
در عراق چشم به جهان گشود. ابن کثير بعد از نقل قول اول مي گويد: صحيح اين است که 

شم به جهان گشوده و انتساب او به منطقه غوطه شام از اين جهت برده که وقتي در بابل چ
ي نماز اش )لوط عليه السلام( به آنجا آمد در آنجا به اقامهبه منظور کمک به برادر زاده

 برخاسته است.
سال از عمر پدرش گذشته بود. او فرزند  75ابراهيم عليه السلام در زماني به دنيا آمد که 

آزر بود و بعد از او ناحور و هاران به دنيا آمدند، هاران پدر لوط عليه السلام است بزرگ 
ي ابراهيم عليه السلام است. اما مؤرخان اهل لوط عليه السلام برادر زاده با اين حساب،

کتاب عقيده دارند ابراهيم عليه السلام فرزند وسط آزر است و هاران در زمان حيات پدرش 
از دنيا رفته است.  ريش که همان سرزمين کلدانين )سر زمين بابل( است،در سرزمين ماد

 اما قول اصح، قول اول است.
ازدواج کرد. سارا عقيم بود ابراهيم « سارا»ابراهيم عليه السلام در جواني با زني به نام 

عليه السلام با همسر و پدرش از سرزمين عراق به سر زمين فلسطين هجرت کرد و در 
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حران )شهري در شام( اقامت گزيد. مردم آنجا ستاره پرست بودند و به وقت عبادت منطقه 
ايستادند وبه پرستش هفت ستاره همت مي گماشتند و بر هر دري از  رو به قطب شمال مي

ها را نصب کرده بودند و براي  ي دمشق هيئتي از يکي از اين ستارهدرهاي هفتگانه
 کردند.ستارگان جشن و قرباني بر پا مي

اش لوط تمامي مردم جهان بت پرست بودند. در آن زمان جز ابراهيم و همسر و برادر زاده
ابراهيم خليل با اين شرارت به مبارزه برخاست و اين گمراهي را باطل اعلام کرد خداوند 

گي حجت بالغه و قاطع به او ارزاني داشته بود، داراي اراده قوي و ديد بصير و از بچه
خاست و با آنها مجادله ومناظره ميکرد و با برهان د با قومش به مناظره بر مي روشن بو

پرداخت کسي را ياراي مقاومت با او )در مقام احتجاح( قاطع به رد نظريات ايشان مي
 نبود.

 هاي سه گانه:موضوع دروغ
اما موضوعي که در سنت رسول الله آمده و ظاهر آن اشاره به معصوم نبودن حضرت 

حضرت ابراهيم جز در »اهيم، على نبينا دارد. رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: ابر
ي ذات خدا بود )يعني در قرآن ذکر سه مورد مرتکب دروغگويي نشده. دو مورد آن درباره

بلکه بت بزرگتر »و دوم وقتي فرمود: « من مريض هستم»شده است(. اول آنگاه که فرمود: 
و سومي وقتي همراه با همسرش حضرت سارا خاتون بر « ها کردهبا آن ها اين کار راآن 

 طاغوتي گذر کرد. بدو گفتند: مردي به اينجا آمده و زن بسيار زيبايي همراه دارد.
پادشاه ستمگر شخصي را بدنبال ابراهيم عليه السلام فرستاد و پرسيد اين زن با توچه نسبتي 

 دارد؟ فرمود: خواهرم است.
اش برگشت و گفت: اگر اين ظالم بداند تو همسر من هستي بر من غلبه خانواده پس به سوي

 کرده و تو را از من خواهد گرفت اگر از تو پرسيد: بگو: خواهر من هستي.
در واقع تو خواهر ديني مني چون بر اين کره خاکي جز من و شما موحد ديگري وجود 

ش آوردند حضرت ابراهيم به اقامه نماز ندارد. طاغوت بدنبال سارا فرستاد او را به نزد
مشغول گرديد. چون سارا به نزد طاغوت درآمد خواست به او نزديک شود، زمين او را 
تا زانو بگرفت. گفت: از خدا طلب کن رهايم کند خطري از جانب من تو را تهديد نخواهد 

د... زمين کرد... حضرت سارا برايش دعا کرد و آزاد گرديد... دوباره قصد تعرض نمو
شديدتر از دفعه قبل او را بگرفت... گفت: برايم دعا کن آزاد شوم... زياني از طرف من 
به تو نخواهد رسيد. برايش دعا کرد، آزاد گرديد، سپس بر دربان خود بانگ برآورد و 

ايد او انسان نيست بلکه شيطان است. بعد هاجره را گفت: اين چيست که به نزد من آورده
خادم بدو بخشيد و رهايش کرد. به نزد حضرت ابراهيم برگشت او هنوز در نماز به عنوان 

ي ايستاده بود. با دست اشاره کرد کيست؟ گفت: منم سارا خداوند کيد آن کافر را به سينه
خود او کوبيد و هاجر را به عنوان خادم به من ببخشيد... ابو هريره گويد: اين است مادر 

 )روايت از بخاري و مسلم(.« ن )اي ملت عرب(شما اي فرزندان آب آسما
در اين حديث مطلبي که دال بر عدم عصمت باشد وجود ندارد. چون رسول الله صلي الله 
عليه وسلم حقيقت معناي دروغ را از اين سه کذب اراده نکرده بلکه مقصود اين است که 

مود اما در حقيقت و نفس نها دروغ ميابراهيم در اين سه مورد خبرهايي داده، که ظاهر آن

قاَلَ »و  [89]الصافات: ﴾ 89﴿إ نّ ي سَق يم» الأمر چيزي ديگري منظور داشت وقتي فرمود:
ذَا ها و در واقع قصد نوعي استهزاء و تمسخر به آن  [63]الأنبياء: « بَل فَعلَهَۥُ كَب يرُهُم هَٰ
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معناي مجازي را قصد کرد که « من مريض هستم»ي خدايان ايشان داشت زيرا از جمله
شنوند مريض هستم... زيرا چنانچه بينند و نميمن از پرستش خدايان دروغين شما که نمي 

 شود. شود از نظر روحي نيز مريض ميانسان از نظر جسمي مريض مي
ها را به هدايت اند آنمخصوصاً وقتي ببيند که قومش در جهالت و گمراهي سرگردان گشته

 فراخواند اما به فراخواني او گوش ندادند و بر گمراهي خويش بيشتر پافشاري کردند.

اي بود نيز در واقع دروغ نبود بلکه برهان قاطع و حجت دافعه «بلَ فعَلََهۥُ كَبِيرُهمُ»جملۀ 
ها را شكستانده؟ از باب  قومش اقامه نمود. وقتي از او پرسيدند: چه کسي اين بت که بر

هايشان به سوي بت بزرگ اشاره کرد. و چون ديد ايشان  تمسخر و استهزاء به ايشان و بت
 اند.از جواب او در تعجب فرو رفته

ها(  از آنها )بت ﴾63﴿قوُنَ لوُهُم إ ن كَانوُا  يَنط   َفسَ»اي به آنها داده گفت: جواب ساکت کننده
 سؤال کنيد اگر سخن ميگويند؟

اما خطاب او به همسرش سارا، )تو خواهر مني( منظورش خواهر ايماني و اعتقادي بود 

نوُنَ إ خوَة»چنانچه خداوند ميفرمايد:   .[10]الحجرات: « إ نَّمَا ٱلمُؤم 
د چون همسرش بود نه و مقصودش برادري نسبي نبو« منحصراً مؤمنان با هم برادرند»

ها را از باب تعريض بگفت نه دروغ شايسته توبيخ، و رسول خدا خواهر... وتمامي اين
در تعريض »يعني «. دهان گشودن به دروغ در مقام تعريض هيچ اشکالي ندارد»فرموده: 

 شود. چيزي وجود دارد که مانع افتادن مسلمان در دام دروغ حرام مي
گانه فوق الذکر ميتوان گفت: سخن ابراهيم در هيچيک از موارد سهبا توجه به اين تفسير 

دروغ عمدي تلقي نميشود تا در عصمت او اخلال وارد کند بلکه نوعي تعريض مباح بوده 

ي ٱلسَّب يلَ »است.  ُ يقَوُلُ ٱلحَقَّ وَهُوَ يَهد  . )رساله: پيغمبري و (4الأحزاب: )﴾ 4﴿وَٱللََّّ
 .علي صابوني(پيغمبران در قرآن کريم شيخ 

الِحِينَ﴿  ﴾۱۱۲وَبشَهرْناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصه
 (۱۱۲و ما او را به اسحاق که پيامبر و از شايستگان بود مژده داديم )

پروردگار با عظمت به ابراهيم عليه السلام را به فرزند ديگري اسحق بشارت داد، فرزندي 
خداوند متعال  براي وي بر طاعت پاداشي عنوان، به است از شايستگان پيامبر و هم که هم

که براي ابراهيم عليه السلام که؛ در برابر پايداري، انجام اوامر پروردگار و تسليم به حکم 
 مولايش که همانا ذبيح اسماعل بود، به وي عطا شده.

پيامبر شد،  ى پيامبرى او را داد و نيز وقتىابن عباس ميفرمايد: در موقع ولادتش مژده
 .(٣/۱۸۹مژده را دريافت کرد. )تفسير ابن کثير 

 نسب حضرت إسحاق عليه السلام:

او اسحاق پسر ابراهيم عليه السلام و مادرش سارا است. او دومين فرزند ابراهيم است. 
اند و نبوت ي اطهار تولد او را مژده دادند. انبياي بني اسرائيل از نسل او بوجود آمدهملايکه

ةَ »ي ابراهيم )اسحاق و اسماعيل( متمرکز گشته است. ريهدر ذ يَّت ه  ٱلنُّبوَُّ  «وَجَعلَنَا ف ي ذرُّ 
 ي ابراهيم قرار داديم.( پيغمبري را در نسل و ذريه. )[27]العنکبوت: 

 رسالت حضرت اسحاق عليه السلام:

داشتند( )شام و ها )در سرزميني که آنها سکونت قول راجح اينکه اسحاق به سوي کنعاني 
فلسطين( و در محيطي که ابوالأنبياء ابراهيم عليه السلام ميزيست، مبعوث گرديد. رسالت 

 کرد.او به سوي قومي بود که در ميان آنها زندگي مي
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﴿ يهتِهِمَا مُحْسِن  وَظَالِم  لِنَفْسِهِ مُبِين   ﴾۱۱۳وَباَرَكْناَ عَلَيْهِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ وَمِنْ ذرُ ِ
و از نسل آن دو )بعضي( نيکو کار و )بعضي( آشکارا و به او و به اسحاق بركت بخشيديم، 

 (۱۱٣بر خود ظالم بودند. )

حٰاقَ » نٰا عَلَيه  وَ عَلىٰ إ س  الله تعالي برکت و شاستگي را بر ابراهيم و اسحق عليهما  «وَ بٰارَک 
 السلام فرود آورد 

ن  وَ ظٰ » س  مٰا مُح  يت ه  ن  ذرُّ  ه  مُب ين  وَ م  نفَ س  در بين نسل آنها افراد نيکوکار و افراد  «ال م  ل 
ترسند و گروهي ديگر که با  تبهکار قرار دارد. گروهي نيکوکار که از پروردگارشان مي

 دارند.شرک و گناهان بر خويشتن ستم روا مي
بسيار را  دو تن آن فرزندان برخي در تفسير اين آيه مي نويسند که هدف اينست که:

و  ايوب هستند، همچون اسحاق از نسلعليهم السلام  بيشتر انبياکه  طوري ، بهگردانيديم
خود  آشکارا به نيکوکار و برخي دو، برخي و از زاد و ولد آن»عليهماالسلام  شعيب

 « ستمکار بودند
 ها از اينانسان نسل بودن پردازد که مي حقيقت اين بيان ، بهجملهبا اين  خداوند متعال

 ندارد بلکه حالشانبه  سود و نفعي ، هيچمبارک دودمان و از اين عنصر و نژاد شريف
 کهچنان و نژاد پدرانشان نسب باشد، نهمي  خودشان ، اعمالسودمند است برايشانآنچه 

آشکار از ورطه  اين به ـ ليکنهستند  از تبار اسحاق نيز ـ با وجود آنکه يهود و نصاري
 تفسير انوار القرآن )جلد سوم( عبدالرؤوف مخلص هروي(اند. )و فساد در افتاده گمراهي

يعنى کافر )تفسير طبرى « ظالم لنفسه»يعنى مؤمن، و « محسن»امام طبرى ميفرمايد: 
۲٣/۵٧ ). 

م و اسحاق است که به و ابو حيان گفته است: آيه متضمن وعيد براى يهود و ذريت ابراهي
محمد ايمان نياوردند و نيز نشان ميدهد که از انسان نيکو، ناپاک متولد ميشود. و اين امر 

 .( ٧/٣٧۲براى نيکوکار عيب و نقص به شمار نميايد. )البحر 
 ! خواننده گان محترم

شد،  ذبح به بيان گرفتهه ذيعبرت و تاريخي بعد از اينکه داستان ابراهيم خليل الله و قص
هاى بعضى از پيامبران از  ( داستان و قصه148الي  114اينک به تعقيب آن در آيات )

جمله داستان حضرت موسى و هارون، الياس و يونس و لوط مطرح مييابد که دراين قصه 
 ها پند و عبرت بزرگي نهفته است.

يْناَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴿  ﴾۱۱۵وَنَجه
 (۱۱۵دو را با قومشان از بلاي بزرگ )فرعونيان( نجات داديم.)و هر 

شان را از شرّ بني  خداوند متعال حضرت موسي و هارون عليهما السلام و قوم همراه
گي، شکنجه وآزار و از اينکه فرزندان شان رابه ه اسرائيل، يعني از غرق شدن، از برد

 نجات داد.، ندداشتقتل ميرسانند، وزنان شان را زنده نگه مى 

 ﴾۱۱۶وَنَصَرْناَهُمْ فَكَانوُا هُمُ الْغاَلِبِينَ﴿
 (۱۱۶و آنان را يارى داديم تا ايشان غالب آمدند)

مبارکه آمده است که: پروردگار با عظمت موسي عليه السلام و هارون عليه السلام ۀ در آي
و چيره کرديم، و  غالب-هايعنى قبطى-شان راياري کرد، يعنى آنان را بر دشمنانشانوقوم 

ها و فرعونيان غالب ها زير دست و محکوم آنها بودند، آنان رابرقطبىکه مدتبعد از اين
 شان تعالي حاصل کرد.وچيره کرديم.ودين
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 ﴾۱۱۷وَآتيَْناَهُمَا الْكِتاَبَ الْمُسْتبَِينَ﴿
 (۱۱٧و هر دو را کتاب بسيار روشنگر عطا کرديم )

تبَ ينَ » . الله تعالي براي موسي و خويش در بيان و آشکار و رسا و بليغ روشن: يعني «ال مُس 
کرد که در بيان، عقايد و احکام بليغ و رسا و حدود  ءهارون عليهما السلام تورات را عطا

 و احکامش کامل در آن بيان شده بود. يعنى تورات را به آنها داديم.

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ﴿  ﴾۱۱۸وَهَدَيْناَهُمَا الص ِ
 (۱۱۸و هر دو را به راه راست )خدا پرستي( هدايت کرديم.)

الله تعالي موسي و هارون عليهما السلام را به سوي راه راست، راهى که هيچ کجي و 
 انحرافى نداشت هدايت و رهنمايي کرد. 

طبرى گفته است: آن راه عبارت است از اسلام که بر مبناى آن پيامبران مبعوث شده اند. 
 .(۲٣/۵۸طبرى )تفسير 

 ﴾۱۱۹وَترََكْناَ عَلَيْهِمَا فِي الْْخِرِينَ﴿
 (۱۱۹)هاي آينده نام نيک باقي گذاشتيم.براي آن دو در ملت 

هاي آينده براي هميشه نام نيک خداوند بزرگ براي موسي و هارون عليهما السلام در قرن 
 و تمجيد و تعريف آنان را جاودانه و پايدار کرد.

 ﴾۱۲۰مُوسَى وَهَارُونَ﴿سَلَام  عَلىَ 
 (۱۲۰سلام بر موسي و هارون. )

نثار برموسي و هارون ، ايام تا هميشه و جن وانس فرشتگان ما و از سوي از سوي سلام
 جاي به» ستوده وثنا وصفت« نيک نام» واپسين امتهاي عليهما السلام باد. يعني درميان

 ياد ميشود. نيکي به از ايشان ،است باقي تا جهان که« گذاشتيم

 ﴾۱۲۱إِنها كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿
 (۱۲۱ما نيکوکاران را اين گونه ثواب مي دهيم.)

شان همانطوريکه خداوند متعال براي موسي و هارون عليهما السلام پاداش اعمال نيکوي
اخلاص داشته باشند پاداش شان را عطا کرد، به همانگونه همه بندگاني را که در طاعت 

 دهد. مي

 ﴾۱۲۲إِنههُمَا مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنِينَ﴿
 (۱۲۲زيرا هر دو از بندگان خاص با ايمان ما بودند.)

به راستي که موسي و هارون عليهما السلام از بندگان صاحب يقين پروردگار و راسخ در 
 شان بودند.ايمان

 ﴾۱۲۳سَلِينَ﴿وَإنِه إلِْياَسَ لمَِنَ الْمُرْ 
 (۱۲٣و بي ترديد الياس از پيامبران بود.)

 «:إلِْياَسَ »
عليه السلام يکى از پيامبران بنى اسرائيل، پسر ياسين، نواسه هارون عليهم  حضرت الياس

السلام که در سر زمين بعلبک و غيره تبليغ مي کرد. و الله تعالي به وسيلۀ رسالت و نبوّت 
 برايش شرف و کرامت بخشيد.
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( )در تفسير خويش 982فسر شيخ ابو سعود )محمد بن محمد بن مصطفي عمادي متوفاي م
به نام ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتاب الکريم( ميفرمايد: الياس بن ياسين ازجمله نواسه 

 .( ۴/۲٧۶دختري هارون، برادر حضرت موسى بود. )تفسير ابو سعود 
. عليه السلام است ادريساو همان  اينکه اول»کند: مي نقلرا  دو رأي وي کثير دربارهابن
 خداوند متعال او را بعد از حزقيل که است فرزند فنحاص فرزند نسي او الياس اينکه دوم
 پرستش را به« بعل» نامبه بتي آنان که گاهآنبرانگيخت  نبوت به اسرائيلبني در مياننبي

 نهي آن ماسواي دعوت و از پرستش تعالي توحيد حق سويرا به  آنان ند و الياسبود گرفته
 کرد.

ينَ » در تفسير نور آمده است: ين ينَ که  «:إ ل  ياس  تلفظّ ديگر إلياس است. همچون سَيناء و س 
هر دو نام سرزمين معيني است. يا إبراهيم و أبراهام، ميکال و ميکائيل و... ديگر اينکه 

نينَ.ميفرمايد:  132در آيه  م  ناَ ال مُؤ  باَد  ن  ع   إ نَّهُ م 

ضمير مفرد به کار رفته است که مرجع آن إ ل  ياسينَ است. از سوي ديگر، در همين سوره، 

يمَ  ﴾79﴿سَلام  عَلي نوُح  در آيات:  سَلام  عَلي مُوسي وَ  ﴾109﴿سَلام  عَلي إ ب رَاه 
گردد که مذکور است. بنابر به همان پيغمبري برمي هاسلام صدر سخن آيه ﴾120﴿هَارُونَ 

اين در اينجا هم سلام بر الياس است و بس نه پيروان الياس، يعني الياسيها. به عبارت ديگر 
شده باشد، همان گونه که برخي « الياسين»ال ياسين، جمع الياسي نبوده تا بعد از تخفيف 

 «.معتقدند

 هست؟آيا حضرت الياس عليه السلام زنده 
زنده است يا وفات نموده  عليه السلاممورّخين و مفسّرين اين مسئله را که حضرت الياس 
( به حواله علامه بغوي 141صفحه  8اند، اختلاف راي دارند. درتفسير مظهري )جلد 

روايتي طولاني بيان شده است و در آن آمده است که حضرت الياس عليه السلام را بر 
رده بر آسمان برده اند، واوهم مانند حضرت عيسي عليه السلام اسب طلايي رنگي سوار ک

 .در آسمانها زنده است. )تفسير مظهري(
همچنان علامه سيوطي از ابن عساکر وغيره چندين روايت نقل کرده است که از آنها هم 
معلوم مي شود که حضرت الياس عليه السلام زنده است، از کعب احبار منقول است که 

تا هنوز زنده هستند. دونفر در زمين به نامهاي حضرت خضر وحضرت  چهار پيغمبر
لياس ودو نفر در آسمانها به نامهاي حضرت عيسي و حضرت آدريس عليهم السلام )در ا  

 .(5جلد  285ـ  282منثور صفحه 
تاجايي که بعضي چنين مدعي هستند که حضرت خضر وحظرت الياس در هر سال در ماه 

 15لمقدس جمع مي شوند وروزه مي گيرند. )تفسير قرطبي جلد رمضان در مقام بيت ا
 .(116صفحه 

وهومن الاسرائيلات التي لاتصدق ولا تکذب بل الظاهران »ودر باره ي آنها مي نويسد: 
( و نيز فرموده است که چندين روايات 338صفحه  1)البدايه والنهايه جلد  «صحتها بعيدة

ملاقات به عمل آمده است اما همه آنها قابل اطمينان  از آنها نقل کرده که با حضرت الياس
نيستند، يا از اين جهت که سند آنها ضعيف است و يا از اين جهت که افرادي که اين روايت 

 .(239صفحه  1به آنان منسوب شده است مجهول مي باشد. )البدايه والنهايه جلد
ها ما خوذ از اسرائيلات است، در ظاهر چنين معلوم ميشود که نظريه رفع الياس به آسمان 

چنانکه در بائيبل آمده است، که او جلو مي رفت و صحبت ميکرد تا ببيند، گاري ها و اسب 
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در اثر گرد  وبادي به آسمان ها رفت. « ايلياه»هاي طلايي آنها را از هم جدا کردند و 
 .(11ـ 2)سلاطين 

رت الياس بار دوم به زمين مي آيند، بنابر اين، اين عقيده در يهود انتشار يافته بود که حض
چنانکه وقتي که حضرت يحيي عليه السلام مبعوث شد آنها دراين اشتباه قرارگرفتند که او 
حضرت الياس است، در انجيل يوحنا آمده است که آنها از او پرسيدند که تو کيستي؟ آيا تو 

ه آمده است( او گفت نه نيستي؟ )واضح باد که در بائبل نام حضرت الياس، ايليا« ايلياه»
 (.21001خير. )يوحنا 

چنين معلوم مي شود که اين قبيل روايات از کعب احبار ووهب بن منبه که از علماي ماهر 
علوم اهل کتب بودند، در ميان مسلمانان انتشار يافته است وگرنه در قرآن و حديث هيچ 

تن الياس به آسمانها ثابت شود، دليلي در اين مورد وجود ندارد، که از آن زنده ماندن يا رف
فقط روايتي در مستدرک حاکم آمده است که آن حضرت عليه السلام در راه تبوک با 
حضرت الياس ملاقات کرده است، اما اين روايت به تصريح محدثين موضوع است، 

بل هو موضوع قبح الله من وضعه وماکنت احب ولا »وعلامه ذهبي فرموده است که 
( بلکه 286صفحه  5)در منثور جلد  «يبلغ با لحاکم الي ان يصحح هذا اجوز آن الجهل

اين حديث موضوع است، نفرين خداوند بر کسي باد که اين حديث را جعل کرده است، من 
فکر نمي کردم که شخصي مانند حاکم نسبت به اين مورد تا اين حد نا آگاه باشد، که اين 

 حديث را صحيح قرار بدهد.
 حترم!خواننده گان م

آيا خضر و الياس زنده هستند؟ سوالي در يکي از روز ها؛ ازامام بخاري درمورد اينکه 
بعمل آمده: امام بخاري در جواب فرمودند که چطور ميشود آنها زنده باشند در صورتيکه 

هيچ کس از آنهايي که الآن بر روي زمين زنده »پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرموده است:
 «.صد سال آينده زنده خواهد بود هستند بعد از

تَّ »خداوند متعال در قرآن ميفرمايد:  ن قَب ل کَ ال خُل دَ أفََإ ن مّ  فَهُمُ  وَمَا جَعلَ ناَ ل بشََر  مّ 
 (،34سورۀ الأنبياء: )«ال خَال دُونَ 

و ما براي هيچکس قبل از تو زندگي جاويدان را قرار نداديم، مگر اگر تو بميري )يعني
  يدان خواهند ماند؟(.ايشان جاو

والذي نفسي بيده لو کان موسي »پيامبر صلي الله عليه و سلم در حديثي فرموده است که 
)قسم به کسي که جان من در دست اوست اگر موسي « يعني حيا ما وسعه إلا أن يتبعني"

زنده بود او چاره اي جز پيروي از من را نداشت( پس اگر خضر زنده بود و نبي بود بهتر 
از موسي نمي بود و اگر زنده بود و ولي بود بهتر از ابوبکر نمي بود پس بهر صورت 

  چاره اي جز پيروي از پيامبر صلي الله عليه و سلم را نداشت.
اگر از آنهايي که اعتقاد به زنده بودن خضر هستند بپرسي که زنده بودن و پنهان بودن او 

دارد جواب شان چه خواهد بود؟ پس حکمت  در دشت ها و کوه ها چه منفعتي براي مسلمين
  زنده بودن او چيست؟

پس با ادله شرعي و نقلي و عقلي فوق الذکر معلوم ميشود که خضر عليه و الياس عليه 
السلام فوت کرده است. لذا بر مسلمانان است تا در بابت سکوت اختيار نمايند و در باره 

وسلم عمل نمايند. يعني اينکه نه آنها را اسرائيلات به تعليم آن حضرت صلي الله عليه 
 تکذيب نمايند ونه آنرا تصديق. والله سبحانه و تعالي اعلم.
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 ﴾۱۲۴﴿ إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ ألََا تتَهقوُنَ 
 (۱۲۴ترسيد؟)وقتي که به قومش گفت: آيا )از الله( نمي 

زمانيکه الياس عليه السلام به قوم خود )بنى اسرائيل( گفت: آيا از پرستش غير خدا 
با اخلاص عبادت، ترک شرک و معاصي قرار دهيد، وتا فقط او رامورد پرستشنميترسيد؟ 

 و يگانه شناختن الله تعالي تقواي الهي را در پيش گيريد.

 ﴾۱۲۵﴿ قِينَ أتَدَْعُونَ بَعْلًا وَتذََرُونَ أحَْسَنَ الْخَالِ 
 (۱۲۵را مي پرستيد و بهترين آفرينندگان را رها مي کنيد؟!)« بعل»آيا بت 

کنيد،  را پرستش مى« بعل»در اين آيه مبارکه به قوم ميفرمايد: شما چگونه آيا اين بت بنام 
 نماييد؟! و عبادت و پرستش پروردگار خود يعنى نيکوترين خالقان را رها مى

الخالقين است، موجودات را از عدم آفريده و بعد از مردن زنده مي در حاليکه او احسن 
 گرداند، در آفرينش استحکام بخشيده و صنعُ نيکو دارد؟

 پرستش پرستيدند و سپسرا مي  آندر عصر الياس شام مردم که است آن بتي نام «بعل»
 نيز معمول شد. اسرائيلبني  ميان آن

 در لبنان« بعلبک»و شهر آنها به نام  .پروردگار است معناي به« علب»ميفرمايد:  قرطبى
 (.۱۵/۱۱۶قرطبى باشد. )تفسير مي  بت اين به منسوب

لِينَ﴿ َ رَبهكُمْ وَرَبه آباَئِكُمُ الْْوَه  ﴾۱۲۶اللَّه
 (۱۲۶)الله را، که پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست.

 کنيد.خالق را که آفريدگار و روزي دهندۀ شماست آنرا رها مى عبادت و پرستش بهترين

 ﴾۱۲۷فَكَذهبوُهُ فإَِنههُمْ لمَُحْضَرُونَ﴿
 (۱۲٧پس او را تکذيب کردند. پس بدون شک آنان )در دوزخ( احضار خواهند شد.)

ِ الْمُخْلَصِينَ﴿  ﴾۱۲۸إِلاه عِباَدَ اللَّه
 (۱۲۸اند.)مگر آن بندگان خداوند كه اخلاص يافته

 عبوديتبه جز آنعده از بندگاني از قوم الياس که ايمان به الله داشته باشند، آنعده از بندگان که 
و در طاعتش صداقت داشتند به يقين که  باشند. ساختهاو خالص  را تنها براي و پرستش

 دهد.خداوند متعال با فضل و کرمش چنين اشخاصي را قطعاً از عذاب نجات مي

 ﴾۱۲۹﴿ ناَ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرِينَ وَترََكْ 
 (۱۲۹)هاي آينده نام نيک باقي گذاشتيم.و براي او در ملت

و تا روز قيامت نام نيک و تمجيد از الياس عليه السلام را بر قرار داشتيم. )تفسير جلالين 
٣/٣۴۶ ). 

 ﴾۱۳۰﴿ سَلَام  عَلىَ إِلْ ياَسِينَ 
 (۱٣۰سلام بر آل ياسين.)

 اسمي ، چراکهاست شده اضافه آن به« نون»و « يا»و  است الياس »الياسين»هدف از 
 «.سينين»و طور « سينا»: طور است . و نظير آناست اعجمي

مؤمنان همراهش ميباشند. و به  «إلِْيٰاسِينَ الياس»همچنان مفسران ميفرمايند هدف از 
 اند.عنوان تغليب با او جمع شده
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شود: الياس و آل ياسين، مانند باشد؛ چون گفته مى ميفرمايد: ال ياسين نام إلياس مى طبري 
موسوم است. « إل ياسين»و « الياس»ميکال و ميکائيل، و الياس دو نام دارد، پس به 

 .(.۲٣/۶۱)تفسير طبري 

 آوردند. ايمان حقش پيام به که دينش بر او و بر اهل : سلاميعني »ياسين آل علي سلام»

 ﴾۱۳۱إِنها كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿
 (۱٣۱ما نيکوکاران را اين گونه ثواب مي دهيم.)

 ﴾۱۳۲إِنههُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ﴿
 (۱٣۲بي ترديد او از بندگان مؤمن ما بود.)

 ﴾۱۳۳وَإنِه لوُطًا لمَِنَ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱٣٣بود.)و بي ترديد لوط از پيامبران 

 لوط عليه السلام:
 اهاليلوط عليه السلام از جمله پيامبران مي باشد که الله تعالي وي را به هدات قوم خود به 

 فرستاد. پيامبري به« سدوم»شهر 
هاي الأعراف، هود، الحجر، الشعراء و النمل و غيره به  بصورت کل ذکر لوط در سوره

 شده است. ميان آورده

هاران پسر تارح يعني آذر است. بدين وسيله نسبت او به ابراهيم عليه السلام لوط پسر 
ي ابراهيم عليه السلام بود و خداوند او را در زمان ميرسد. لوط عليه السلام برادر زاده

ابراهيم عليه السلام مبعوث فرمود، در داستان ابراهيم عليه السلام بيان کرديم که ابراهيم)ع( 
 ر برادر و همگي از آذر بودند.و هاران و ناحو

لوط عليه السلام به ابراهيم عليه السلام ايمان آورد. روش هدايت او را در پيش گرفت. 
يمُ   فَ » يزُ ٱلحَك  ر  إ لىَٰ رَبّ يٓۖٓ إ نَّهۥُ هُوَ ٱلعزَ  . [26]العنکبوت: ﴾ 26﴿امَنَ لَهۥُ لوُطۘ وَقَالَ إ نّ ي مُهَاج 
کنم چرا که ابراهيم( گفت: من به سوي پروردگارم هجرت ميلوط به ابراهيم ايمان آورد ))

 او مقتدر و حکيم است.
ي سفرها همراه او بود. وطوريکه در فوق بعد همراه او از عراق هجرت کرد و در همه

هم ياد آور شديم خداوند او را به سوي اهل سدوم که در منطقه کشور فعلي اردن است، 
ي نسبي وجود ها مبعوث گرديده بود هيچ رابطهميان آن  مبعوث کرد وبين او وقومي که در

نداشت چون عضو قبيله نبود. بر خلاف صالح و هود و شعيب که از ميان قبايل خود مبعوث 
 گرديده بودند.

ه  »شايد عبارت قرآني:  لوط را فرستاديم و او به قوم . )[80]الأعراف:  «وَلوُطًا إ ذ قَالَ ل قوَم 
ها مبعوث گشته است. به اين واقعيت باشد، زيرا نگفته از ميان خود آن اشارهخود گفت:...( 

شمسي، 1394)پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علي صابوني تاريخ طبع )عقرب( 
 هجري(. 1436

يْناَهُ وَأهَْلهَُ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۱۳۴إذِْ نَجه
 (۱٣۴)داديم.نجات اش، همگى را، به خاطر بياور زماني را كه او و خانواده

خداوند متعال لوط عليه السلام مؤمنان همراه و اهل و اولادش را از عذاب سخت و از 
 مجازاتش سالم نگهداشت.

 ﴾135إِلاه عَجُوزًا فِي الْغاَبِرِينَ﴿
 (135مگر پير زني كه در ميان آن قوم باقي ماند )و به سرنوشت آن ها گرفتار شد(.)
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و ايمان نياورد و از زمره ماندگاران در عذاب و يعني اينکه همسر لوط کافر بود، 
 نابودشدگان درآمد.

 همسر لوط عليه السلام:
همسر لوط عليه السلام به دليل اينکه به خداوند واحد ايمان نداشت، با هلاک شدگان به 
هلاکت رسيد و عذابي که بر قوم فرود آمد دامنگير او نيز شد، و اينکه او همسر يک پيامبر 

ي هلاکت همه کافران را داده بود و است، سودي به حال او نبخشيد. زيرا الله تعالي وعده

برِِينَ »ها بود:  لۀ آناو هم از جم هُ وَأهَلَهۥُٓ إلِاه ٱمرَأتَهَۥُ كَانتَ مِنَ ٱلغَٰ ]الأعراف: ﴾ 83﴿فأَنَجَينَٰ
ي را نجات داديم مگر همسرش را که او از )پس لوط و مؤمنان بر او و خانواده .[83
 ي نابود شوندگان گرديد.(.جمله

نام همسر لوط  ق(، مينويسد:581-508) اندلسىعلامه مفسر عبدالرحمن بن احمد سهيلي 
 بود و لوط با دو دخترش از هلاکت نجات پيداکرد.« والهه»

برخي از تاريخ نويسان مينويسند: بحر ميت که اکنون به بحر لوط معروف است و قبل از 
هايي که آنرا سرنگون و زيرو حادثۀ نابودي قوم لوط وجود نداشته است و بر اثر زلزله 

رد به طرزي که عمق آن چهارصد متر از سطح بحر بيشتر گرديد، به وجود آمده رو ک
 اند.است. کاوش گران آثار شهرها و روستاهاي قوم لوط را در اطراف بحر يافته

ابن کثير ميفرمايد: خداوند سرزمين اين ملت را به بحرگنديده و بدبو تبديل کرد نه آبش قابل 
آن و اين درس عبرتي براي همۀ آيندگان است و  استفاده است و نه سرزمين اطراف

هاي از قدرت و عظمت خداوند به شمار ميرود که اين چنين از ستم کاران و وناسپاس نشان
 تفسير ابن کثير(.انتقام مي گيرد )براي معلومات مزيد مراجعه شود به 

رْناَ الْْخَرِينَ﴿  ﴾۱۳۶ثمُه دَمه
 (۱٣۶سپس ديگران را هلاک کرديم.)

ترين از اينکه پروردگار با عظمت تکذيب کنندگان قوم لوط را به شديدترين و فجيع بعد
هايى از نوع سجيل وجه هلاک و نابود ساخت. دهات و قريجات آن زير ور گرديد، سنگ 

رو قرآن عظيم الشان آن را به )دمرنا( بيان ساخت، همه اين سزا بر آنان بارانديم، از اين
 در ضمن مايۀ عبرت جهانيان گردانيد. براي آنان واقع شد، و

ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ﴿  ﴾۱۳۷وَإِنهكُمْ لَتمَُرُّ
 (۱٣٧.)کنيدو البته شما صبحگاهان بر سرزمين ايشان عبور مي

 کرد که تبديلو متعفني  گنديده درياچه را به خداوند متعال شهرشان»ميفرمايد: کثير  ابن
« لوط بحيره» نام، به درياچه اين دارد، که بد بو و بد مزه بس وآبي زشت بس منظري

 )تفسير ابن کثير(.«. قرار دارد اردن شرق و نزديک مشهور است

 ﴾۱۳۸وَباِللهيْلِ أفَلََا تعَْقِلوُنَ﴿
 (۱٣۸آيا تعقلّ نمي کنيد؟ )کنيد، و نيز گاهي در شب عبور مي

 ﴾۱۳۹الْمُرْسَلِينَ﴿وَإنِه يوُنسَُ لمَِنَ 
 (۱٣۹و البته يونس از پيغمبران بود. )

 يونس عليه السلام:
( اين 148ـ  139است که در آيات ) داستان و آخرين ششمين داستان يونس عليه السلام،

 سورۀ تذکر يافته است:
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در چهار سوره )سوره هاي نساء، انعام، يونس و مبحث يونس عليه اسلام بصورت کل 
ي قلم با لقب صاحب نبياء با لقب ذي النون و در سورهأي صافات( با ذکر نام و در سوره
 الحوت آمده تذکر يافته است.

 سلسله نسب حضرت يونس عليه السلام:
اند: متيّ تهاند که نام او يونس بن متي است و گفمؤرخين در سلسله نسب تنها بر اين متفق 

نبياء جز او و حضرت عيسي کسي به مادرشان نسبت داده أمادر يونس بوده و در ميان 
برند. يونس عليه السلام از بني اسرائيل نشده است. اهل کتاب او را )يونان بن امتاي( نام مي

 رسد و بنيامين برادر شفيقاست و نسبش به بنيامين يکي از اولاد يعقوب عليه السلام مي 
 يوسف عليه السلام بود.

 : دعوت حضرت يونس عليه السلام
خداوند متعال او را به سوي مردم نينوا در منطقۀ موصل عراق فرستاد زيرا مردم آن ديار 

ها رواج پيدا کرده بود. بت پرستش گرفتار بت پرستي شده و عبادت بتان در ميان آن 
 نام داشت.« عشتار»ميکردند که 

به منطقه موصل مهاجرت کرد مردم آن ديار را به خدا پرستي حضرت يونس از شام 
ها و اقوام به دعوت وي پاسخ مثبت ندادند. )ملاحظه دعوت نمود ولي چون بيشتر ملت 

 (34شود سورۀ سبأ آيه 
ها را به يکتا پرستي و عبادت  ها بود آن حضرت يونس مرتب مشغول دعوت و تبليغ آن

هاي به غلاف پوشيده شده پاسخي  هاي ناشنوا و دل وشکرد ولي جز گخداوند دعوت مي
ها را در صورت ايمان از ايشان دريافت نکرد سرانجام از دست ايشان به تنگ آمد و آن

ها به درازا کشيد خشمگينانه از نياوردن به عذاب تهديد کرد. چون نافرماني و سرکشي آن 
د از سه روز تهديد کرد، چنين پيدا است ها را به عذاب خدا بعها خارج شد و آن ميان آن 
ها نيز در مقابل وي را تهديد به کشتن کردند و او را تعقيب نمودند. سرانجام از ميان  که آن
ها ها خارج شد و قبل از اينکه خداوند به او دستور هجرت بدهد فرار کرد و از ميان آن آن

عجولانه مؤاخذه نخواهد کرد و در رفت و گمان برد که خداوند او را به خاطر اين خروج 
 تنگنا قرار نخواهد داد. 

 سرنوشت يونس عليه السلام در درون شکم ماهي:
سرنوشت يونس بعد از خروج از شهر، چون از ميان قومش خارج شد به ساحل بحر رفت، 

الجثه او را بلعيد. ماهي وي را به قعر دريا فرو برد تا به امر به امر خدا يک ماهي عظيم 
خداوند هم او را تأديب کند هم از وي نگهداري و حفاظت به عمل آورد. او درقعر بحر و 

ٓ »گفت: در بطن ماهي مشغول تسبيح و استغفار و راز و نياز با خداوند خود بود و مي لاَّ
ينَ  ل م 

نَ ٱلظَّٰ نكََ إ نّ ي كُنتُ م  ٓ أنَتَ سُبحَٰ هَ إ لاَّ
او نيست پاکي خدايي جز . )[87]الأنبياء: ﴾ ۸7﴿إ لَٰ

 ي ستمگران بودم.(عيبي سزاوار توست و من از جملهو بي
خداوند دعاي او را استجابت فرمود و از غم و نگرانيش برهانيد، سپس به ماهي دستور 
داد او را به کنار دريا )به هواي آزاد( بياندازد و در حاليکه عليل و مريض و ناتوان بود 

 او سه شبانه روز در شکم ماهي بماند.از شکم ماهي به خارج پرتاب شد. 

بعد از اينکه حضرت يونس عليه السلام توان راه رفتن را در خود يافت به ميان قومش 
ها را مؤمن به خدا و توبه کننده يافت منتظر بازگشت او بودند تا دستورات  بازگشت و آن

ها ماند ميخواست در ميان آنوي را پيروي کنند و امر او را عملي نمايند. تا زمانيکه خدا 
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و به تعليم و تربيت آنها پرداخت آنها را به راه راست و هدايت خداوند ارشاد ميفرمود: 
خداوند در زمان اقامت يونس و بعد از وي نيز )براي زماني( امنيت و اطمينان به قوم نينوا 

ها مسلط ر آن)موصل( بخشيد. بعد چون به فساد و گمراهي روي آوردند خداوند کساني ب
کنند چنانکه احاديث و روايات تاريخي آن را نقل مي ها را به نابودي کشانيد،کرد که تمدن آن

 تا عبرت گيرندگان از آن درس عبرت بگيرند.
هزار بوده است.  120بناءً به روايت منقول از ابن عباس)رض( تعداد نفرات قوم يونس 

ا ئةَ  ألَف  أوَ »ستفاده کرده که: ابن عباس)رض( در اين روايت از اين آيه ا هُ إ لَىٰ م  وَأرَسَلنَٰ
يدُونَ  )يونس کم کم بهبودي يافت( و او را به سوي جمعيت  .[147]الصافات: ﴾147﴿يزَ 

پيغمبري و پيغمبران در قرآنکريم شيخ علي )يک صد هزار نفري يا بيشتر فرستاديم. 
 هجري( 1436شمسي، 1394صابوني تاريخ طبع )عقرب( 

 ﴾۱۴۰إذِْ أبَقََ إلِىَ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ﴿
 (۱۴۰سوي کشتي پر از مردم پناه برد.)وقتي که به

گريخت. اين کلمه بيشتر براي گريختن بندگان از پيش صاحبانشان به کار مي  «:أبََقَ »
 رود. اينجا مراد ترک کردن قوم و قبيله بدون اجازه پروردگار است.

 ﴾۱۴۱الْمُدْحَضِينَ﴿ فسََاهَمَ فَكَانَ مِنَ 
 (۱۴۱پس در قرعه کشي شرکت کرد و از بازندگان شد.)

 کشي شرکت کرد.در قرعه «:سَاهَمَ »

ينَ »  مغلوبان. قرعه به نام ايشان درآمدگان. فرو انداختگان. «:ال مُد حَض 
بعد از اينکه کشتي به اثر طوفان وامواج بحر به خطر غرق شدن مواجه شد، ملوانان براي 

کشتي در ميان مسافران سوار بر کشتي قرعه انداختند تا به منظور سبک ساختن  نجات
کشتي و قرار گذاشتند؛ هر که قرعه به نامش آمد به بحر انداخته شود، در اين حين قرعه 

 عليه السلام بر آمد، و او را به بحر پرتاب کردند. به نام يونس

 ﴾۱۴۲فاَلْتقَمََهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيم ﴿
 (۱۴۲پس آن ماهي بزرگ او را بلعيد، و او در خور ملامت بود.) 

کار. مستحقّ سرزنش. کسي که کاري کند گناه «:مُل يم  » نوعي ماهي بزرگ. «:ال حُوتُ »
 يا حرفي بزند که سزاوار سرزنش و درخور لومه شود.

 ﴾۱۴۳فلَوَْلَا أنَههُ كَانَ مِنَ الْمُسَب حِِينَ﴿
 (۱۴٣كنندگان نبود.)تسبيحو اگر او از زمره 

ينَ » (. دعا کنندگان 166/  عبادت کنندگان )ملاحظه شود سوره هاي: صافاّت «:ال مُسَبّ ح 
 (.15/  ، سجده41، نور / 79نبياء / أ)نگا: 

گويان و ثنا خوانان نبود، و اگر يونس عليه اسلام در طول زندگي خويش از جملۀ تسبيح
داد و نميگفت: کرد و نيز با تسبيحش به دوام ذکر در شکم ماهي ادامه نمي بسيار عبادت نمي

ينَ » نَ الظَّال م  ي که قيامت به در شکم ماهي تا زمان ،«لَا إ لهََ إ لاَّ أنَ تَ سُب حَانكََ إ نّ ي كُن تُ م 
 شد.شدند ماندگار مي وقوع پيوستي و مردم زنده مي

 ﴾۱۴۴للََبثَِ فِي بطَْنهِِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ﴿
 (۱۴۴برد.)در شكم آن تا روزى كه مردمان برانگيخته شوند به سر مى

م  يبُ عَثوُنَ »ماند. «:لَبثَِ » تا روزي که برانگيخته شوند. مراد مدفون شدن براي  «:إ لي يوَ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

56 

 شوند.هميشه است. چرا که او در دل ماهي و ماهي در دل زمين تا روز رستاخيز دفن مي 
عطاء گفته است: خداى متعال به ماهى الهام کرده بود که شکم تو را براى يونس زندان 

رو سالم مانده بود، و هيچ تغييرى از اين ايم. ايم، اما او را خوراک تو قرار ندادهقرار داده
 .(۴/۲٧٧بر او عارض نشده بود. )تفسير ابو سعود 

نكََ إ نّ ي » ماهي در شکمذوالنون  دعاي»: است آمده شريف در حديث ٓ أنَتَ سُبۡحَٰ هَ إ لاَّ
ٓ إ لَٰ لاَّ

ينَ  ل م 
نَ ٱلظَّٰ  دعايش کهکند، جز ايندعا نمي در امري آن به مسلماني بود، هرگز هيچ« كُنتُ م 
 «.گيردقرار مي مورد اجابت

 ﴾۱۴۵فَنَبذَْناَهُ باِلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم ﴿
باز او را )پس از چندين روز( از بطن ماهي به صحراي خشکي افکنديم در حالي که 

 (۱۴۵مريض و ناتوان بود.)

او را انداختيم. او را افکنديم. مراد اين است که کاري کرديم که ماهي او را از  «:نَبذَ نَاهُ »
 دهان خود پرت کند.

 سرزمين برهوت و خالي از درخت و گياه و ساختمان. «:ال عرََآء  »

 مريض. «:سَق يم  »

 ﴾۱۴۶وَأنَْبتَنْاَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ﴿
 (۱۴۶.)كدو رويانيديم و بر بالاى ]سر[ او درختى از ]نوع[

خداوند متعال ميفرمايد، براي يونس عليه السلام در حاليکه در صحرا بود، بر سر او بوتۀ 
کدو رويانديم تا بر او سايه افکند و او را از حرارت آفتاب مصؤن بدارد. وحتي از ميوه 

 اش بخورد.
داشتند و  دو را دوستالله صلي الله عليه وسلم ک رسول که است آمده شريف در حديث

 «.است ، يونسبرادرم درخت اين»ميفرمودند: 
هاى پهن است. ابن جوزى گفته است: از اين درخت کدو است که داراى برگ  «يقطين»

باشند و هايش انبوه و خنک و پر سايه مى  ى کدو را يادآور شده است که برگجهت بوته
ونس از بحر بيرون آمد، پوست بدنش مگس را شود؛ زيرا وقتى يمگس بدان نزديک نمى 
و اين امر ناشى از تدبير و حکمت و لطف خدا بود. و .( ٣/۱٧۶تحمل نميکرد. )التسهيل 

بعد از اينکه حالش بهبود يافت طوريکه در فوق هم ياد آور شديم الله تعالي او را نزد قومش 
 بازگرداند.

 زياد است که از آن جمله ميتوان: فوايد کدو بي نهايت»کثير ميفرمايد:  ابن
 رويدن اش )به سرعت سبز ومي دود(. سرعت -
 دارد. که ايو نرمي و طراوت بزرگي سبب به آن برگ هاي افگندنسايه  -
 نميشود. نزديک آن به مگس اينکه -
 نيکو دارد. تغذيه آن ميوه اينکه -
 «.شوديم خورده با مغز و پوست و پخته خام اينکه -

 ﴾۱۴۷وَأرَْسَلْناَهُ إلِىَ مِائةَِ ألَْفٍ أوَْ يَزِيدُونَ﴿
 (۱۴٧و او را به سوى يكصدهزار ]نفر از ساكنان نينوا[ يا بيشتر روانه كرديم.)

 ﴾۱۴۸فَآمَنوُا فمََتهعْناَهُمْ إلِىَ حِينٍ﴿
 (148.)مند ساختيمآنگاه ايمان آوردند و ما نيز آنان را تا مدتى بهره
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 نبوت هاي نشانه بعد از آنکهزمانيکه يونس عليه السلام به پيش قوم خويش رسيد، قوم هم 
آوردند، و قومش او را تصديق کردند و متابعتش نمودند.  او ايمان کردند، به را مشاهده وي

هايش بهره مند ساخت. شان از نعمت در نتيجه خداوند متعال ايشان را تا آخر مدّت عمرهاي 
 .(٣/۱٧۶و الله تعالي عذاب را از آنان برداشت )التسهيل 

 محترم! ه گانخوانند
 149بعد از اينکه در اين سورۀ مبارکه مبحث در باره پيامبران به آخر رسيد، در )آيات 

کنندگان کفار مکه و برچيده شدن عقايد مشركان، بحث بعمل مي ( دربارۀ تکذيب170الي 
 آيد طوريکه ميفرمايد:

 ﴾۱۴۹فاَسْتفَْتِهِمْ ألَِرَب كَِ الْبَناَتُ وَلَهُمُ الْبنَوُنَ﴿
 (۱۴۹پس از مشركان بپرس آيا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است.)

برند به خداوند متعال اي پيامبر! از قومت بپرس: که چگونه دختران را که از آنها بد مي 
عدالتي در حکم  دهند، اين تحکّم باطل و بي و پسران را که دوست دارند به خود نسبت مي

 چيست؟
الله  دخترانند ـ به پندارشان بهرا ـ که  ادني جنس يعني اين چگونه حکمي است! که آنان

 ميدهند؟ آيا اين خود نسبت پسرانند ـ بهپندارشان  به را ـ که و اولي اعلي تعالي و جنس
 ؟نيست و حماقت جهل منتهاي

مراد فرشتگان است که بنا به عقيده تباه خود ميگفتند: فرشتگان دختران خدايند  «:ال بَنَاتُ »
(. البتهّ پسر و دختر در پيشگاه الله 27آيه  ، نجم57آيه  ، نحل116آيه  )سوره هاي: بقره

متعال ارزش يکسان دارند و معيار شخصيت هر دو پاکي و تقوا است. ولي استدلال قرآن 

است که مطالب طرف را بگيرند و  «ذکر مسلمّات  خصم»از باب در اينجا به اصطلاح 
 (.22آيه  به خود او باز گردانند. نظير اين معني )سورۀ: نجم

 ﴾۱۵۰أمَْ خَلقَْناَ الْمَلَائِكَةَ إِناَثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ﴿
 (۱۵۰اند؟)ايم و ايشان شاهد بودهيا آنكه ما فرشتگان را اناث آفريده

کافران بپرس: آيا در روزي که خداوند متعال فرشتگان را )به گمان آنان( اي پيامبر! از 
دختر آفريد حضور داشتند و اکنون بر مبناي معرفتي شهادت ميدهند؟ يعنى آيا وقتى 

ها را مؤنث قرارداديم فرشتگان پاک سرشت را خلق کرديم، آنها شاهد بودند که مافرشته
 .تاچنين دروغ و بهتانى را سر کرده اند

 ﴾۱۵۱ألََا إنِههُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليَقَوُلوُنَ﴿
 (۱۵۱)از جهل خود( بر خدا دروغي بسته و ميگويند.)آگاه باشيد! که آنان 

م  » ه  ن  إ ف ك   زشت خود. تنها از روي خيال پردازيهاي خود. هاي بنا به دروغ «:م 
 در اين آيۀ مبارکه اعلام ميدارد که اي مردم!

فرزند و ذريت نسبت ميدهند. افتراي  وندبه خداء مشرکان به دروغ و افتراآگاه باشيد اين 
 هاي ناپسندي استوار است.بزرگ و خيال

ُ وَإنِههُمْ لَكَاذِبوُنَ﴿  ﴾۱۵۲وَلدََ اللَّه
 (۱۵۲گويند!)الله فرزندي آورده! ولي آنها قطعاً دروغ مي

ابو سعود گفته است: آيه استئناف است و به منظور ابطال نظر و مذهب فاسد آنان آمده 
است، به اين معنى که اساس آن جز بر دروغ روشن و افتراى ناپسند مبتنى نيست و در 

 .(.۴/۲٧۸اين مورد اصلاً دليلى ندارند. )ابو سعود 
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 ﴾۱۵۳أصَْطَفىَ الْبنَاَتِ عَلىَ الْبَنِينَ﴿
 دختران را بر پسران ترجيح داده است؟ آيا ]الله [

م  » ه  ن  إ ف ك  پردازي ها و خيال زشت خود. تنها از روي به هم بافته  هاي بنا به دروغ «:م 
 هاي خود.

 ﴾۱۵۴مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ﴿
 (۱۵۴کنيد؟) شما را چه شده است، چگونه حکم و فيصله مي

مي  و منزه گوييد، پاکمي و الله تعالي از آنچه است اين حکم و اين پندار شما نادرست
ايد و پسران را که باشد. زيرا دختران را که خود دوست نداريد به خداوند پاک نسبت داده

 دهيد.مورد پسندتان است به خويشتن نسبت مي

 ﴾۱۵۵أفَلََا تذََكهرُونَ﴿
 (۱۵۵گرديد؟ )آيا عبرت نمي

براي الله تعالي فرزندي باشد؛ آيا فاقد تمييز و درک هستيد که دانيد که روا نيست آيا نمي 
نياز است، کسي را نزاده، از کسي زاده  فهميد؟ زيرا او بيبودن اين گفتار را نمى  ءخطا

نشده و برايش همتايي وجود ندارد. ابو سعود گفته است: آيا به بداهت عقل متوجه بطلان 
نسان با خرد و ابلهى نقش بسته است؟ )ابو سعود شويد که در عقل هر ااين گفتار نمى 

۴/۲٧۸).. 

﴿  ﴾۱۵۶أمَْ لَكُمْ سُلْطَان  مُبِين 
 (۱۵۶در اين باره داريد؟) يآيا شما دليل روشن

در اين آيۀ مبارکه توبيخى ديگر است که ميفرمايد: آيا برهان و دليلى روشن و برهانى 
تران را به خداوند بزرگ نسبت واضحي براي درستي ادّعاي خويش در دست داريدکه دخ

 دهيد؟مي 

 ﴾۱۵۷فأَتْوُا بِكِتاَبِكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿
 (۱۵٧گوييد كتابتان را بياوريد. ) پس اگر راست مى

گوييد، کتاب تان را، کتابي نازل مييعني اگر شما در گفتار خويش صادق هستيد وراست 
 گمان شما گواهى ميدهد، ارائه بدهيد. واينشده آسماني خويش را که بر درستى ادعا و 

 باشد بلکه داشته عقلي گاهميگوييد، نميتواند تکيه گرداند زيرا آنچه شما ثابت رابراي حجت
 داند.آنرا جايز نمي  طورکلي به عقل

دهد که در گفتار غلط خود  باشد و نشان مىدر آيه مبارکه منظور بيان ناتوانى آنها مى 
 دى شرعى و منطقى و عقلى در دست ندارند. سن

 ﴾۱۵۸وَجَعلَوُا بيَْنهَُ وَبَيْنَ الْجِنهةِ نسََباً وَلَقدَْ عَلِمَتِ الْجِنهةُ إنِههُمْ لمَُحْضَرُونَ﴿
ميان الله و جن، نسبتي قايل شدند،در صورتي که جنيان به خوبي مي دانند که ]روز قيامت 

 (۱۵۸)براي محاسبه( احضار خواهند شد. 
در آيۀ فوق قرآن عظيم الشأن افسانۀ ديگر مشرکين مورد بحث قرار ميدهد وآن اينکه آنها 

جنه، فرشتگان أجنه رابطه دارد و از ازدواج خدا با أگمان ميکردند که خداى سبحان با 
 اند.متولد شده

« ً نَّة  نَسَبا و اجنه خويشاوندى و نسب قرار مشرکان در بين الله تعالي « وَجَعَلوُا بَينَهُ وَ بَينَ الَ ج 
اند. آنها ميگويند: خدا اجنه را نکاح کرده و از اين ازدواج فرشتگان متولد شدند. )سبحانه داده
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و تعالى عن ما يقول الظالمون علوا کبيرا( خدا کاملاً از آنچه ستمکاران ميگويند پاک و 
 و دختران خدا هستند. باشند مبرا ميباشد. بعد از آن گمان کردند فرشتگان مؤنث مى

 :158 ۀشأن نزول آي
وَجَعلَوُا بيَنَهُ وَبيَنَ » جويبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روايت کرده است: آيۀ -908

 در بارۀ سه قبيلۀ از قريش: سليم، خزاعه و جهينه نازل شده است. «الْجِنهةِ نَسَباً...
گفتند: : بزرگان قريش مياز مجاهد روايت کرده است« شعب الايمان»بيهقي در  -909

ها دختران فرشتگان دختران خدا هستند. ابوبکر صديق گفت: پس مادرشان کيست؟ گفتند: آن
ضَرُونَ﴿ بزرگان جن هستند. پس الله: نَّةُ إ نَّهُم  لمَُح   ﴾ را نازل کرد.158وَلَقَد  عَل مَت  ال ج 

ا يصَِفوُنَ﴿ ِ عَمه  ﴾۱۵۹سُبْحَانَ اللَّه
 (.۱۵۹اين اوصاف که )از جهل( به او نسبت ميدهند منزّه است.) خدا ذات پاکش از

کنند منزّه و مقدّس خداوند بزرگ از اوصافي که دشمنان کافرش او را بدان وصف مي
است، بلکه اوتعالي تنها و تنها به اوصافي موصوف است که خويشتن را بدان وصف کرده 

 يا پيامبرش او را بدان توصيف نموده است.

ِ الْمُخْلَصِينَ﴿إِلاه   ﴾۱۶۰عِباَدَ اللَّه
 (۱۶۰)کنند(. به جز بندگان مخلص الله )که او را به شايستگي توصيف مي

 ﴾۱۶۱فإَِنهكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ﴿
 (۱۶۱و بي ترديد شما و آنچه را مي پرستيد.)

پرستيد به عبادت و پرستش آن بت ها وتماثل مي  که ، آنچهکافران اي« شما در حقيقت»
است در آمدني  دوزخ به را که گر نيستيد مگر کسيرا گمراه کسها مصروف هستيد. هيچ

 دشوار جهنم به که است مقدر کرده وي و او براي رفته الهي در علم را که : جز کسييعني
)تفسير انوارالقرآن: عبد الرؤوف مخلص فشارند.  بر کفر خود پاي اند کهکساني کند و آنان
 هروي(.

 ﴾۱۶۲مَا أنَْتمُْ عَلَيْهِ بفِاَتنِيِنَ﴿
 (۱۶۲توانيد کسي را با فتنه و فساد از راه الله منحرف سازيد.)هرگز نمي

 ﴾۱۶۳إِلاه مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴿
 (۱۶٣)خودش( مايل باشد که وارد دوزخ گردد.)جز آن کس را که 

مخففّ صالي، کسي که با آتش بسوزد. از ماده )صلي( که سوختن باآتش است  «:صَال  »
 )تفسير نور(. (.12، انشقاق/70/)سورۀ: مريم

 ﴾۱۶۴وَمَا مِنها إِلاه لهَُ مَقاَم  مَعْلوُم ﴿
 (۱۶۴اينکه براي او مقامي معين است.)و هيچ يک از ما فرشتگان نيست مگر 

 پرستش ها براي در آسمان جز اينکه از ما نيست ايفرشتهگويند: هيچ مي : فرشتگانيعني
 خداي در پيشگاه عبوديت به فرشتگان اعتراف دارد. اين و معين معلومجايي  سبحان خداي
هيچ »: است آمده شريف . در حديثاست خويش پرستشگران رد پندارهاي ، برايسبحان
«. قرار دارد ، يا قيامسجده در حال ايفرشته بر آن جز اينکه دنيا نيست در آسمان جايي

 )تفسير انوار القرآن: عبدالرؤوف مخلص هروي(

افُّونَ﴿  ﴾۱۶۵وَإِنها لنَحَْنُ الصه
 (۱۶۵)ايم. حقيقت ماييم كه ]براى انجام فرمان خدا[ صف بستهو در 
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 :165شآن نزول آيۀ 
 ابن ابوحاتم از يزيد بن ابومالک )روايت کرده است: مردم در ابتدا پراکنده نماز مي -910

افُّونَ »خواندند. پس آية  نُ الصَّ ( نازل شد و به مسلمانان دستور داد به 165) «وَإ نَّا لَنحَ 
 صفوف منظم نماز بخوانند.

 ابن منذر نيز از ابن جريج به همين معني نقل کرده است. -911

 ﴾۱۶۶وَإِنها لنَحَْنُ الْمُسَب حُِونَ﴿
 (۱۶۶). و البته اين مائيم که تسبيح گويانيم

از هر وصف ناشايست منزه و مبرا ماييم که خداى سبحان را ميگويند:  در ادامه فرشتگان
 گو و ثناخوانيم.ستاييم، و در هر وقت و زمان او را تسبيح دانيم و به عظمت و کبريا مىمى 

ى فرشتگان متضمن جواب افرادى است که آنها را دختران و در التسهيل آمده است: گفته
د اعتراف کرده و دانستند؛ زيرا خود فرشتگان به بندگى و فرمانبرى خوشرکاى خدا مى

 .( ٣/۱٧٧اند. )التسهيل خداى عز و جل را تنزيه نموده

 ﴾۱۶۷وَإنِْ كَانوُا ليَقَوُلوُنَ﴿
 (۱۶٧گفتند. )و هرچند مشرکان مي

لِينَ﴿  ﴾۱۶۸لَوْ أنَه عِنْدَناَ ذِكْرًا مِنَ الْْوَه
 (۱۶۸اگر نزد ما کتابي چون کتاب هاي آسماني پيامبران پيشين بود.)

ك راً » هاي آسماني انبياء است )ملاحظه شود سورۀ هاي: مراد کتابي، همچون کتاب  «:ذ 

ل ينَ » (.50و  24و  2، انبياء آيات 9و  6، حجر آيات  69و  63آيات   اعراف  «:الأوَّ
 (.196و  184و  137و  26، شعراء آيات 43، فاطر آيه 13و  10)حجر آيات 

 شک بي»ميشد  بر ما نازل و انجيل تورات چون هاي پيشينيان از کتاب : اگر کتابييعني
 ساخته او خالص را براي پرستشمان گمان: بييعني« خداوند ميشديم يافتهاخلاص  از بندگان

 .ورزيديم او کفر نمي و به

ِ الْمُخْلصَِينَ﴿  ﴾۱۶۹لَكُنها عِباَدَ اللَّه
 (۱۶۹بي ترديد از بندگان خالص شده خدا مي شديم. )

آورديم و در عبادت و طاعت مولاي خويش اخلاص يعني ما به پروردگار خويش ايمان مي 
 ورزيديم.مي

 ﴾۱۷۰فَكَفَرُوا بهِِ فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿
 (۱٧۰)نتيجه کفرخود را( خواهند دانست. )ولى ]وقتى قرآن آمد[ به آن كافر شدند وزودي 

 خواننده گان محترم!
به بحث در باره تأييد پيامبران و وعده ي پيروزي به آنان  (181الي  171در آيات )

 پرداخته ميشود طوريکه ميفرمايد:

 ﴾۱۷۱وَلَقدَْ سَبَقتَْ كَلِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱٧۱و البته وعدۀ نصرت ما در بارۀ بندگان فرستادۀ ما قبلاً ثبت و صادر شده است.)

فرمان ما از پيش صادر شده است. فرمان ما از پيش اين گونه رفته است،  «:سَبقَتَ  كَل مَتنَُا»
 وعده ي ما پيشي گرفته است. کلمتنا: سخن ما، فرمان ما. 

 ﴾۱۷۲إِنههُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴿
 (۱٧۲)ايشانند كه نصرت يافتگانند.البته 
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 ياري شدگان، پيروز شوندگان.«: الْمَنْصُورُونَ »

 ﴾۱۷۳جُنْدَناَ لَهُمُ الْغاَلِبوُنَ﴿وَإنِه 
 (۱٧٣و هميشه لشکر ما )بر دشمن( غالبند.)

(. يادآوري: وعده خداوند 21آيه  . پيروزمندان. )سورۀ: مجادلهظفرمندان «:ال غَال بوُنَ »
؛ نه مطلق. مشروط مبني بر پيروزي لشکر اسلام و غلبه مؤمنان، يک وعده مشروط است

لشکريان راستين خدا بودن و تلاش در مسير الهي با افکار و برنامه به بندگان حقيقي و 
 هاي آسماني.
اند: نصرت و پيروزى خدا براى مؤمنان محقق است، اما اينکه در بعضى از مفسران گفته

کند؛ زيرا اساس و قاعده بر پيروزى اند به اين قاعده خللى وارد نمىمعارک شکست خورده
شوند و يا اينکه موارد يا به سبب تقصير خود مغلوب مى  و نصرت است، و در بعضى

 صورت آزمايش و امتحان را دارد. )صفوة التفاسير محمد علي صابوني(

 ﴾۱۷۴فَتوََله عَنْهُمْ حَتهى حِينٍ﴿
 (۱٧۴پس تا مدتي از آنان روي بگردان.)

ايشان را به حال خود بگذار. از آنان روي بگردان و صبر داشته باش )سورۀ  «:فتَوََلَّ عَن هُم  »

ين  » (.91/  ، انعام81هاي: نساء /  تا زماني. مراد تا زمانيکه به تو اجازه جنگ  «:حَتيّ ح 
 شان ميگردانيم و ننگ شکست و رسوائي بدي  ميدهيم و تو را بر آنان چيره و پيروز مي

 چشانيم.

 ﴾۱۷۵وَأبَْصِرْهُمْ فسََوْفَ يبُْصِرُونَ﴿
 (۱٧۵)و)عناد وسرکشي( آنان رابنگر، پس به زودي خودشان هم خواهند ديد.
کند. خود آنان نيز انتظار بکش و مراقب باش که به زودي خداوند متعال با آنان چه مي

 حتماً انجام اعمال و جزاي کفر خويش را خواهند ديد.

 ﴾۱۷۶يسَْتعَْجِلوُنَ﴿أفََبِعذََابنِاَ 
 (۱٧۶كنند؟!)آيا آنها براي عذاب ما عجله مي

لوُنَ » تعَ ج  . زود فرا رسيدن را ميخواهند مراد از عذاب مذکور در شتابزده خواستارند«: يسَ 
نبياء أ، 48آيه  خروي است )سورۀ: يونساُ ( و عذاب 28/  آيه، عذاب دنيوي )سورۀ: سجده

 (.48آيه   ، يس29آيه  ، سبأ 71آيه  ، نمل38آيه 
 :176شأن نزول آيۀ 

جويبر از ابن عباس )رض( روايت کرده است: مشرکان گفتند: اي محمد! عذابي که  -912
 ترساني به ما نشان بده و به شتاب بياور، پس خداي بزرگ آية همواره ما را از آن مي

لوُنَ﴿» تعَ ج  را نازل کرد. اين روايت به شرط بخاري و مسلم صحيح  «﴾۱٧6أفََب عَذَاب ناَ يس 
 است.

 ﴾۱۷۷فإَِذَا نَزَلَ بسَِاحَتِهِمْ فسََاءَ صَباَحُ الْمُنْذَرِينَ﴿
پس چون )عذاب ما( به ساحت آنان نازل شود، پس بيم داده شدگان چه بامداد بدي خواهند 

 (۱٧٧)داشت!
ندانند؛ چون وقتى عذاب گريبان تکذيب کنندگان در آيۀ مبارکه آمده است: يعنى آن را بعيد 

کنند و چه بامدادان بدى را خواهند داشت. عذاب را را گرفت، چه بد روزى را شروع مى
 کند.ى آنها را بر مىور شده و ريشهبه لشکرى تشبيه کرده است که در بامدادان به آنها حمله
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 آمد. ساء: بدشد، بد است. نزل بساحتهم: به خانه ي آنان فرود آمد، به در آنان

 صبح زود، انجام در هنگام که از هجومي است ، عبارتدر نزد اعراب :«صَباَحُ »

 گيرد.مي
مسلمانان وقتي به جنگ خيبر رفتند؛ شب، در اطراف قلعه هاي آن  مؤرخان مي نويسند:

ز اداي نماز جا به استراحت پرداختند وسحرگاهان خود را براي جنگ آماده کردند و پس ا
 صبح، سوار شدند و به طرف قلعه ها به راه افتادند.

مردم خيبر تا آن لحظه از نزديک شدن مسلمانان، بي خبر بودند و با بيل و داس و سبد 
وساير وسايل زراعتي به سوي کشتزارها ميرفتند. ناگهان لشکر مسلمانان را ديدند وبه خانه 

پيامبر فرمود: « د به خدا، محمد و سپاهش آمدند.محمد. سوگن»هايشان بازگشتند وگفتند: 
الله اکبر، خيبر سقوط ميکند. ما هرگاه بر ملتي وارد شويم و از هشدارها پند نگيرند؛ بد »

)تفسير فرقان، شيخ بها  «.فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين»« سحرگاهي دارند.
 الدين حسيني(

 ﴾۱۷۸وَتوََله عَنْهُمْ حَتهى حِينٍ﴿
 (۱٧۸.)و تا مدتى از آنان روى بگردان

اي پيامبر! از کافران صرف نظر کن تا مهلتي که براي آنان داده شده بگذرد و هنگام عذاب 
 شان فرا رسد.

 ﴾۱۷۹وَأبَْصِرْ فسََوْفَ يبُْصِرُونَ﴿
 (۱٧۹و وضع كارشان را ببين، آنها نيز به زودي )محصول اعمال خود را( ميبينند.)

کند، خود آنان نيز مراقب باش که خداوند بزرگ به زودي با آنان چه ميانتظار بکش و 
 عاقبت کارها و نتيجۀ اعمال خويش را خواهند ديد.

( خوانديم، اشاره به شکست و رسوائي حتمي دنيوي 175و  174همان طوريکه در آيات )
گر يانب 179و  178هاي کافران، وپيروزي و والائي قطعي دنيوي مؤمنان دارد، و آيه

 دين و ايمان است. مجازات و کيفر سخت الهي و ناکامي و بدبختي قطعي اخروي افراد بي

ا يَصِفوُنَ﴿ ةِ عَمه ِ الْعِزه  ﴾۱۸۰سُبْحَانَ رَب كَِ رَب 
 (۱۸۰پروردگارت که داراي عزت است از آنچه او را به آن توصيف ميکنند، منزّه است.)

 ﴾۱۸۱وَسَلَام  عَلىَ الْمُرْسَلِينَ﴿
 (۱۸۱و سلام و تحيت الهي بر رسولان گرامي او باد.)

ِ الْعاَلمَِينَ﴿ ِ رَب   ﴾۱۸۲وَالْحَمْدُ لِلَّه
 (۱۸۲وحمد وستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار عالميان است.)

و در خاتمه سپاس و ستايش الله  را لايق است که پروردگار تمام خلايق است و از توصيف 
است، که در اين سوره اقوال ناپسند فراوانى را از آنها نقل کرده  ناپسند کفار پاک و منزه

 است.
 پايان مييابد: ( ۱۸۲تا  ۱۸۰بدين ترتيب سوره با تنزيه و تقديس الله پاک )آيات 

از احاديث متبرکه فضيلت خواندن اين آيات بعد از نماز و ختم مجلس ثابت است بناءً عليه 
تبرکه ختم ميکنيم خداوندا! جميع مؤمنان مخلص را تا فوايد اين سوره را بر همين آيات م

سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين »آخر بر همين عقيده محکم دار 

 و من الله التوفيق        « والحمدلله رب العلمين
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 فهرست مطالب وموضوعات  سوره الصافات

 
  تسميه وجه الصافات 

  هسورنامگذارى   1

  هتعداد آيات، کلمات و حروف سور  2

  با سورۀ قبلی صافاّت ارتباطات سورۀ   3

  ساير خصوصيات خاصۀ اين سورۀ  4

  محتوای سورۀ صافات  5

چرا پيامبر بزرگوار اسلام را شاعر خطاب   6
 ميكردند؟

 

   سليمقلب   7

  توريه چيست؟  8

  حيله و فريب يا کيد در اسلام   9

  محاکمه حضرت ابراهيم)ع(  10

  شود  ابراهيم)ع( به آتش انداخته می  11

  حضرت ابراهيم)ع( و نمرود ۀمناظر  12

  داستان مهاجرت ابراهيم عليه السلام به مصر  13

  عليه السلامحضرت اسماعيل   14

  عليه السلام سلسله نسب حضرت ابراهيم  15

  عليه السلامکنيۀ ابراهيم   16

  تولد حضرت ابراهيم عليه السلام  17

  های سه گانه موضوع دروغ   18

  عليه السلامنسب حضرت اسحاق   19

  عليه السلام رسالت حضرت إسحاق  20

  زنده هست؟عليه السلام آيا حضرت الياس   21

  لوط عليه السلام   22

  عليه السلام همسر لوط  23

  يونس عليه السلام   24

  عليه السلامسلسله نسب حضرت يونس   25

  عليه السلام دعوت حضرت يونس  26

  سرنوشت يونس در درون شکم ماهی  27
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 .کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح القدير شوکانی، تفسير ابن 

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسير الميس ر: - 3

 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسير کابلی  - 4

 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 
 مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه

 أفغانستانترجمه : جمعی از علمای 
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 هجری ( 592رمضان 

 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»غرناطى. تفسير  به ابوحيان
  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7

ق( مشهوربه ابن 774ی)متوفى تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشق
 کثير.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 8
 هجری قمری ( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد ) 

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9
 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 :تفسير صفوة التفاسير - 10
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
البحر المحيط و... استفاده بعمل  ،تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .اورده است
 تفسير ابو السعود: - 11

 تأليف: مفسر شيخ«  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
 ( 982)متوفی محمد بن مصطفی عمادی  ابوالسعودمحمد بن

 تفسير فی ظلال القرآن: - 12
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
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 671ی القرطبی )متوفی سال نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصار
 هجری( 

  :تفسير معارف القران - 14
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .  1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:
 روح المعانی ) آلوسی (: - 15

اثر محمود أفندى آلوسی « عظيمروح المعانی فی تفسير القرآن ال»تفسير 
 .ق(  1270 – 1217.)است

  :تفسير قتَادة - 16
ریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی  –۶۸۰هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَص 

 م(٧٣۶
 ( . 01/01/1980تاريخ نشر :) 

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفتفسير کشاف. 
  :مفسر صاوى المالکی  - 18

مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »
 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 

 :البخاریصحيح مسلم ـ وصحيح  - 20
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری (  256ـ  194بردزبه بخاری )اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن 

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ ( 606هـ  544)  تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 
 « الصافات »ترجمه وتفسير سورۀ 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  تتبع ونگارش : امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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